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با    1401  پاییز« در  اسلامی  علوم  و   فقه  نامهپژوه  اولین شماره از نشریۀ »
منتشر شد. این   الهیات و معارف اسلامی )تخصصی( محوریت موضوعات  

کمیسیون    91675به استناد مجوز شمارۀ    09/03/1401نشریه از تاریخ  
« و با  اسلامی  علوم  و   فقه  نامهپژوهبررسی نشریات علمی کشور با نام »

 دهد. درجۀ »علمی« به فعالیت خود ادامه می 
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 : نامهوهژ اهداف پ
 اسلامی  علوم و فقه زمینه در العالی مدظله  ایخامنه  العظمی  اللهآیت حضرت هایدیدگاه  از نظریه تقریر و تبیین .أ

 العالی مدظله  ایخامنه العظمی  اللهآیت  حضرت کلان اقدامات و هادیدگاه  پشتیبان منطق استنباط   .ب
 العالی مدظله ای  خامنه   العظمی الله آیت   حضرت   کلان   اقدامات   و   فقهی  ها دیدگاه   الزامات   و   اجتماعی  سیاسی   امتداد   . ج 
  الله آیت   حضرت  های دیدگاه  به  توجه   با  اسلامی  علوم  و  فقه  حوزه  در  رفتاری  و  شناختی  هایمدل  و  الگو   تبیین .د

 العالی مدظله  ایخامنه العظمی
 

 محورهای موضوعی مجله: 
 فلسفۀ فقه و علم فقه  .1
 مبناشناسی احکام و فتاوای سیاسی ـ اجتماعی .2

 )فقه و حقوق و قضاء اسلامی و فقه هنر و...(  تخصصی  هایفقه .3

 سازفقه حکومتی و نظام  .4
 ولایت فقیه و حکومت اسلامی   .5
 اصول فقه  .6

 علوم حدیث و رجال   .7

 آیات الاحکام، علوم قرآن، تفسیر و تدبر قرآنی و معارف قرآن کریم  .8

 های فقهیمذاهب و جریان و تاریخ فقه و فقها  .9
 سیاسی اجتماعی ائمه اطهار علیهم السلام تاریخ اسلام و حیات  .10

 اخلاق و معنویت .11

 کلام و دین پژوهی .12

 
 
 
 

 
  



 
 

 آثار نشر و حفظ دفتر) اسلامی  انقلاب فرهنگی  پژوهشی مؤسسهصاحب امتیاز: 

 ( العالی مدظله) ایخامنه  العظمی اللهآیت حضرت
 اسحاقی  محمدمسئول:  مدیر

 سعدی  حسینعلیسردبیر: 

 قاسمی   محمودمدیر اجرایی: 
 

  

 : گروه دبیران )هیئت تحریریه(
 

 

 اشکوری حسینی سیدعلی   الله آیت

 حسینی  مسعود سید المسلمین  و الاسلام حجت

 حسینی میثم سید المسلمین  و الاسلام حجت

 قمی  محسن المسلمین  و الاسلام حجت

 خسروپناه عبدالحسین المسلمین  و الاسلام حجت

 ذوعلم  علی  المسلمین  و الاسلام حجت

 سعدی حسینعلی المسلمین  و الاسلام حجت
 

 چاپخانه: 
 رلووحسین آجمحتوایی:  علمی و ویراستار

 

 امین مددی آرا: و صفحه  ادبی ویراستار 
 

 ریال   008/ 000قیمت:  نسخه،    300تیراژ:  ،  العالی مدظله   ای خامنه   العظمی   الله آیت   حضرت   آثار   نشر   و   حفظ   دفتر ناشر:  

  آموزش، و  پژوهش معاونت ، 31 پلاک  صالحی، خیابان  جنوبی،   فلسطین  خیابان   تهران،آدرس پستی: 

 اسلامی   علوم  و فقه نامهپژوه  دبیرخانه

       (021)  61014352تلفن:   1316785617کدپستی:  

؛  pajoohname@chmail.ir پست الکترونیکی:    www.pajoohname.ir پایگاه اینترنتی:

pajoohname@mpfe.ir 

 نامه فقه و علوم اسلامی برعهده نویسندگان است. شده در مقالات پژوه مسئولیت محتوای بیان
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 راهنمای تدوین مقالات 
 کلیات الف(

 . نامه استمقاله مشروط به انطباق کامل آن با این شیوه ه پذیرش اولی ▪
 ها اختیار تام دارند.   ها  در پذیرش، اصلاح محتوا و رد مقالهنشریه و داوران مقالهه  سردبیر و هیئت تحریری  ▪
به  همقال  ▪ باشد. هم  وجهچیهارسال شده  و خارجی منتشر شده  نشریات دیگر داخلی  از  نیچننباید در  ، پس 

 مقاله مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.    ه پذیرش مقاله، نویسند
مقالهن   راستار یو   سر ▪ ویراستاران  و  فنشریه  ویرایش صوری،  در  مقاله  یِها  زبانی  ولی  و  دارند  کامل  اختیار  ها 

    . ها ندارندها نیست و هیچ مسئولیتی نیز در برابر محتوای مقالهبرعهده آن  وجه چیهها بهویرایش محتوایی مقاله
ها و مشخصات  قولنی منابع نقلمستقیم و غیرمستقیم، نشا  یهاقولمسئولیت کامل صحت و دقت متن نقل ▪

 مسئول مقاله است.     هنامه فقط با نویسندمنابع در بخش کتاب یشناختکتاب
اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از  ه  مسئول مقاله موظف به انجام کامل هم  هنویسند  ▪

 یرایش و انتشار حذف خواهند شد.   داوری یا و  ه . درغیراین صورت، آن مقاله از مرحلشودیاو خواسته م
 مشخصات نویسندگان مقاله: ب(

علمی یا مقطع تحصیلی، نام محل تحصیل یا وابستگی سازمانی )دانشگاه، پژوهشگاه،    ه نام و نام خانوادگی، مرتب ▪
 و انگلیسی، مشخص شود.    ، عربی نویسندگان، به فارسی ه هم (آموزشی یا تحصیلی ه دانشکده، مؤسسه، یا رشت

 مسئول مشخص شود.   همقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسند ▪
 نویسندگان درج شود.  ه هم ه شماره تماس و نشانی رایانام ▪
 مسئول نوشته شود.    هنشانی منزل یا محل کار، کد پستی نویسند ▪
شود و به همراه فایل   ینگارحروف  Wordافزار  صورت مستقل از فایل مقاله، در نرممشخصات مذکور، به  ههم ▪

سسه  ؤ م  دانشگاه /   حوزه/   ی سامانه به مسئول مربوطه دراندازراه)تا  بارگذاری شود.    ه مقاله در تارنمای نشری 
 تحویل داده شود.( 

 مشخصات صوری مقاله  ج(

 Bشود. متن فارسی مقاله با قلم   ینگارحروف   Word افزارمتن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، در نرم ▪
Lotus    متن عربی مقاله با قلم  13و اندازه ،  B Badr    و متن انگلیسی با قلم  13و اندازهTimes New 
Roman  شود.  ینگارحروف 10اندازه 

 نگارش مقاله بر اساس »دستور خط فارسی« مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  ▪
 تعداد کلمات مقاله بیش از هشت هزار کلمه نباشد.   ▪
واژه(، مقدمه،  بدنه    7تا    5ها ) واژه(، کلیدواژهساختار مقاله باید متشکل از عنوان، چکیده )حداکثر دویست   ▪

  نوشت، پینامهها و ...( نتیجه و کتاب، نقدها، یافتههان ییها، تباصلی )بیان مسئله و ضرورت آن، پیشینه، تحلیل
 باشد.   )درصورت وجود(

 نامه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارسال شود.  ها و کتابعنوان مقاله، چکیده، کلیدواژه ▪
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 و متمایز شود.     تعیین، مرتب  یگذار، با شمارهجهیدمه تا عنوان نت اصلی و فرعی مقاله، از عنوان مق  یهاعنوان ▪
ها  و در برابر معادل فارسی آن  پرانتز   معادل خارجی اعلام نامشهور و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل  ▪

 درج شود. 
 ها آورده شود.   نوشتدر متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پی ▪

، با استفاده  Referenceزبانه    قی از طر   Wordافزارصورت خودکار )در نرمبه  ها نوشتیپ  ههم ❖
انتهای متن  Endnotes  نه یاز گز بر اعداد تُک    قیمقاله ایجاد شود تا از طر ( در  کلیک کردن 

 ها در  انتهای مقاله دسترسی یافت.در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آن هانوشتیپ
 باشد.  (12×  18مطابق با اندازه متن چاپی)حداکثر  ها و ...ها، نمودارها، تصویرها، نقشهاندازه جدول ▪
طور مثال در مقالات فارسی  ها و ... با متن مقاله یکسان باشد. )بهصویرها، نقشهها، نمودارها، تاطلاعات جدول ▪

 اطلاعات نمودارها به فارسی درج شود.( 
 ها بیان شود.   ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد، حتماً نشانی منبع آنجدول  کهیدرصورت ▪
 صورت خط مورب ترسیم شود.   قط بهاعشار در مقالات فارسی و عربی فه نشان  ▪
 )جدول( ترسیم و تنظیم شود.  Tableبا استفاده از گزینه  Wordافزار ها فقط در نرمهمه جدول ▪
با استفاده از دستور استاندارد  فاصلهلازم است تمامی نیم ▪ افزار  نرمبا استفاده از  یا    ctrl+shift+2های متن 

 ویراستیار ایجاد شوند. 
نرمفرموله  هم ▪ به  ینگارحروف    Wordافزارها داخل فرمول چین  و  ارسال  به  وجهچیهشود  تصویر  صورت 

 نشود.   
 استناد  هشیود( 

صورت کلمه به کلمه از منابع  مستقیم )مطالبی که به  یهاقولاد کلمات نقلدچنانچه تع   مستقیم،قول  نقلدر   ▪
  یهاقولاد کلمات نقلد، درون گیومه درج شود و چنان چه تعدتر از چهل کلمه باششود( کمدیگر نقل می

باش  ترشیمستقیم ب  ابتداز چهل کلمه  نیم ان   ،هاقولنقل  دا اندازه قلم متن آن ،  ازه از قلم اصلی متن  د یک و 
متر  فرورفتگی از سر اشپون،  سانتی  نیماگانه، با یک و  دی ج دون گیومه و در بن  دو سپس بتر  شود  کوچک

 درج شود.  
 های غیرمستقیم )نقلِ مضمون سخن( در گیومه درج نشود.  قولمتن نقل ▪
نویسنده کتاب  قول مستقیم و غیرمستقیم، نام خانوادگی  متنی به منابع، بلافاصله، پس از نقلبرای ارجاع درون ▪

(؛  1/210:  1366یا مقاله، سال انتشار: شماره جلد/ صفحه منبع موردنظر درون پرانتز آورده شود. مثال: )مرادی،  
برای کتاب تک جلدی نام خانوادگی نویسنده، سال: شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مثال: )حسینی، 

1378 :25). 
 صورت زیر عمل شود:ای بهالعظمی خامنهاللهآیتارجاع به آثار، بیانات و دروس حضرت  ▪

به کتاب ❖ شماره    :ای، سال انتشار کتابصورت: )خامنهبه  العالی()مدظلهای  العظمی خامنهاللههای آیتارجاع 
 .(313: 1398ای، . مثال: )خامنهصفحه(



بیانات رهبر معظّم انقلاب ❖ به  بیانات، تاریخ دقیق(  صورت )خامنه، بهالعالی()مدظلهارجاع  ارجاع به  و در  ای، 
ای، مکتوبات، تاریخ دقیق( عمل  صورت )خامنهبه،  ، حکم و ...( رهبر معظم انقلابمکتوبات )بیانیه، پیام

  Khamenei.ir(. تاریخ دقیق بیانات و مکتوبات در سایت  6/9/1393ای، بیانات،  شود. مثال: )خامنه
 قابل مشاهده است. 

ای، درس خارج، تاریخ دقیق(.  صورت: )خامنهبهالعالی( )مدظلهای العظمی خامنهاللهرج آیتارجاع به درس خا ❖
 .(12/12/1397ای، درس خارج، مثال: )خامنه 

متنی متون غیرفارسی نظیر عربی، انگلیسی و ... به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال:  ارجاعات درون ▪
(Nelson, 2003: 115 .) 

ای در یک سال بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قرار دادن حروف ابجد )الف، ب، ج، د،  نویسندهاگر از   ▪
( در دیگر منابع، پس از سال انتشار،  .… ,a, b, cو...( در منابع فارسی و عربی و با درج حروف الفبای انگلیسی)

 .(255الف:  1377آن آثار از هم متمایز شود. مثال )مطهری، 
ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله،  ای که مقالات آنمتنی به فرهنگ یا دانشنامهعات دروندر ارجا ▪

 / ذیل »ابومحمد صالح«(.  6:1373سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع موردنظر آورده شود. مثال)انواری،  
مستقل ندارد، نام فرهنگ/ دانشنامه،  ای که مقالات آن نویسنده  متنی به فرهنگ یا دانشنامهدر ارجاعات درون ▪

:  1389الملل،  سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل موردنظر)در گیومه( آورده شود. مثال: )دانشنامه روابط بین
 ذیل »تحریم«(.

متنی، ارجاعات تکرار شود و از تکرار واژه »همان« )در منابع عربی: »المصدر السابق« و در  در ارجاعات درون ▪
 ( پرهیز شود.ibidانگلیسی: منابع 

خانوادگی نویسنده در هر  در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام و نام ▪
 جای نام نویسنده خودداری شود.طورکامل، تکرار گردد و از ترسیم خط بهمورد، به

ه شده استناد داده شده و به ارجاع دیگران اعتماد  )سرقت علمی( فقط به منابع دید  جهت پیشگیری از انتحال  ▪
 نشود.

 صورت زیر درج شود: به APAنامه مطابق با شیوه شناختی کامل همه منابع در بخش کتابمشخصات کتاب ▪
 نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.کتاب تألیفی:  ❖

 نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر. نام خانوادگی کتاب ترجمه:  ❖

صورت ایتالیک )ایرانیک(،  مقاله، نام نشریه به نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله:   ❖
 شماره نشریه، شماره صفحات مقاله. 

،  نامهعنوان روزنامه یا هفتهعنوان مقاله.  نام خانوادگی، نام. )روز، ماه و سال انتشار(.  مقاله در جراید:   ❖
 .شماره جریده: شماره صفحات مقاله
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نام  ها:  مقاله از کتب مجموعه مقالات همایش ❖ نام و  نام. )سال(. عنوان مقاله. در  نام خانوادگی، 
نام   )شماره صفحه(. شهر: ناشر. یا:  عنوان کتابخانوادگی )گردآورنده یا ویرایشگر(. عنوان همایش.  

 نوادگی، نام. )سال(. عنوان مقاله. مجموعه مقالات، عنوان همایش، شهر: ناشر، شماره صفحه. خا

نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی  نامه. پایاننام خانوادگی، نام. )سال دفاعیه(. عنوان پایان نامه:  پایان ❖
 ارشد/دکتری. نام دانشگاه، شهر. 

ار در صورت موجود بودن(. عنوان مقاله یا مطلب. بازیابی شده )در  نام خانوادگی، نام. )سال انتشمنابع اینترنتی:  •
تاریخ استخراج( از: نام پایگاه اینترنتی )یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد شماره، سال: صفحه( و آدرس اینترنتی  

  سایت.



  

 
  تأکید  با  آن  مصادیق  و  محل  تعیین   و  مضاربه  جانبی  هایهزینه   تأمین   ضرورت  نظریه  بررسی 

ه) ایخامنه اللهآیت حضرت فقهی هایاندیشه  بر
ّ
 1 ...................................   (العالیمدظل

 احمد مرتاضی، رقیه قاسمی
بر    با  حدیث  تدوین   در  تأثیرات  و  جایگاه:  زهری  شهاب  ابن   تحلیلی  و  تاریخی  یبررس  تأکید 

ه) ای خامنه اللهآیت  رتحض  رویکرد 
ّ
 23 .............................................. ( العالی مدظل

 حمید جلیلیان، حمیده شفیعی
هآیت  حضرت  دیدگاه  بر   تأکید  با  موضوعات  در  واحد   خبر  حجّیت  بررسی

ّ
ای خامنه  العظمی  الل
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 22تا   1صفحات ، 1403 بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 21/06/1403تاریخ پذیرش:  - 15/06/1403تاریخ دریافت: 

  و   محل   تعیین   و   مضاربه   جانبی   های هزینه   تأمین   ضرورت   نظریه   بررسی 
ه )   ای خامنه   الله آیت   حضرت   فقهی   های اندیشه   بر   تأکید   با   آن   مصادیق 

ّ
   ( العالی مدظل

  |1 احمد مرتاضی| 
   |2 رقیه قاسمی| 

 چکیده 
 تمام   تأمین   لزوم (  1:  ازجمله  شود؛می   یافت  مختلفی  اقوال  مضارب،   تجاری  سفر  مخارج  درخصوص 

  نفقه  تمام   تأمین  ضرورت   برای.  مخارج  تأمین  لزوم   عدم (  3  حضر  مازاد  مخارج  تأمین  لزوم (  2  مخارج
  برای   و  مالک  برای  عامل  بودن  اجیر  و  جعفر  بن  علی  صحیحه  مضاربه،   عقد  اطلاق  به   مضارب   سفر
  و  سفر  و  حضر  نفقه  بین  فرق  عدم  به   نیز  سوم   قول   برای  و  اجماع  و  مالک  به  ربح  تعلق  به  دوم   قول 

 ادله،   نقادانه  بررسی  و  اقوال  تفصیلی  بیان  از  پس  که   شدهاستدلال  غیر،   مال  در  تصرف   از  جلوگیری 
  تأمین  محل  به  نسبت .  گردید  نتیجه   هستند،  رأی  آن  بر   نیز  ایخامنه  الله آیت  که   نخست   قول   درستی
(  3  حاصله؛  سود(  2  سود؛  کسب  وجود  با  حتی  سرمایه  اصل(  1:  شودمی   دیده  دیدگاه  سه  نیز  مخارج

 تأمین  به  که  هایینظریه  استدلال  دهدمی   نشان  تحقیقات.  سود  حصول   عدم   درصورت   سرمایه  اصل
 ایادله  به   عنایت  با  که  است  آن  حق   و  نیست  منطقی  اندداده  رأی  سرمایه  اصل   یا  سود  محل   از  نفقه

  صحیحه   و  عرفی  ارتکاز  سود،   به  نقص  انصراف  سود،   حصول   به  نفقه  تأمین  توقف  عدم   اصل  انندم
  حصول  عدم  درصورت  و دشو  تأمین سود محل از سفر هزینه سود،  کسب درصورت  جعفر؛ بن علی

   .رسدمی نظربه صحیح  سرمایه،  اصل از نفقه تأمین سود، 
 . ایخامنه اللهآیت عامل،   نفقه مضاربه،  مخارج مضارب،  نفقه  مضاربه،  واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تبریز  دانشگاه حقوق مبانی و فقه رشته  دانشیار. 1

Email: a.mortazi@tabrizu.ac.ir   نویسندۀ مسئول؛  
 تبریز دانشگاه خصوصی حقوق و فقه ارشد کارشناس. 2

Email: roghaieh.ghasemi@yahoo.com 

mailto:roghaieh.ghasemi@yahoo.com
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 مقدمه
که جزو عقود بوده و در آن،   استهای تجارت قانونی و مشروع، انعقاد قرارداد مضاربه  یکی از راه

کند و طرف دیگر که با  شود، سرمایه را تأمین میدو طرف وجود دارد. یک طرف که مالک نامیده می
مضاربه عقدی است بین دو  شود. بنابراین،  عامل یا مضارب نامیده می  ، د نمایآن سرمایه، تجارت می

؛ مبنی بر اینکه سود باشدمیگذاری  فر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت برای سرمایهن
عقد مضاربه فقط (.  325:  1395ای،  )خامنه  ها، به نسبت مورد توافق، تقسیم شودحاصل بین آن

عنوان مضاربه و فروش است و استفاده از آن به  دیخر  قیدر تجارت از طر  هیسرما   یریکارگمختص به
یکی  حال،    .(81:  1414ای،  )خامنه  ستین  حیو خدمات و مانند آن، صح  عی و توز  دیتول   یهانهیدر زم

های انجام مضاربه توسط عامل است که در ادبیات فقه شیعه،  از مسائل مطرح در مضاربه، هزینه 
مضارب    تحقیق بررسی لزوم و عدم لزوم تأمین نفقهشود. هدف این  ی مضارب«، خوانده می»نفقه

های مختلف ازجمله در شهر خودش، مسافرت، هنگام بیماری،  ها و حالت از سوی مالک در زمان
فوت و فسخ مضاربه در مسافرت تجاری و مواردی از این قبیل و همچنین مصادیق و محل تأمین این  

 باشد. مخارج از دیدگاه فقه امامیه می
های حضر عامل در عقد مضاربه در فقه امامیه  ذکر است که درخصوص عدم تأمین هزینه  شایان

دارد اتفاق وجود  برعهده  ، نظر  نیز  مخارج  این  که  باشد  شده  شرط  قرارداد  در  اینکه  مالک  مگر  ی 
اء خورد که در ادامه با اتک چشم میهای متفاوتی بهسفر مضارب دیدگاه  . ولی در مورد نفقهباشد می 

کتابخانه اسناد  توصیفیبه  روش  با  و  آن-ای  از  هریک  استدلالی  بررسی  و  طرح  به  و  تحلیلی،  ها 
نیز تذکر این نکته لازم و ضروری    پیشینهلحاظ  شود. بهگزینش نظریه و استدلال صحیح، پرداخته می

و    کردهای او مقالههای مضارب و حدود هزینهچگونگی تأمین هزینه  لهأاست که درخصوص مس
و    باشدمیتحقیق مستقل دیگری نگاشته نشده و این خلأ، حتی در قوانین موضوعه ایران نیز مشهود  

یادشده، ازجمله موارد مسکوت در قانون مدنی ایران است که این امر، ضرورت پژوهش در    لهأمس
 کند.را دوچندان می مورد آن

 سفر و ادله آن های مختلف درخصوص لزوم تأمین نفقه مضارب در دیدگاه. 1
های مضارب در زمان انجام معامله در سفر تجاری و در های مختلفی درخصوص هزینه دیدگاه 

جهت مصالح مضاربه وجود دارد که آیا تأمین این مخارج توسط صاحب مال، لزومی دارد یا خود عامل 
یی که مضارب در سفر ها این موضوع که چه میزان از هزینه   ها برآید؟ درباره باید از عهده این هزینه

دو نظریه عمده   ، دریافت است شود، قابل تجاری متحمل شده و با عنوان »نفقه مضارب« از آن یاد می
 ، سفر مضارب توسط صاحب مال هستند  و کلی وجود دارد: برخی فقها قائل به وجوب پرداخت نفقه
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ها توسط عامل پرداخت هولی بعضی دیگر ضمن قیاس مضاربه در سفر با حضر، معتقدند که این هزین 
 ، دانندسفر مضارب را واجب می   ، یعنی فقهایی که پرداخت هزینه نخستگردد. البته در میان گروه می 
این   بحث، همه  دانند که در ادامه مین مخارج مازاد بر حضر را لازم می أ ی اندکی از ایشان فقط تعده 

 د.شو ها نظریه درست، معیّن گیرد تا از میان آن طرفداران آن مورد بررسی قرار می  ها و ادله دیدگاه 
 مضارب در سفر   لزوم تأمین تمام نفقه  نظریه. 1-1

عامل برای تجارت در سفر از مال مضاربه برداشته    مشهور فقهای امامیه بر این باورند که کل نفقه
در این صورت،    ، دکناز شأن، وضعیت و مزاج خرج   شود، اما اگر اسراف و ولخرجی کرده و بیشمی

(. بنابراین اگر مضارب، هدایا و جوایزی بدهد یا مهمانی  10:  1422  الغطاء،)کاشف  ضامن است 
تواند  مگر اینکه به مصلحت تجارت باشد که در این صورت می  باشد،میخودش    بگیرد، برعهده

. ناگفته نماند که مطابق این نظریه، چنانچه  (1/613تا:  خمینی، بی)   را از مال مضاربه بردارد   آن  هزینه
بوددر عقد مضاربه شرط شود که هزینه و    ، های عامل برعهده خودش خواهد  این شرط، صحیح 

های دیگر نیز که جزو مخارج  که تسویه برخی هزینه همچنان  ، دگرد الاتباع بوده و به آن عمل میلازم 
به نیست  میش  واسطهمتعارف  واجب  مالک  بر  ثانی،   شودرط،  آیت4/215:  1410)شهید  الله  (. 

های خود را،  عامل هزینه نویسند: »ای در رابطه با مشروعیت و واجد اثر بودن چنین شرطی میخامنه
تواند از سرمایه مالك بردارد. اما اگر به اذن مالك سفر  چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی

نفقه   ، ز سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالك شرط کرده باشدکه ارفته، درصورتی 
 (.334: 1395ای، )خامنه «برعهده عامل باشد

 ادله وجوب تأمین تمام مخارج مضارب در سفر    .2-1
های سفر تجاری مضارب توسط مالک به ادله زیر  مشهور فقها بر وجوب تأمین تمام هزینه 

 اند: استناد جسته 
 مقتضای اطلاق عقد مضاربه .1-2-1

باشد نشده  شرط  مالک  توسط  نفقه  تأمین  عدم  مضاربه  عقد  در  اقتضا   ،اگر  عقد  خود  اطلاق 
مگر اینکه    ، د که مخارج سفر از مال مضاربه برداشته شود و عامل از مال خود هزینه نکندنمایمی 

  خلاف آن شرط شود که در این صورت عمل به این شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد، واجب است 
 (. 10: 1422الغطاء، ؛ کاشف4/215: 1410)شهیدثانی، 

 روایات  .2-2-1
ده، روایاتی است  شمین مخارج مضارب از مال مضاربه بیان  أ از دیگر دلایلی که در باب وجوب ت

ارد شده و ازجمله بارزترین این روایات، صحیحه علی بن جعفر از  مضارب و  که درخصوص نفقه
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نْفَقَ ف    یف  فرمایند: »میبرادرش امام موسی کاظم علیه السلام که  
َ
أ ب  مَا  نْ    یالْمُضَار  فَهُوَ م  سَفَر ه  

مَ  یجَم   ذَا قَد  نْ نَص    بَلَدَه فَمَاع  الْمَال  وَ إ  نْفَقَ فَهُوَ م 
َ
ه  یأ (. در این روایت 19/24:  1409«)حرعاملی،  ب 

نفقه میان  قائل    امام )ع(  تفاوت  تأمین آنشدهسفر و حضر  از مال مضاربه فرض    اند و در سفر  را 
. یستبعد از آن دیگر مخارج بر مالک واجب ن  ، دنموولی وقتی عامل به شهر خویش رجوع    ، اندکرده

ای دانستهفقیهان،  صحیح  را  روایت  نجفی،  21/210:  1405)بحرانی،    اندن  (. 26/345:  1404؛ 
تمام   و  داشته  دلالت  عموم  بر  جعفر،  بن  علی  روایت  انفق«  »ما  عبارت  در  »ما«  کلمه  پیداست 

آن از سرمایه و مال    یابد و همهده و به کل آنچه در سفر نیاز دارد تعمیم میشهای سفر را شامل  هزینه
 . (2/319: 1387؛ فخرالمحققین، 10/247: 1403 اردبیلی، )مقدس شودتأمین میمضاربه 
 اجیر بودن عامل برای مالک در سفر  .3-2-1

  ، عامل مانند اجیرِ صاحب مال است  ، گیرددر سفری که برای تجارت موردنظر مالک انجام می
های سفر را نیز مالک باید پرداخت کند و لازم نیست عامل از جیب خودش  همین جهت هزینه به

به299/ 12:  1416)حکیم،  نماید  هزینه   مال  (.  صاحب  عمل  تجارت،  برای  سفر  سخن،  دیگر 
باشد و همین  و عامل در این سفر عمل او را برعهده گرفته است و بنابراین اجیر مالک می  باشدمی 

؛ 20/591:  1419  )عاملی،   سفر عامل را نیز مالک برعهده بگیرد  قه د که تأمین نفشوامر سبب می
 (. 10/247: 1403 اردبیلی، مقدس

 سیره قطعیه .4-2-1
عامل در سفر    عنوان دلیل لزوم پرداخت تمام نفقهقطعیه را به  در برخی متون فقهی نیز وجود سیره 

 .(31/51: 1418 )خویی،  اندتوسط مالک برشمرده
 اجماع  .5-2-1

باشد که شیخ طوسی ده، اجماع میشمضارب در سفر ذکر  از دیگر دلایلی که برای وجوب نفقه
های خویش هزینه  ده است، ایشان پس از بیان اینکه عامل در سفر غیرمأذون، حق مطالبهکررا ادعا  آن

مخارجش را از مال مضاربه  تواند  را ندارد و تنها در سفری که توسط صاحب مال، اذن داده شده می 
ی که شافعی بیان کرده و گفته در این خصوص سه وجه وجود اگانهتأمین کند بعد از ذکر وجوه سه

سفر تجاری و سوم نیز تأمین مخارج    ی سفر، دوم پرداخت تمام هزینهعدم پرداخت نفقه  نخست  :دارد 
ده و فرموده دلیل ما بر این دیدگاه اجماع  دیدگاه دوم را انتخاب کر  درنهایتهای حضر؛  مازاد بر هزینه

 (. 3/462: 1407طوسی، )شیخ هاستفرقه و اخبار آن
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 حضر  وجوب تأمین مخارج مازاد بر نفقه نظریه .3-1
تعداد اندکی از فقها با اینکه به وجوب تأمین مخارج مضارب در سفر مأذون توسط صاحب مال  

داده تمام هزینه   ، اندرأی  تأمین  انجام اما  ندانستههای  بر    یافته را لازم  مازاد  پرداخت مخارج  و فقط 
  اند و بقیهد؛ ضروری فرض کردهشوها را متحمل میهای متعارفی که عامل در شهر خویش آنهزینه

خود مضارب   آید را برعهدهمخارج روزمره که درصورت حضور در محل سکونت خود نیز پیش می
 .(2/14: 1417آبی، )فاضل اندتهگذاش
 وجوب تأمین مخارج مازاد بر نفقه حضر  ادله .4-1
 دلایلی که درخصوص این دیدگاه مطرح شده، از قرار زیر است:  

 اجماع  .1-4-1
حضر    مطالبه است که مازاد بر نفقهاز فقها معتقدند تنها، مخارجی از مالک قابل  اندکیی  عده

اند. های حضر توسط خود عامل، دانستهداری هزینهنظر فقیهان مبنی بر عهدهرا اتفاق   باشد و دلیل آن
هزینه بدین فقط  پیش  ترتیب،  سفر،  عدم  درصورت  که  خواب  جای  و  سواری  مخارج  مانند  هایی 
تأمین مینمی از مال مضاربه  فقیهان، هزینه  ، شودآمد  به اجماع  ضارب  های حضر، توسط مچون 

نیارمند سفر نیز برعهده خود عامل و    های همسان آن در مضاربهشود و درنتیجه، هزینهپرداخته می
 (.4/348: 1413)شهیدثانی،  مضارب خواهد بود

 وجود رابطه علیت بین سفر تجاری و پیدایش مخارج .2-4-1
وسیله نقلیه و محل خواب، معلول  هایی همچون تهیه  هزینه طرفداران نظریه دوم، بر این باورند که  

بایست مالک مال  دلیل میاست و بدین کرده و سفر، علت پیدایش این نوع هزینه   سفر تجاری است
ها را برعهده داشته  وجود آمدن این سفر و پیرو آن، مخارج نامبرده است؛ تأمین آن همضاربه که سبب ب

 (.  4/348: 1413شهیدثانی، ؛ 2/14: 1417)فاضل آبی،  باشد
 تعلق ربح به مالک .3-4-1

و اصل بر این است که    باشدمیدست آمده از تجارت مأذون، مال مالک  طبق این دلیل، سود به
می دارد  اذن  که  سرمایه  از  مقدار  آن  در  فقط  تصرف  عامل  نداردکن تواند  حقی  آن  غیر  در  و    د 

های سفر تجاری از محل سود، مجوّز  هزینه  ( و بنابراین، برداشت همه4/348:  1413)شهیدثانی،  
تنها آن اندازه که برای انجام مضاربه و سفر منجربه کسب سود صرف  بلکه    ،شرعی و قانونی ندارد 

 تواند مطالبه نماید.  کرده، یعنی سهم خود از ربح و نیز مخارج اختصاصی سفر تجاری را می
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 اصل بقاء مال بر ملکیت مالک .4-4-1
اند که اصل بر بقاء مال مضاربه و های مازاد چنین گفته درخصوص علت پرداخت هزینهبرخی نیز  

سهمی که برای عامل، شرط شده،   اولیه در ملکیت صاحبش است و از آن مال، تنها به اندازه   سرمایه 
 مال مضاربه بر همان اصل یادشده، یعنی بقاء در ملکیت مالک، پابرجا  د. درنتیجه، بقیه شو خارج می

-هزینه   بنابراین برداشت همه توان چیزی را از آن خارج کرد و از محل آن پرداخت نمود.  ماند و نمی می 
(. 218/ 2:  1404)ن.ک: سیوری،    های سفر تجاری از محل مال مضاربه، مجوّز شرعی و قانونی ندارد 

منزله ها به نهچون این نوع هزی   ، های اختصاصی سفر از محل آن، جایز استآری پرداخت صِرف هزینه 
 آن، پیشامد کرده است.   مانند  ونقل و سبب حمل که بعداً به   باشدمی اجرت ملحق به مضاربه  

 مضارب در سفر   عدم وجوب نفقه نظریه .5-1
  دست آورده هسفر مضارب ب  خورد که نتایج متفاوتی را در مورد نفقهچشم میدیدگاه دیگری نیز به

خودش    ، است، بنابر این دیدگاه هر آنچه مضارب در سفر بابت انجام تجارت مدنظر مالک هزینه کند
  حتی اگر سفرش نیز با اذن مالک باشد   ، باید متحمل آن گردد و چیزی برعهده صاحب مال نیست

اره (. در کتب برخی دیگر از فقها نیز با عنوان "قیل"  به این دیدگاه اش3/172:  1387  طوسی، )شیخ
 ند. هستکه بدون ذکر نام و منبع  است شده 
 عدم وجوب نفقه مضارب در سفر  ادله .6-1

 پردازیم:ها میهایی وارد شده که در این بخش به بیان آناستدلال درخصوص این نظریه
 سفر با حضر  عدم فرق بین نفقه .1-6-1

استن آن  به  و  شده  آورده  نظریه  این  اثبات  برای  که  دلایلی  در  ازجمله  که  است  این  گردیده  اد 
بهزینه برای  مضارب  نیستههای  فرقی  سفر  و  حضر  بین  معامله،  سود  آوردن   دست 
همان،  (3/172:  1387طوسی، )شیخ هزینه یعنی  حضر  در  که  مسکن،    گونه  پوشاک،  خوراک، 
ها را از صاحب مال  تواند آنهای دیگر از این قبیل برعهده خود عامل است و نمیوآمد و هزینهرفت

ای بیش از حضر نیز بر او تحمیل و با اینکه شاید هزینه  باشدمی گونه  در سفر نیز همین  ، دکنمطالبه  
 . استها نیست و تأمین هر دو برعهده خود عامل حال هیچ تفاوتی میان آنبااین ، دشو

 بنای مضاربه بر مالکیت صِرف سهام از سود  .2-6-1
شرط وارد مضاربه شده مضارب با این مبنا و پیشاین نظریه آن است که  از دیگر دلایل انتخاب  

بسا  رسد و ایتر از آن چیزی به او نمیهمین خاطر، بیشکه سهم معینی از سود را ببرد و به  باشدمی 
بهره انجام   مضاربه انتظار،  مورد  سود  میزان  همان  از  بیش  باشدیافته،  نداشته    طوسی، )شیخ  دهی 
1387 :3/172.) 
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 جلوگیری از تصرف در مال غیر   .3-6-1
اند که سود، مال مالک است و تصرف عامل  برخی فقها نیز در مقام استدلال، چنین اظهار داشته

گردد و اصل بر این نوعی تصرف در مال غیر محسوب می ، های خودشدر سود برای برداشتن هزینه
نه از سود    ، برد مضارب فقط از عین مال سهم میاست که تصرف فقط با اذن صاحب مال باشد و  

همین خاطر،  به  ، زیرا مضارب نیز فقط با همین هدف و قصد، قبول کرده و وارد عمل شده است آن،  
 (.21/210: 1405)بحرانی،  تر از سهم خود از سود، نیستمستحق چیزی بیش

دیدگاه نهایی  استدلال  مذکورهای  برآورد  پشتوانهو  حاکی    های  وجود آن  با  که  است  این  از 
صحیح بر وجوب تأمین تمام مخارج عامل در سفر مأذون و همچنین عموم مستفاد از   هایروایت

های  شود که نفقه مضارب، به تمام هزینه "ما" در صحیحه علی بن جعفر، این نتیجه تقویت می  واژه
شود.  خارج مازاد بر حضر نمیآمده در سفر تجاری او برای مضاربه، گسترش یافته و تنها شامل مپیش 

قدر متیقن از مال    حتی اگر قبول کنیم که سود، متعلق به مالک است یا اگر گفته شود تنها به اندازه 
دلیل اینکه مضارب با اذن صاحب مال پاسخ داد که در این صورت نیز به   توانباز می  ، گرددخارج می

رفته است تجاری  تمام هزینه   ، به مسافرت  تأمین  او واجب  پس  بر  می  باشدمیهایش  توان  و حتی 
عنوان اجیر برای مالک درنظر گرفت که در این صورت نیز تأمین تمام فقها او را به  تربیشرأی با  هم

نظریه   توان دیدگاه و ادلهدرنتیجه می  سفر برعهده مالک و از مال مضاربه خواهد بود.  مخارج و نفقه
باشد را نظر برگزیده این فقهای شیعه نیز می  تربیشی  أ های مضارب که روجوب پرداخت تمام هزینه 

 رقیب، دلیلی که بتواند در برابر ادله مشهور مقاومت کند؛ ندارد.  تحقیق دانست و گفت که دیدگاه
 مصادیق نفقه مضارب بر مبنای نظریه وجوب. 2

های سفر تجاری مضارب  ریه مختار، مبنی بر ضرورت تأمین هزینه در این بخش از پژوهش و پیرو نظ 
 د:  شو د؛ اشاره می کن تواند در سفر دریافت  هایی که عامل می توسط مالک، به مصادیقی از هزینه 

 های متعارف و روزانه عامل هزینه. 1-2
که به وجوب  و تمام کسانی  استترین نیازهای انسان  و ضروری  نخستینخوردن و آشامیدن جزو  

»اکل و شرب«    در کلام خویش واژه  ، های مضارب در سفر تجاری معتقد هستند هزینه  پرداخت همه 
  تواند در حد کفایت از مال مضاربه برداردها را عامل میاند که این هزینهده و گفتهکر یا »طعام« را ذکر  

بر »اکل و شرب« یعنی  (. برخی فقها علاوه11:  1422الغطاء،  ؛ کاشف4/215:  1410)شهیدثانی،  
نوشیدن قهوه و حتی درصورت نیاز، کشیدن توتون را    خوردن و آشامیدن متعارف، حتی تأمین هزینه

مطالبه، پوشاکی (. از موارد دیگر مخارج قابلپیشینالغطاء،  )کاشف  دانندنیز از مال مضاربه جایز می
تا:  )حائری، بی  تواند مطابق شأن خود بردارد فر مأذون میمنظور استفاده در ساست که مضارب به
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به9/340 احتیاج  که  باشد  مکانی  به  سفر  اگر  همچنین  باشد(.  استراحت  و  خواب  عامل    ، جای 
کرکی،  )محقق  آن مسکن را از مال مضاربه تأمین نماید  تهیه  تواند جایی را اجاره کند و تمام هزینهمی 

سواری دیگر برای انجام تجارت نیز جزو نفقه    ماشین یا هر وسیله  همچنین کرایه  .(8/112:  1414
:  1404)نجفی،    د که ممکن است نسبت به شأن و نیاز هر فرد متفاوت باشدشومضارب محسوب می

  ، خدمه برای عامل در سفر نیز  اگر داشتن خدمه در شأن مضارب باشد   (. درخصوص هزینه26/346
بهمی مخارج  خاتواند  هزینهکارگیری  حتی  و  معمول دم  مخارج  دیگر  و  پوشاک  و  خوراک  های 

های خودِ عامل از مال مضاربه بردارد و در حد کفایت و مطابق مزاج  خدمتکار را نیز همچون هزینه
(. همچنین عامل در سفر ممکن است به بیماری  22/393:  1405  )بحرانی،   دکنو شأن او تأمین  

ا در  آید،  به سر  یا عمرش  تقبل هزینهدچار شود و  یا  هاین صورت درخصوص  بیماری و  ی درمان 
برخی   نظر وجود دارد و به عقیدهمخارج کفن و دفن او توسط مالک و از سرمایه، میان فقها اختلاف

دارو و معالجه برعهدههزینه نفقه  باشد، می خودش    های  به تجارت    زیرا  و    استمضارب مختص 
کند فوت  عامل  سفر  اثنای  در  اگر  نمی  ، همچنین  برداشته  او  تکفین  برای  قراض  مال    شوداز 

فوت چنین استدلال    ای نیز درخصوص علت عدم تعلق نفقه(. عده17/105:  1414حلی،  )علامه
بلکه    ، دشونه مطلق، یعنی در هر صورت نفقه شامل نمی  ، »نفقه مختص حال حیات است  اند:کرده

درحا میفقط  تعلق  عامل  به  نفقه  حیات  نفقهل  و  نمی  گیرد  تعلق  فوت  مانند  نیز    گیرد«بیماری 
  ، درمان بیماری و مخارج دارو و معالجه بعضی دیگر هزینه عقیده(. به8/115: 1414کرکی، )محقق
زیرا بیماری یا فوت متعلق به تجارت    ، و مالک مسئولیتی در قبال او ندارد   استی مضارب  برعهده

بهنیس تجارت  از  جزئی  و  نمیتند  از   .آیندحساب  که  شود  سبب  او  بیماری  چنانچه  اینکه،  ضمن 
ی خود مضارب خواهد های سفر تجاری نیز برعهدهدر این صورت، دیگر هزینه ، تجارت دور بماند 

اند که عدم تقبل  گفته، مذکوراستدلال  (. برخی نیز ضمن اشکال بر 4/349: 1413)شهیدثانی،  بود
خاطر  نه به  است، های موت از سوی صاحب مال، به جهت انفساخ عقد مضاربه با فوت عامل  هزینه

(. زیرا طبق منابع فقهی با فوت یکی  302  و  12/301:  1416)حکیم،    اینکه فوت جزو تجارت نیست
شود به این جهت که مضاربه جزو عقود جایز است و هر کدام از از طرفین مضاربه، عقد منفسخ می

قرارداد میطر به فین  را  آن  بزنند و حتی شرط مدت معین هم عقد توانند هر زمان که خواستند  هم 
دهد و فقط تعیین زمان برای این است که بعد از گذشتن آن  مضاربه را در زمره عقود لازم قرار نمی

  ی،)بحرانباشد  میتواند در سرمایه دخل و تصرف کند و تصرف او منوط به اذن مالک  عامل نمی
 ای ضمن اذعان به اینکه: »در مضاربه، تعیین مدت، شرط نیست«الله خامنه(. آیت22/393:  1405
ت228:  1390ای،  )خامنه نیز  مضاربه  عقد  ویژگی  این  با  رابطه  در  » أ(  که:  دارند  عقد  کید 
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از طرفین از مضاربه یعنی هریک  است؛  جایز  دارند  ، عقود  را  آن  زدن  برهم  مدت   ؛حق  اگر  حتی 
مشخصی را برای آن قرار داده باشند. البته اگر شرط کرده باشند که کسی از حق فسخ خود استفاده  

شود. ولی شخص  د. اما اگر استفاده کرد، مضاربه فسخ مینمایننکند، نباید از حق فسخ استفاده  
د، در  گرد ی شرط کند که تا مدت معینی فسخ نکننده معصیت کرده و اگر ضمن عقد لازم دیگرفسخ

(. در مورد بیماری هم باید گفت گرچه مرض  329:  1395ای،  )خامنه  «این صورت حق فسخ ندارند
ولی در واقع مضارب در این سفر که برای تجارت رفته بیمار شده   ،و بیماری، متعلق به تجارت نیست

 12/301:  1416  )حکیم، است  آن بر مالک واجب    د و نفقهشوو این بیماری هم از سفر محسوب می
 .  باشدمیتر ( و این دیدگاه، منطقی302 و

 های بازگشت عامل از سفر در فرض انحلال مضاربه هزینه .2-2
که عقد مضاربه های بازگشت مضارب از مسافرت تجاری درصورتی درخصوص مخارج و هزینه

اختلافاتی بین فقها   ، ها فسخ شده باشده یا از طرف یکی از آنگردیدمیان طرفین از بین رفته و منفسخ  
کند فرقی نمی  ، اند که چه فسخ از جانب عامل باشد یا مالکبعضی چنین اظهار داشتهشود.  دیده می

گیرد و حال  عنوان حقوقیِ »مضارب«، تعلق میزیرا نفقه به است،و نفقه برگشت برعهده خود عامل 
درنتیجه به او چیزی  ، اینکه درصورت انحلال، عقدی وجود ندارد تا مضارب نیز بر عامل صدق کند

گیرد ق می(. از دیدگاه برخی نیز نفقه به »عقد مضاربه« تعل17/105:  1414  حلی، )علامه  رسدنمی
مالک متضرر شود و این درحالی است که هرکس    دولی پیرو فسخ، دیگر عقدی وجود ندارد و نبای

 ند کنتوانند عقد را فسخ  داند که هر دو طرف هر زمان بخواهند میمی  ، د گرد وارد عقد مضاربه می
برخی ولی  (.20/594: 1419 عاملی،و  8/114: 1414کرکی، ؛ محقق4/350: 1413)شهیدثانی، 

  واسطه زیرا مضارب را به  ، عامل درصورت فسخ و انفساخ در سفر هستند  قائل به لزوم پرداخت نفقه 
دانسته نفقه  این  تجارت، مستحق  برای   ازجمله  .(12/305:  1416  حکیم،  )ن.ک:  اندصِرف سفر 

آیت خامنهایشان،  می  استای  الله  مضاربه،  انحلال  اسباب  بین  تفکیک  بدون  نویسند: که 
)شرایط طرفین، ربح و سرمایه( رعایت شده    که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم درصورتی »

چیزی   ؛از حصول سود باشد  پیش هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، اگر در اثنای کار و  باشد، اما به
گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هم صرف  اجرتی به او تعلق نمی  برای عامل نیست؛ یعنی سود یا

ای را صرف  ده است )مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینهنمواش  نفقه
ای از فقها همچنین میان فسخ و انفساخ  (. عده330: 1395ای، )خامنه « کرده است( ضامن نیست

اند که اگر عقد مضاربه با موت یا چیزی شبیه آن منفسخ شود یا اینکه توسط خود  تفاوت قائل شده
ی عامل خواهد بود های بعد از آن در سفر و مسیر برگشت برعهدههزینه  ، مضارب معامله فسخ گردد
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مشکل است که گفته    ، وسیله مالک فسخ شده باشدای ندارد، اما اگر بهو مالک در این زمینه وظیفه
علی   در صحیحه  (ع)د. از طرف دیگر بیان امام  گرد رج برگشت از سفر را باید عامل متحمل  شود مخا

چراکه موضوع    ؛شود« نیز شامل او نمیفی المضارب ما انفق فی سفرهاند: »بن جعفر که فرموده
ای ولی اکنون موضوع، تغییر یافته و عقد مضاربه  ، این صحیحه همان عاملی است که مضارب بوده

  ، ندارد تا مضاربی هم در کار باشد و به او عاملِ مضاربه صدق کند، زیرا عقد فسخ شده استوجود 
  ، بلکه در این مورد، ملاک  ، ها را خود عامل برعهده بگیرد گردد که این هزینهولی این امر موجب نمی

  عامل در سفر برگشت، مبتنی است   و آن هم بر الزام مالک به پرداخت نفقه  باشدمیارتکاز عرف  
  انند( و همین حکم درصورت انفساخ قهری و بدون دخالت اراده عامل م31/56:  1418)خویی،  

خودش    های عامل برعهدهکند که هزینهحدوث جنون بر او نیز جاری است و وجدان عرف قبول نمی
 (.139: 1403اردبیلی، )مقدس ده استکرمالک سفر  زیرا عامل با اذن  ، باشد

:  باشدمی اند که سه حالت در این مسأله دهکرتعدادی از فقها نیز این موضوع را به این شکل بیان 
ولی اگر سببی    ، دکناگر مالک سبب فسخ یا انفساخ قرارداد شده است باید نفقه برگشت عامل را تقبل  

برگشت مضارب توسط   دلیلی بر وجوب نفقه  ، امله دخیل بودهغیر از مالک در فسخ یا انفساخ مع
یک از طرفین در این امر دخیل بوده و شک در آن وجود دارد و اگر معلوم نیست کدام   یستمالک ن

دلیل مضاربه برای  تمسک به  ، اصل، عدم وجوب نفقه بر مالک است و چون در موضوع شک داریم
 (.19/274: 1413 )سبزواری،  وجهی ندارد  عامل از مال مضاربه  وجوب پرداخت نفقه

دیدگاه در  دقت  از  حاصل  منطقی  مطرح برآمد  استدلال های  و  که  شده  است  آن  ایشان  های 
  مخارج و نفقه از برگشت به شهر خویش، بقیه پیشعامل در سفر و   درصورت فسخ معامله از ناحیه

ده و دلیلی ندارد که مالک، کرزیرا با اختیار و آگاهی عقد را فسخ    ، برگشت برعهده خود عامل باشد
های برگشت  او باید هزینه  ، ولی چنانچه فسخ از طرف مالک باشد  ، بقیه مخارج او را متحمل شود

چراکه وقت وی در راستای انجام    ؛عامل به شهر خویش را بدهد تا عامل بیش از این متضرر نگردد
  در ضمن مالی را نیز برعهده بگیرد.    بر زمان، هزینهعلاوه  .و منطقی نیست  این سفر تجاری، تلف شده

اند که عقدی نیست تا مالک و مضاربی گفته  اند وگرچه برخی بر عدم پرداخت نفقه استدلال کرده
هم به عامل داده شود، اما باید به این موضوع توجه داشت که عامل با اذن مالک و   هم باشد و نفقه

پس باید میان فسخ از طرف عامل و مالک تفاوت قائل    ، ده استکر صالح مضاربه سفر  در جهت م
که سبب انفساخ از جانب مالک باشد  شد و تفصیل داد. همچنین درصورت انفساخ نیز درصورتی 

دلیل در مقام بیان هعلی بن جعفر ب   های عود عامل را برعهده بگیرد و در این زمینه صحیحه باید هزینه 
 اطلاق ندارد تا بتوان بدان تمسک جست و باید ملاک را عرف و سیره عقلا درنظر گرفت.  نبودن، 



 ... )مرتاضی و قاسمی(  آن مصادیق و محل تعیین و مضاربه جانبی هایهزینه  تأمین ضرورت نظریه بررسی 
 

11 

 های عامل درصورت وجود دواعی مختلف سفر هزینه .3-2
می شخصی  سفرِ  عامل،  آننمایگاهی  در  و  معاملهد  میجا  مضاربه  جهت  برای  ای  یا  کند 

های دیگری که از جهت  کند یا صورت ای میمضاربهنماید و در کنار آن برای خود  ای سفر میمعامله
 تعلق نفقه به او متفاوت هستند: 

 معامله بودن انگیزهتبعی .1-3-2
ده و در ابتدای سفر  کراین است که عامل برای یک غرض غیرتجاری مسافرت    نخستصورت  

ای  فر معاملهگیرد در همان سولی بعد از سفر تصمیم می  ، به هیچ عنوان قصدی تجاری نداشته است
رفت. در این  به جهت مضاربه به سفر نمی  ، نیز برای مضاربه انجام دهد و اگر قصد شخصی نبود

نظر برخی فقها مقتضای جمود بر عبارت روایت  حالت که سفر او هیچ ارتباطی به معامله ندارد، به
بگو که  است  میئ این  عامل  نفقهیم  کند  تواند  تأمین  سرمایه  از  را  می  ، خود  روایت  اگر زیرا  گوید 

خواهد شود و اکنون نیز عامل در سفر است و میاو از مال مضاربه تأمین می  نفقه  نماید،مضارب سفر  
دیگری غیر از مضاربه داشته است،    هرچند انگیزه   ، ای را انجام دهد جهت مصالح مضاربه، معامله

زیرا در فرض مذکور،    ، رت انصراف دارد پذیرد و روایت نیز از این صواما عرف متعارف این را نمی
نه جزء به قصد معامله  امکان سفر  دارد و درنتیجه  و استقلال  بر علیت  العله است و نه صلاحیت 

 (. 58: 1398)زنجانی،   ای برای سفر خود ندارد مطالبه نفقه
 معامله بودن انگیزهاصلی .2-3-2

معامله مسافرت کرده باشد و مالک نیز در جریان    گاهی نیز ممکن است عامل به قصد و انگیزه 
مضاربه به شهر خودش برنگردد و قصد تبعی دیگری را نیز   پایانولی عامل بعد از    ، سفر او قرار دارد 

ای،  طور فرض به تفریح یا معامله برای خودش یا هر کار دیگری بپردازد. به اعتقاد عدهد، بهکندنبال 
ولی در    ، مضاربه پیش آید و از ابتدا کاری غیر از مضاربه نداشته است   اگر امر عارضی بعد از اتمام 

در این صورت به فتوای برخی   ، سفر یک کار دیگری به غیر از مضاربه برای عامل پیش بیاید  ادامه
تأمین خواهد شد از مال مضاربه  نفقه  بوده است  ، فقها  برای مصالح مضاربه  از سفر  او   زیرا قصد 

اند که اطلاق دلیل مضاربه شامل این دهکرگونه استدلال  (. برخی نیز بدین2/565:  1428)یزدی،  
شد خواهد  نیز  می  ، مورد  صدق  عامل  بر  است« زیرا  تجارت  مقام  در  که  :  1418  )خویی،   کند 

موارد، تکلیف او از جهت نفقه چنین است که تا    گونهاما تحقیق مطلب آن است که در این  ، (31/53
اما بعد از    ، تواند از سرمایه هزینه نمایدکند، میکه در راستای تأمین مصالح مضاربه کار میزمانی

چون سفرش    ، اتمام مضاربه دیگر حق استفاده از آن را ندارد و نفقه در این مدت برعهده خودش است
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:  1404)نجفی،    دله از پرداخت نفقه در آن زمان انصراف دارد در آن مدت به مصلحت مال نیست و ا
 (. 12/299: 1416؛ حکیم، 1/614تا: ؛ خمینی،بی26/346

 های متعدد مستقل و در عرض همداشتن انگیزه .3-3-2
، یعنی عامل به قصد یا دواعی مختلف  باشدمیاین صورت عبارت از قصدهای مستقل متعدد  

صورت عام مجموعی نیست و هر  هولی هریک از قصدها مستقل از هم بوده و ب  ،مسافرت کرده است
باز هم سفر توسط عامل انجام خواهد    ، که اگر یکی نباشدطوریهکدام صلاحیت برای علیت دارند. ب 

کدام مانع از سفر عامل برای داعی دیگر  شود و نبود هیچکدام قصد تبعی محسوب نمیشد و هیچ
 خورد:چشم میخصوص سه نظریه به گردد، در ایننمی

 کسر تمام مخارج سفر از سرمایه -1
 ها توسط خود عامل هزینه تأمین همه -2
 ها بین مالک و عامل توزیع هزینه -3

اند با این استدلال که:  عامل از مال مضاربه داده   نخست و تقبل تمام نفقه   برخی فتوا به نظریه 
در خارج هم خیلی نادر   ،سفر عامل، معامله و تجارت باشد   »در روایت، قید نشده که تنها علت 

نظر  به   بنابراین   ،افراد اغراض دیگری نیز دارند   است که فرد تنها به غرض مضاربه سفر کند و معمولاً 
: 1398)زنجانی،    شود و انصرافی در کار نیست« ما روایت اطلاق دارد و شامل این صورت نیز می 

ها از مال مضاربه هستند و چنین دوم و عدم کسر هزینه   نیز معتقد به نظریه ای از فقها  عده (.  58
 ، پس نفقه نیز بر گردن مالک خواهد بود   ،سفر به اذن مالک باشد   اند که: »اگر همه ده کر استدلال  

 ها میان عامل و مالک نیست«دلیلی بر توزیع هزینه   ،ولی چنانچه تمام سفر به اذن مالک نباشد 
سوم   ده و احتیاط را در نظریه کر یک از دو قول را اختیار ن (. برخی فقها هیچ 32:  1414)سبحانی،  

اما    ،اند سفر عامل را میان مضارب و مالک احوط محسوب داشته   ،توزیع نفقه با اینکه  اند و  دانسته 
مخارج اند که عامل هیچ مقدار از سرمایه برندارد و تمام  مقتضای احتیاط کامل را در این پنداشته 

  اندو بعضی نیز توزیع را بهتر فرض کرده   ( 565/ 2:  1428  )یزدی،  سفر را خودش برعهده بگیرد
اند ای از پیروان قول سوم، در مقام استدلال چنین اظهار داشته (. عده862:  1422  ،امام خمینی ) 

به  و  دارد  را  و عامل  مالک  میان  نفقه  توزیع  اقتضای  ارتکاز عرفی،  ارتکاز  که  این  توان می حسب 
از صحیحه  را  بین دو صفت   حکم  این صورت که عامل  به  استفاده نمود،  پیشین  علی بن جعفر 

باشد و هم عامل برای کار دیگر، درنتیجه مالک باید ده است، او هم عامل مضاربه می کر جمع  
مل، شود بپردازد و نسبت به کار دیگرِ عا مضارب را آن مقدار که او عامل مضاربه محسوب می   نفقه 

 (.53/ 31: 1418  )خویی،  مسئولیتی ندارد
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 هاکدام از انگیزهعدم استقلال هیچ .4-3-2
تنهایی صلاحیت علیت برای سفر  کدام بهها در سفر دخالت دارد و هیچدر فرضی که تمام انگیزه 

نیستند حال، هیچندارد و درعین تبعی هم  های مسافرت عامل، در مجموع  انگیزه   بلکه همه  ، کدام 
گذارند؛ برخی قائل یابند و بالفعل تأثیر میاند و در کنار هم صلاحیت علیت میسفر او شده  موجب

های مرتبط با آن قسمت از وقت  یعنی هزینه   ، های عامل بین مالک و عامل هستند به توزیع هزینه
ولی آن زمان که    ، دگرد مایه، تأمین تواند از محل سرشود، میعامل که صرف در مصالح مضاربه می

(،  2/565:  1428  )یزدی،   خودش باید مخارجش را بپردازد   ، کندصرف کارهایی غیر از مضاربه می
. در  (31/53:  1418  )خویی،   اندبعضی از فقها نیز دلیل توزیع در این مورد را ارتکاز عرفی دانسته

المال بردارد  تواند تمام مخارج سفر را از رأسعامل میاند که  مقابل، تعدادی از فقها چنین فتوا داده
نیست او  برعهده خود  را هم چنین مطرح  58:  1398)زنجانی،    و هیچ خرجی  فتوا  این  دلیل  و   )

موجب روایت اگر  به  روازاین  ، و عامل، ملزم به سفر نبوده است   باشدمیاند: »زیرا سفر جایز  دهکر
تواند آن مخارج می  نماید، سفر کند و در مسافرت، خرجی  عامل برای معاملات در جهت مضاربه  

 (. پیشین) را از سرمایه کسر کند و روایت اطلاق دارد و از این موارد انصراف ندارد«
تمام دیدگاه میان  برای مصلحت شخصی  توان گفت درصورتی شده میهای مطرح از  که عامل 

زیرا   ، باشدخودش می  تمام نفقه برعهده  ، هرچند در آن سفر تجارت نیز کرده است  نموده، مسافرت  
شده دیگر های مطرح شد و درصورت درصورت نبود معامله و مضاربه نیز همین مخارج را متحمل می

که یا معامله و قصد دیگر در عرض هم و مستقل هستند یا به هم وابسته بوده و درصورت نبود یکی،  
ها بهترین راه  توزیع هزینه  ، له قصد اصلی استکه معام شد و همچنین درصورتی مسافرتی انجام نمی

میبه زمانینظر  در  و  میرسد  فعالیت  مضاربه  مصالح  در جهت  عامل  مال    ،کندکه  از  را  مخارج 
خودش   مخارجش نیز برعهده  ، کندهای دیگر را دنبال میکه انگیزه ولی زمانی   ، مضاربه تأمین نماید

علی بن جعفر    ها صحیحهترین آن ترین و صریحمایه که مهمسفر از سر  پرداخت نفقه  زیرا ادله  ، باشد
اقتضای توزیع نفقه بین مالک و عامل را دارد و    ، از آن زمان انصراف دارد و ارتکاز عرفی،  باشدمی

که عامل برای عمل دیگری  ولی زمانی  ،شودنفقه شامل او می  ، که عامل، عاملِ مضاربه استزمانی
 های او ندارد.    سبت به هزینه، مالک مسئولیتی نباشد می 

 های عامل درصورت تعدد مالک هزینه .4-2
تواند خودش با دیگری مضاربه کند  عامل نمیای،  الله خامنهاز نظر فقهای امامیه، ازجمله آیت

مالک اذن دهد و درصورت اذن مالک، مضاربه  اینکه  مگر    ؛دنماییا با دیگری در مضاربه مشارکت  
صورت  بهالف( یا عامل با فرد دوم    :باطل است و در مضاربه دوم نیز بسته به نوع اذن مالک  نخست
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بود  مشترک  فقط عامل است؛  عامل خواهند  دوم  یا عامل  البته،  ب(  دوم،  .  از مضاربه  اگر مقصود 
امل دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل  مضاربه بین عامل و غیرش باشد، به این معنا که ع

 (. 330: 1395ای، )خامنهباشد می 
ولی این فرض، ممکن است که عامل برای چند مالک، مضاربه انجام دهد یا اینکه در کنار مضاربه 

در این صورت طبق دیدگاه برخی اگر   ، های دیگر، برای خودش نیز معاملاتی انجام دهدبرای مالک 
مضاربه، علت مستقل در سفر   (1عامل، برای خود و دیگران، مضاربه کرده باشد؛ دو حالت وجود دارد:  

اگر مضاربه برای دیگران علت مستقل سفر عامل  ( 2مضارب نباشد که نفقه باید بین همه توزیع شود. 
اند ای که دیگران در اختیار او قرار داده ز سرمایه خودش را ا   د، جایز است که تمام نفقه گرد محسوب  

نفقه   ، تر، عامل بوده استبردارد. اما چنانچه برای خود، مضاربه انجام نداده بلکه برای دو نفر یا بیش 
آن  همه  بین  باور  31/ 2:  1413  گلپایگانی، )موسوی   دشو توزیع    هاباید  به  ولی  فقهات بیش (.  نفقه   ، ر 

همه  مال  از  می ص   درهرحال  توزیع  عامل،  خود  ازجمله  همه  میان  و  شده  برداشته  مال   د گرد احبان 
 (.565/ 2:  1428؛ یزدی،  112/ 8:  1414کرکی،  ؛ محقق 349/ 4:  1413)شهیدثانی،  
در این   ، اینکه اگر قرار بر توزیع مخارج عامل باشد  ، شودتوزیع مطرح می   که پیرو نظریه   پرسشی 

مضارب را بدهد یا مخارج مضارب نسبت به عملی   صورت هر مالک نسبت به مقدار مالش باید نفقه
 شود؟ برای پاسخ به این پرسش دو قول مطرح شده است:دهد محاسبه میکه برای هر مالک انجام می 

 تقسیم نفقه براساس مال .1-4-2
بر  کند یا علاوهعامل در سفری که برای چند مالک مضاربه می  برخی فقها معتقدند که تقسیم نفقه

دهد به نسبت سهم هر  چند مالک، مال دیگری نیز دارد که برای خودش مضاربه انجام می  مضاربه
اندازه   استمالک   به  مالک  او  و هر  برای  در سفر  و مضارب  دارد  مال مضاربه دست عامل  ای که 

می انجام  تق  ، دهدمعامله  به  هزینهملزم  اوستبل  سفر  ؛ 21/212:  1405  )بحرانی،   های 
 (. 2/31: 1413گلپایگانی، موسوی 
 تقسیم نفقه براساس عمل .2-4-2

قدر زمانی که  دهد و بهدیدگاه دیگر این است عامل برای هر مال چه اندازه وقت اختصاص می
معامله می  صرف  سرمایه  نفقه  ، کندآن  پرداخت  به  نسبت  مال  آن  ملزم    صاحب  او  تجاری  سفر 

 شودها کسر میهریک از مالک  از سرمایه،  گذارد باشد. یعنی به نسبت وقتی که برای هر مال میمی 
 (.31/54: 1418 )ن.ک:خویی، 



 ... )مرتاضی و قاسمی(  آن مصادیق و محل تعیین و مضاربه جانبی هایهزینه  تأمین ضرورت نظریه بررسی 
 

15 

 صورت مساویتقسیم نفقه به .3-4-2
چون سفر چه برای    ،نحو مساوی باشدها بهعامل بین مالک  احتمال سوم این است که توزیع نفقه

تر سفر، تفاوتی میان عمل بیش  طور در نفقهاش یکی است و همینمال زیاد باشد یا مال کم، نفقه
مثال    رایب  .برای مضاربه و عمل کم نیست و در هر دو صورت عامل همان مخارج را خواهد داشت

هتل،    در مخارج سفر او مانند کرایه   ، که انسان به جهت مصالح مضاربه به شهری سفر کند زمانی
ای ناچیز کلانی انجام دهد یا نه مضاربه  کند که عامل معاملهخورد و خوراک فرقی نمی  و  سواری

طور فرقی ندارد که در طول یک ساعت این کار را انجام دهد یا عملش ده ساعت طول  بکند و همین
 (.2/566: 1428)ن.ک: یزدی،  بکشد
عامل براساس عمل او برای هر مالک است   صحیح در این مسأله توزیع نفقه رسد قول نظر میبه

در این مورد نظر برخی    ، باشدفهمد و مقتضای بناء عقلا هم برحسب عمل میو عرف نیز همین را می
به این معنا که در   ، (31/54:  1418  ؛ خویی، 2/566:  1428)یزدی،    یید همین استدلال استأفقها ت

  سفر قلت و کثرت مال مضاربه دخالتی ندارد و ممکن است در یک معامله با زمان معین سرمایه  نفقه
 متفاوتی مورد معامله قرار گیرد.  

 محل تأمین مخارج مضارب در سفر . 3
پس از بررسی وجوب و عدم وجوب پرداخت مخارج مضارب توسط مالک و بیان مصادیق نفقه،  

ها باید پرداخت  که از کجا این هزینه   است که باید به آن توجه شود، محل تأمین این نفقه  مطلبی  
یا از    استشود از اصل سرمایه  ای که در سفر تجاری به مضارب داده مید؟ آیا محل تأمین نفقهگرد 

  عنوان سود و ربح است و یا حصول و عدم حصول سود در تعیین محل تأمین نفقه تأثیر آنچه که به
 گیرد: ها مورد بررسی قرار میهای مطرح در این خصوص و ادله آنخواهد داشت؟ در ادامه، دیدگاه

 لزوم پرداخت نفقه از محل اصل سرمایه  .1-3
ای که در سفر تجاری  های مضارب و نفقهبراساس دیدگاه صاحبان این نظریه، محل تأمین هزینه

ها و  . در حقیقت صاحب مال است که متحمل هزینهاستاز اصل سرمایه    ، دشوبه او پرداخت می
متعارف خود را از    تواند در طی سفر تجاری، نفقهشود و عامل میمخارج سفر تجاری مضارب می

؛ 9/341تا:  بی  )حائری،   دست آمده باشدههرچند سود هم در این میان ب  ، اولیه بردارد  محل سرمایه
های خود را  عامل هزینهنویسند: »باره چنین میای در اینالله خامنهآیت(.  20/589:  1419  عاملی،

تواند از سرمایه مالك بردارد. اما اگر به اذن مالك سفر  چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی
که از سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالك شرط کرده باشد نفقه  رفته، درصورتی 

 (.334: 1395ای، )خامنه «برعهده عامل باشد
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 ادله لزوم پرداخت نفقه از محل اصل سرمایه .2-3
  را   دلیل آن  ، اندها فرض کردهفقهایی که اصل سرمایه و مال مضاربه را منبع پرداخت این هزینه

و نص این است که از اصل مال   ااند و بر این باورند که اقتضای اطلاق فتوو نص انگاشته ااطلاق فتو
؛ 9/341تا:  بی  )حائری،   دست بیایدهحتی اگر سود هم ب  ، دشوهای سفر مضارب تأمین  مضاربه هزینه

نْفَقَ ف    یف  »  :المال" که در روایت(، یعنی "جمیع20/589:  1419  عاملی، 
َ
ب  مَا أ   فَهُوَ   سَفَر ه  یالْمُضَار 

جَم   نْ  ذَا  یم  إ  وَ  الْمَال   نَص  ع   نْ  م  فَهُوَ  نْفَقَ 
َ
أ فَمَا  بَلَدَهُ  مَ  ه  ی قَد  و    «ب  درنظر گرفته  را مطلق  دارد  وجود 

باشد و هیچ قیدی مبنی بر پرداخت از سود سرمایه وجود ندارد  معنی مطلق اموال میمعتقدند که به
 معنی اصل سرمایه است. و به

رداخت نفقه را از اصل سرمایه  این دیدگاه یک نوع افراط است و با وجود حصول سود باز هم پ
رسد و در بین فقها  نظر منطقی نمیو به  باشدمیداند و این در واقع طرفداری افراطی از عامل  لازم می

 هم طرفدار زیادی ندارد. 
 لزوم پرداخت نفقه از محل سود نظریه .3-3

و اگر از تجارت    استدست آمده از تجارت  هعامل، سود ب  مطابق این دیدگاه محل پرداخت نفقه
گیرد و عامل باید مخارجش را خودش تأمین  ای هم به مضارب تعلق نمینفقه  ، دشوسودی حاصل ن

 (. 26/347: 1404 )نجفی، کند 
 لزوم پرداخت نفقه از محل سود ادله .4-3

طور  یعنی همان، استهای حضر همان قیاس با هزینه ، استدلالی که در این خصوص وارد شده
تواند در قبال این مخارج چیزی و نمی  باشدمیکه مضارب در حضر تمام مخارجش برعهده خودش  

چنین است و عامل باید    ، دست نیایددر سفر نیز اگر از تجارت سودی به  ،دکناز صاحب مال مطالبه  
 (.   پیشین )نجفی،  های خود گرددخودش متحمل هزینه 

های حضر با سفر یکی نیست و انسان وقتی در  زیرا هزینه  ،رسدمینظر صحیح ناین دیدگاه به
های دیگر کمتر  بالتبع مخارج کمتری دارد و نیاز به هتل و سواری و هزینه باشد، می شهر و دیار خود 

ها را از جیب خود بپردازد ضرر او از سفر است و اگر قرار باشد درصورت عدم حصول سود، هزینه
ای نیز کرده  وده و هم از جیب خود هزینهنمرا هم وقت خویش را صرف  مضاعف خواهد بود، زی 

شود و عادلانه و منصفانه این است  ای را متحمل نمیکه مالک در این صورت هزینهدرحالی  ، است
 هر دو در آن سهیم باشند.   ، که اگر خسارتی باشد
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 لزوم پرداخت نفقه از محل سرمایه با عدم حصول سود  نظریه .5-3
د و در واقع هستنای از فقها قائل به پرداخت مخارج سفر مضارب از سود حاصل از تجارت  عده

که اگر این نفقه از اصل سرمایه پرداخت    استآن    های پیشین در نتیجه و ثمره تفاوت این نظر با دیدگاه
  گردد و هزینه أمین خواهد شد و از سهم مضارب چیزی کسر نمیوسیله مالک تآن به  هزینه  ، دشو

توان گفت با برداشت از اصل سرمایه، مقدار هرچند می  ، دشونفقه بین مضارب و مالک توزیع نمی
از سهم هر دو طرف    ،تبع آن کم خواهد شد، ولی اگر از سود برداشته شودآن کم شده و سود هم به

گردد و  شان کم میاز سهم   ، قراردادی که برای برداشت سود دارند کسر خواهد شد و هریک به نسبت
شود و فقط درصورت عدم حصول سود، پرداخت نفقه از محل  ها میان مالک و عامل توزیع میهزینه

جایز سرمایه  حکیم،  4/215:  1410)شهیدثانی، است    اصل  بحرانی،  12/301:  1416؛  : 1405؛ 
زیرا  21/210 عامل،  (.  تجارت  با  مضاربه  عقد  در  کههنگامی  کند  صدق می  ربح  مالک    حصول 

شود که  دست آورد و این درصورتی محقق می، مقداری نیز اضافه بهاش سرمایهبر دریافت تمام  علاوه
حساب و استثناء شود و سپس    ، های سفر استها که یکی از موارد آن هزینهابتدا تمام مخارج و هزینه

 (. 59: 1398)زنجانی،  دگرد بالنسبه تقسیم مانده باقی
 ی لزوم پرداخت نفقه از محل سرمایه با عدم حصول سود ادله .6-3

که مورد بررسی قرار گرفته و به    اندکردهدر این بخش نیز فقها برای دیدگاه خویش دلایلی ذکر  
 شود: ها پرداخته میآن

 نفقه، مقدمه کسب سود  .1-6-3
چراکه بدون انجام سفر    ؛دست آوردن سودهای است جهت انجام معامله و بمقدمهپرداخت نفقه،  

شود. پس  تبع آن سودی هم حاصل نمی گیرد و بهای صورت نمیو مصرف نفقه در راه سفر، مضاربه
توان گفت پرداخت نفقه به مضارب متوقف بر حصول سود است و درصورت عدم سود چگونه می

تا به سفر تجاری برود و بتواند  اهد شد، درحالیای به او داده نخونفقه که مضارب باید هزینه کند 
دست آورد و تنها بعد از کسب سود است که کمبود سرمایه از سود  همعامله انجام داده و سودی هم ب

می جبران  شده  است گرد حاصل  سرمایه  نقص  حافظ  سود،  و  حفظ   ، د  بر  نیز  مضاربه  بناء  زیرا 
می  باشدمی المال  رأس جبران  آن  با  سود  کسب  هنگام  ؛ 19/273:  1413)سبزواری،    دشوو 

 (. 3/92تا: کاشانی، بیفیض
 اطلاق نصوص و فتاوی .2-6-3

برخی نیز بر این باورند که مقتضای اطلاق نص و فتاوی بر این است که برای پرداخت نفقه،  
نشود حاصل  سودی  اگر  و  نیست  شرط  سود  پرداخت  ،حصول  مال  اصل  از  ولی    ، دگرد می  نفقه 
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ب هزینههدرصورت  ربح،  آمدن  میدست  تأمین  آن  از  تجاری  عمل  سفر  قمی،  )میرزای  گرددهای 
1413 :3/318.) 

 اصل اولیه .3-6-3
در ابتدای امر تجارت، اصل بر عدم توقف استحقاق نفقه بر ظهور ربح است و براساس آن از  

ای که در اختیار دارد  های سفر را از سرمایهتواند هزینهمی ، شودکه سفر تجاری عامل آغاز میزمانی
د و بعد از برداشت  گرد ولی درصورت حصول سود، هزینه سفر مضارب از آن جبران می  ، دکنتأمین  

بماند باقی  اگر سودی  آن   ،هزینه سفر  از  و سهم خود  نسبت حصه  به  و مضارب  مالک  از  هریک 
از   ، د و چنانچه ضرر و زیانی رخ دهد گرد یزی تقسیم نمیشوند و اگر سودی نماند که چمند میبهره 

زیرا عامل نیز وقتش در این سفر    ، دگرد شود و چیزی از عامل گرفته نمیسرمایه مالک برداشته می
 .(19/273: 1413)سبزواری،  ده استشصرف  

 ارتکاز عرفی  .4-6-3
عقلا عالم بر    قطعیه  سیره به اذعان برخی، هرچند پرداخت نفقه مشروط به ظهور سود نیست و  

از ر نیازهای متعارف خویش را حتی درصورت عدم حصول سود  المال سأ این است که مضارب 
را دارد که درصورت حصول سود از   اقتضای آن  عقلاً   ، قطعیه و ارتکاز عرف   بردارد، ولی همین سیره 

جبران   سود،  محل  از  شده  هزینه  مضارب  سفر  نفقه  بابت  سرمایه  از  آنچه  تجاری،    دشومعامله 
 (.31/55: 1418)خویی، 
 انصراف نقص به سود .5-6-3
شده از سرمایه است و در واقع آنچه برای مخارج فرد مضارب  سفر، جزء از بین رفته و هلاک  نفقه

همین جهت اصل بر این است  به ، آیددست نمیرود و بابت آن چیزی بهاز دست می ، دشوهزینه می
عنوان منبعی برای جبران کمبود  د و سود بهگرد ی سود جبران  وسیلهبه  ، وجود آیدکه هر نقصی در مال به

 (. 134: 1421)اردبیلی،  آیدحساب میو کسری سرمایه به
 روایت .6-6-3

  و کلمه   ( ع)اند؛ استناد به روایت امام موسی کاظم  دلیل دیگری که برای این دیدگاه مطرح کرده 
معنی اصل سرمایه درنظر گرفته و پرداخت نفقه از اصل سرمایه را  المال«  در آن است که به»جمیع

:  1414؛ محقق کرکی،  21/210:  1405؛ بحرانی،  17/100:  1414حلی،  )علامه  اندصحیح پنداشته
  ، دست آید شود و چنانچه سودی بهمضارب از اصل سرمایه پرداخت می و معتقدند که نفقه ( 8/111

ن اگر سودی حاصل  و  و    ، دشواز سود جبران خواهد شد  را صحیح  اصل سرمایه  از  نفقه  پرداخت 
ها از اصل سرمایه  (. بنابراین تمام هزینه247-10/246:  1403  اردبیلی،)مقدس  اندمشهور پنداشته
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می نیست برداشت  سود  حصول  عدم  و  حصول  به  مشروط  عامل  به  نفقه  اختصاص  و  ولی    ، شود 
 . گردداز آن جبران می ، درصورت کسب سود

 اجماع .7-6-3
ها  فرقه و اخبار آندر برخی موارد هم دلیل پرداخت نفقه از اصل سرمایه از دیدگاه فقها، اجماع  

(. اما تحقق چنین اجماعی با وجود این اختلاف آراء 3/462:  1407)شیخ طوسی،    ده استشذکر  
 پذیرش نیست. قابل ، مشهود

یید قولی است که معتقد به  أ، تپیشینهای هر دو دیدگاه  تحقیق مطلب، با توجه به ادله و استدلال
 اجازه   ، که سودی حاصل نشدهولی تا زمانی  د، باشمی مضارب از محل سود تجارت    پرداخت نفقه

صورت حصول سود، جبران آن از سود را جایز    دهد و دراستفاده از اصل سرمایه را به مضارب می
کنند و خسارت  دو طرف ضرر می  نکردن، هر  زیرا درصورت سود ، تر استداند. این قول، منطقیمی
د و عامل وقتش تلف  گرد شود؛ مالک مالش کسر میبینند و تنها به یکی از طرفین ضرر وارد نمیمی
د. افزون بر این، انصاف و عدالت معاوضی نیز در گرد ترتیب، به هر دو ضرر وارد مید و بدینشومی

د و عامل هم  گرد المالش کم میمالک، رأس ، دست نیایدهد که اگر سودی بشوهمین قول رعایت می
ده و درآمدی در این راه نصیبش نشده و  کر وآمد و خورد و خوراکش را دریافت  رفت  ، فقط پول هتل

 حال وقتش نیز تلف گردیده است.   درعین 
 گیرینتیجه

هزینه  تأمین  لزوم  و عدم  لزوم  دیدگاهدرخصوص  مضارب،  تجاری  از های سفر  مختلفی  های 
ارائه   امامیه  فقیهان  فقها  شجانب  نظر غالب  بنابر  که  آیتده است  بالله خامنهازجمله  و  عنوان  های 

دیدگاه برگزیده تحقیق حاضر، مقتضای اطلاق عقد مضاربه آن است که اگر در آن شرطی دال بر عدم  
های صرف شده در راستای تجارت مأذون مضارب، نیامده باشد؛  تعهد صاحب مال نسبت به هزینه

د و عمومیتی که در کلمه »ما« در »ما  های سفر داردلالت بر رضایت مالک به وجوب تأمین هزینه
)ع( وجود دارد و دلالت بر شمول تمام مخارج    انفق« در روایت علی بن جعفر از امام موسی کاظم

های عامل در  هزینه  کند که کلیهد و همچنین در حکمِ اجیر بودن عامل برای مالک؛ ایجاب میکنمی
د،  شواگر چنانچه سودی از معامله کسب    صاحب مال باشد.  سفر مأذون در حد متعارف برعهده

ده جبران و  گردیهرچه از سرمایه برداشت شده و موجب نقص در اصل مال شده، از سود حاصل  
دست نیاید از سرمایه تأمین خواهد شد. دلیل برگزیدن این اما اگر ربحی به  ، جایگزین خواهد شد

ت کسب سود و وجود صحیحه در این  نظریه نیز اطلاق نصوص، ارتکاز عرفی، مقدمه بودن نفقه جه
باشد که هر دو طرف درصورت عدم سود،  و انصاف نیز در رعایت این دیدگاه می  است خصوص  
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طوری که عامل وقتش به هدر رفته و مالک مالش از بین رفته است. هنگام سود    ، کنند زیان برابری می
قراردادی که نسبت به تقسیم سود  گردد تا سهم سود طرفین به نسبتنیز نفقه از سهم هر دو کسر می

  د. شوصورت مساوی کم اند بهدست آمده، گذاشتهبه



 ... )مرتاضی و قاسمی(  آن مصادیق و محل تعیین و مضاربه جانبی هایهزینه  تأمین ضرورت نظریه بررسی 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 40تا  23صفحات ، 1403 بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 19/06/1403تاریخ پذیرش:  - 19/05/1403تاریخ دریافت: 

  در  تأثیرات و جایگاه: زهری شهاب  ابن تحلیلی و  تاریخی بررسی
 ( العالیمدظله ) ایخامنه اللهآیتحضرت   رویکرد با  حدیث  تدوین 

 |    1  حمید جلیلیان |  
   | 2   حمیده شفیعی |  

 چکیده 

  زهری   آگاهی.  شودمی  شمرده  حدیث  تاریخ  نامِ هب  راویان  ازجمله  زُهری   شهاب  بن  مسلم  بن  محمّد
  بررسی .  باشد  داشته  حداکثری  تأثیرگذاری  خود  از  بعد  طبقات  بر  تا  شده  موجب  راویات   و   اخبار  به

  و احادیث  وانتقالنقل  در  ایشان  متفاوت  رویکرد   دو  گویای  ، زهری  شهاب ابن  زندگانی  احوال  و  شرح
 حدیث  اصلی  مرجع  و  منبع  به   منتسب  را   خود  که  باشدمی   آن  بر  مصلحت  کهزمانی.  است   روایات
  سمت  به  ناخرسندی  روی  از  و  اکراه  به  که  گذارد می  نمایشبه  خود  از  تابع  و  ولایی  ایچهره   بداند، 

  بیت   اهل  داراندوست  برخی  تحسین   و  ستایش  توانسته  زهری   تاکتیک  این.  است  شده  کشیده  مروانیان
 نیاز  و  طرف   یک  از  او  دنیاطلبی  حاصل  که  زهری   مؤانست  و  قرابت  وجود  این  با.  برانگیزد   را (  ع)

 زندگی  عطف  نقاط  از  یکی  عنوانبه   توان می   را   دیگر  سوی  از  علمش  به  أموی  جور  حاکمان  دستگاه
  تضعیف  و  پیشهستم  حاکمیّت تقویت  جهت  در  احادیث  جعل   ، رویکردی  چنین  پیامد.  برد   نام   زهری 

  مفتخر   که  است  موّفق  آنجا   تا  کار  این  در  زهری .  است   بوده  طهارت   و  عصمت  خاندان  ویژه به  مخالفان
  انجام تحلیلی -توصیفی روش  به که  حاضر پژوهش در. شودمی   حدیث  گرتدوین نخستین عنوان به

  شده کشیده چالش به ایخامنه اللهآیت دیدگاه به توجّه با شهاب  ابن علمی شیوه   و شخصیت  ، گرفته
  عدم   همچنین  و  زهری   شهاب  ابن  وثاقت  و  فقاهت  اتقان  عدم   موجود،   مستندات  با  مطابق.  است

 . است گرفته قرار بررسی و نقد مورد  حدیث تدوین و نقل در اشپیشگامی 
 . ایخامنه الله آیت حدیث،  تدوین حدیث،  نگارش زُهری،  مسلم بن محمّدواژگان کلیدی:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایران   بناب،   اسلامی،   آزاد   دانشگاه   بناب،   واحد   اسلامی،   معارف   گروه   استادیار .  1
                                                                                 Email: Hj1401358@bonabiau.ac.ir           
 آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانش .  2

Email: shafiei88shiraz@gmail.com 

mailto:shafiei88shiraz@gmail.com
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 مقدمه . 1
محور بر  اسلامی  معارف  و  شکل    دانش  حدیث«  و  کریم  به»قرآن  است.  خاطر  گرفته  همین 

گران احادیث به مانند قاریان و حافظان قرآن کریم در میان مردم از وجاهت و مقبولیّت خاصی روایت
ها و روشنگری اذهان  ن در انعکاس واقعیتااند. درنتیجه اهمیّت نقش روات و محدثبرخوردار بوده

استوار کردن ارکان دولت خود از  پیشه برای  های نخستین حاکمان غاصب و ستمعمومی، در سده
 بردند.  نفع خود بهره میظرفیّت راویان به

نفع  راویان منسوب و وابسته به دستگاه دولتی با تبلیغات و جعل حدیث در فضایل حاکمان و به
و مخفی نگهداشتن و از بین بردن    -امیّه و غیر آنبنی  -خلفا، سرکوبی و نابودی مخالفان حاکمیّت

ها و یا تبلیغات دو پهلو  )ع( و تبدیل فضایل ایشان به بدی  ویژه علی بن ابی طالباشم بهه فضایل بنی
عباس از سوی دیگر به  ن عباسیان از یک طرف و جعل فضایل برای بنیاعلیه خلفای اموی و معارض

إنّ  )ع( نقل شده است: »  از امام صادق  .(16-12:  1390:  چیشانه  )مدیردادند  حیات خود ادامه می
برای هریک از ما )اهل بیت )ع((   ، (193 : ق 1311: ردامادی)م «؛هیعل کذبی  رجلا منا رجل لکل

 دهد، وجود دارد. مردی که به دروغ سخنی به ما نسبت می
به به شخصیت، سیره و منش روات حدیث  پرداختن  اهمیّت  ناقلان دانش و  ضرورت و  عنوان 

پیشوایان   و سیره  اسلامی  بهمعارف  راویان حدیث  درباره  است.  توجّه  خصوص  دینی کاری شایان 
هایی صورت گرفته است. مقالاتی چون »ابن  ها محمّد بن شهاب زهری پژوهش ن و ازجمله آناتابع

نسب؛ »نقش زهری در روایات اصلی  شهاب زهری و عداوت اهل بیت )ع(«، نوشته علیرضا حیدری
قرآن«، نوشته محمّد ناصحی و در بخ از کتاب »طبقاتشجمع  الکبری«، نوشته محمّد بن  هایی 

 است. آمده عمر کاتب واقدی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی و... مطالبی
  با   ایشان  مواجهه  و(  ع)معصوم    پیشوایان  مشی  شناخت  ضرورت   از  بحث  در  ای خامنه  اللهآیت

های  دهد. ایشان در کتابمی  سوق موضوع  این درباره  واکاوی به  را  مخاطبان درباری،  وابسته علمای
 بیانبه.  دهدمی  مخاطبان  به  قیمتیذی  اطلاعات  «ساله  250  انسان»  و  «)ع(  حسین  رزمانهم»

 در  راویان  آفرینینقش  به  زهری   شهاب  ابن  ویژه به  حدیث  ناقلان  واقعی  چهره   تبیین  با  ایشان  تردقیق
 منظر  در  گسترده  افق  و  اسلامی  جامعه  سطح  در...  و  فکری   هایاندیشه  گیری شکل  شرایط،   و  حوادث

  ()ع( الحسین بن علی زندگانی فصل :1391ای، خامنه :نک)اند پرداخته اسلام  از هاملت سایر
  زهری   شخصیت  چرا   که  انگیزدبرمی  تفکّر   به  را   جوگروجست  مخاطب   ذهن  سؤالاتی  بنابراین 

  چگونه(  ع)  معصوم   سوی  از  روایات  نقل  عرصه  در  زهری   کارکرد   بازخورد   است؟  گرفته  قرار  موردتوجه
  است؟   بوده  شکل   چه   به(  ع) معصوم   پیشوای  گریکنش با  مواجهه  در  شهاب  ابن  واکنش  است؟  بوده
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 موردتوجه  ، آیدمی  شماربه  حدیث  منع  از  پس  حدیث  مدوّن  نخستین  که  جهت  آن  از  زهری  شهاب  ابن
 تأمین  واسطهبه  آنکه  چه.  پذیرفت  را   آن  دربست  تواننمی  روپیش  مستندات  با   که   ادعایی.  است  بوده

  گرفته  قرار(  ع)  سجاد  امام   مستقیم  عتاب  و  سرزنش  مورد   پیشهستم  و  غاصب  حاکمان  هایخواسته
 توجهیبی  با  باشد،می  حدیث  تاریخ  وسعت   به  آن  فرخنای  که   مدبّرانه  و  خیرخواهانه  عتاب  این.  است
  است.  بوده همراه  زهری 

( ع)  امامان  مشی  و  حدیث  راویان  شخصیت  با  ترعمیق  آشنایی  که  است  جهت  بدان  بحث  فایده
  از  گیری کاربه  در   تأمّل  و  دقت  و   حدیث   گرانروایت  عدالت   و  وثاقت  از  آگاهی   و  آنان   با  مواجهه  در

درمی   حاصل  آنان  از   منقول   احادیث  منظر   دو  از  زهری   شهاب  ابن  زندگانی  حاضر  پژوهش  شود. 
  بر تکیه با و نوین رویکردی با وی از منقول  روایات اعتبار و ارزش و حدیث تدوین در وی تازیپیش 
 است.  گرفته قرار بررسی و نقد مورد  ایالله خامنهآیت فکری  آرای

 حال  شرح . 2

سبب انتساب  دالله بن عبدالله بن الحارث بن شهاب بن زُهرة بن کلاب، بهیمحمد بن مسلم بن عب
و ازآنجاکه   ( 179-177  /  4  تا: خلکان، بی  )ابن»بنی زُهره« قریش به »زُهری« شهرت دارد    به طایفه

ترین  ابوبکر و از بزرگ  به  به »ابن شهاب« معروف است. وی مکنّی  ، »شهاب« نام داشته   اشجدّ پدری 
از تابعان مشهورفقیهان و شخصیت از تابعان    -های مطرح مدینه و  آید.  شمار میبه  –طبقه چهارم 
 .(149 و137 / 6 :1374  واقدی، )کاتباست  شده متولّد هجری   هشت و  زهری در سال پنجاه

گوید: باره میوی در این   .(6  :1395  )ناصحی،   سالگی به شام سفر کرد   24یا    23زهری در سن  
  ب )از علمای درباری( آن دیار شده و یصة بن ذُؤَ یواسطه آگاهیم بر احکام شرعی موردتوجه قَب»به

دراینبدین گرفتم.  قرار  مروان  بن  عبدالملک  توجه  مورد  بزرگسبب  دغدغهحال  همان  ترین  که  ام 
ن  یرالمؤمنیدریافت مقرری بود را در فرصت مناسبی با خلیفه مطرح کردم و به عبدالملک گفتم: اگر ام

د که من  یاام برقرار فرمت مرا درباره یت و مقرری اهل بیشاوندی مرا رعای وند خویمصلحت بداند پ
ترتیب علم و دانش زهری و اظهار نیاز  بدین  . (140/  6:  1374واقدی،  )کاتب  وانم«یده از دیمردی بر

هجری وارد دستگاه    82سال    شهاب  بن  شد تا به دربار راه یابد. محمّد  سببمالی به حاکم أموی  
- 86عبدالملک )شد و در بازه زمانی خلافت ولید بن  (  ق  86-65  خلافت)مروان    بن  عبدالملک

- 101عبدالملک )  (، یزید بن101-99(، عمر بن عبدالعزیز )99-96(، سلیمان بن عبدالملک )96
مناصب ریاست بر نیروهای امنیّتی، قضاوت، افتاء    ( در125-105( و هشام بن عبدالملک )105

 مروانی  خلیفه شش دربار در  سال 45 مدّت)هشام بن عبدالملک( به حدیث و تعلیم فرزندان خلیفه
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پرداخت  حاکمیّت  تثبیت  به سال    زهری   (82:  1390  نسب، )حیدری   آنان  یا    124یا    123در 
 . (178/ 4)ابن خلکان، بی تا: هجری از دنیا رخت بربسته است 125

 تألیف حدیث . 3
 تحریف پیامد ممانعت از نگارش و گردآوری احادیث   و جعل .1-3

  حدیث  در  تحریف  و  جعل  تا   شد  سبب  ممانعت از گسترش حدیث در دو شکل نگارش و تدوین
های  زیرا در ابتدا دانش  ،های علم نیز کشیده شداین ممنوعیت به سایر حوزه   پیامد و دامنه.  آید  وجودبه

ها هایی را در آنای از حدیث بودند و نابسامانیو... شعبه  اسلامی مانند: تفسیر، لغت، سیره، مغازی
 ایجاد کرد. 

 مسلمانان  میان   در   حوادث  و  اختلافات  اکرم )ص(،   پیامبر  از  پس:  اندنوشته  نامحقق  از  ایعدهّ 
  )مدیر شود    تثبیت  موضوع،   وسیله بدین  و  جعل  احادیثی  آن،   یزمینه   در   شد  موجب  که  آمد  پدیده
  ، مسلمانان  بین  در  آمدهپیش   حوادث  و  ها اختلاف   عبارت دیگربه  .(130-116    :1390چی،  شانه

 نه منع تدوین و نگارش.  ،بوده است  احادیث جعل ساززمینه
  اتیح  زمان  اسلام،  هیاول   دوران  از  ثی حد  جعل   رسدمی  نظرگویند: بهن میابرخی دیگر از محقق 

  به   هیمعاو   حکومت  در زمان  و  کرد   دا یپ  تری شیب  وعیش  ، وی   رحلت  از  پس  و  شد   شروع   (ص)  امبریپ
( ص)  امبریپ   رحلت  از  پس  دوره   در  همچنانکه  «ثی حد  جعل»که    است  معتقد  هی د. ابوریرس  خود  اوج

 باران ی ز آثار ازجمله وی .(39تا: )ابو ریه، بی  است وجود داشته زین وی اتیح زمان در داشته،  رونق
را   دوّم   قرن  تا  ثیحد  نیتدو  و  نگارش  در  ریتأخ    ث ی حد  جعل  ضابطهبی  گسترش   و  رواج  ،هجری 

 . (91تا: )ابو ریه، بی است دانسته
 برای  بست، می   غمبری پ   به   دروغی  کسی   اگر  غمبری پ   زمان  د: »در یگو با جمع دو نظریه می   مطهّری 

 من   گفت:بنشاند می   رسیکُ   به   را   خودش   حرف   خواست می   بود،   شخصی   غرض   کی   و  کوچك  امر  ك ی 
تبدیل   عنی ی  ، کرد   دا ی پ   اجتماعی   جنبه   غمبر یپ   به   بستن  دروغ  ، بعد   زمان   در   امّا   ، ام ده ی شن   طور ن ی ا   غمبری پ   از 
 استفاده   خودشان   های است ی س   نفعبه   موضوع   نی ا   از   وقت   خلفای .  شد ون  ی اس یس   دست  در  ابزاری   به 

 درهم  و   نار ی د   بنده  و  بود  سست   شان ن ما ی ا   که   نی امحدث   . ند نمود می   خرج   ی زیادی هاپول   و   کردند می 
 )مطهری،   کن«  نقل   ث ی حد   ک ی  موضوع   فلان   در   برای مثال   که   دادند می   ها پول   و  کردند می   دا ی پ   را   بودند 

 .( 82/  1: 1389  )مطهری،   کند ها ذکر میهودی ی  ابتکار  را   ث ی حد  جعل   وی   . (81  / 1  : 1389
حدیث،  کتابت  منع  اغراض سیاسی،به  بنابراین    ، نشر  در  دانشمندان  برخی  انگاریسهل  سبب 

 )دیاری   است  آورده  وارد   اسلامی  جامعه  و  اسلام   کریپ  بر  را   ری یناپذجبران  هایضربه  آثار و...  فیتأل
 .(39-38 :1383 بیدگلی، 
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 آوری حدیث جمع  .2-3
  چنین   دلایل  ترینممنوعیت جمع  رسمی حدیث در اوایل قرن دوّم هجری برچیده شد. عمده

  کربلا حادثه از پس اسییس هایتنش کردن فروکش توانمی را  حاکمیت دستگاه جانب از رویکردی
  وقایع   این.  دانست  انیمروان  ت یحاکم  شدن  کپارچهی  و  ریزب ابن  رفتن  انیم  از  و  خوردن  شکست  و
  را  هاآن   و  داد  سوق  ثی حد  و  درس   حوزه   به  و  کرد   دور  استیس  صحنه  از  را   علما  از  ارییبس  ناچاربه

  خاطر   همینبه.  دهند  ارائه   مردم  برای   فقهی  فتوای  و   کنند  حل  را   اتیروا   اختلاف   شکلی، به  تا   واداشت
  بن   بکر  ابو  به  خطاب   را   ثیاحاد  نیتدو  فرمان  زی العز  عبد  بن  عمر  ،هجری   99  سال  در  بارنخستین

 .(293: 1381 )جعفریان،  نمود صادر حزم 
عبدالعزیز به ابوبکر بن حزم  قبض العلم« آمده است: »عمر بن  یف یدر صحیح بخاری »باب ک

؛  202تا: )بلاذری، بی ترسم علم علما نابود شود«آوری کن؛ زیرا مینوشت که حدیث را جمع نامه
 .(218/ 1: 1379 عسقلانی،  حجر ابن

هجری بوده است. بنابراین ضبط احادیث در  101تا    99های  خلافت عمر بن عبدالعزیز در سال 
عبدالعزیز درگذشت،    بن  که عمرود. از ابن عبدالبر نقل شده: هنگامیآغاز قرن دوّم هجری خواهد ب

اثری نیست. این امکان    ، هایی درباره حدیث نوشته بود. از این مجموعه حدیثیابوبکر بن حزم کتاب
  )مدیرنرسیده باشد  پایاناین کار به    ، عبدالعزیز  بن   واسطه کوتاهی دوران خلافت عمروجود دارد که به

 . (45  :1390 چی، شانه
  عبدالعزیز  بن  عمر   امر   به  که  دانندمی  فردی  نخستین  را   زُهری   شهاب  بن  مسلم   بن   محمّد  نیز  برخی

  در   شی خو  ندهینما  به  فهیخل  بخاری،  گزارش  به.  کرد   آوریجمع  را   احادیث  هجری   یکصد  سال  در
 مرگ  با  مبادا  سد، ی بنو  و  آورد   گرد   و  دی بازجو  را (  ص)امبریپ  ثیاحاد  تا  نوشت  حزم   بن  ابوبکر  نه، ی مد

  از  حزم   بن  ابوبکر  برکناری  و  فه یخل  مرگ  اما.  شود  کوتاه  امبریپ  سخنان  از  ما  دست  ث، ی حد  حافظان
  عبدالملك  بن   هشام   روزگار  تا   را  کار  دادن این  انجام  عبدالملك،   بن   دی زی  روزگار   در  نه، ی مد  امارت 

  ن یا انجام  برای( ق 124 م ) زهری  شهاب ابن که بود  روزگار نیا در انداخت،  ریتأخ  به( 125 -105)
  با  که  دینکش  ری ید  ولی  بود،   ناخرسند  کار  نیا  از  آغاز  در  ی، یها گزارش  به  بنا  اگرچه.  کوشید  کار

پس  دنبال  را   کار  خرسندی عسقلانی،  )  گرفت  فزونی  فیتصن  و  نیتدو  کار  آن  از  کرد.  حجر  ابن 
 . (79 /1: 1383 و همکاران،  مهران،  بیومی ؛218/ 1: ق1379

 نظریه مختار  .3-3
وجود احادیث منقول از زهری در زمان عبدالملک بن مروان و سپس ولید بن عبدالملک و سایر  

ها پیش در دستگاه خلافت مشغول نگارش، گردآوری  گواهی است بر اینکه او از مدّت  ، خلفای اموی
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ی داشته است. در غیر این  طبعاً مخاطبان  ، نوشتو جعل حدیث برای آنان بوده است. احادیثی که می
اند؟ چرا ابتدا زهری از این کار کراهت داشته است؟  صورت حاکمان اموی چه نیازی به وی داشته

  ، ریاخ  خطی  کتب  و  رسالات  وی به این کار اشتهار داشته است. انتشار  ، از زمان یادشده  پیشپس  
ان کتابت  یزیرا با وجود تفاوت م  ، (12:  1374  )بلاشر، کنند  باره ارائه میمحکم دیگری در این  اسناد

تدوی و جمع حد به سالی ن حدیث، جمع و  باز میث  نمونه    رایگردد. بهای نخستین صدر اسلام 
ث و سنن رسول خدا  یای داشت که احادفهیق( در نجران صح  15)م حدود    سعد بن عباده انصاری 

ز  یب و جابر بن عبداللّه انصاری نسمرة بن جند  ، )ص( را در آن گرد آورده بود. عبداللّه بن ابی اوفی
فه صادقه« عبداللّه بن عمرو  یها »صحن آنیای گرد آورده بودند. مشهورترك برای خود مجموعهیهر

  )بلاشر،  امبر گرامی )ص( گرفته بودیحی از پیق( بود که برای نوشتن آن فتوای صر  65بن عاص)م  
1374 :14-17). 

.  بود  نوشته  آن  بر  را   ثیاحاد  که  داشت  الواحی(  ثی حد)  علمی  مجالس  در  زین  عباس  بن  عبدالله
 در  عرب   و  هودی  ، انصار  ، مهاجر  )ص( حقوق  خدا   رسول   دستوربه  هجرت   هنگام به  آن،   از  گذشته

 . (29 ق:1417 شد )صالح، می خوانده «کتاب» آغاز در فهیصح نیاگردید و  نیتدو منشوری
ث با یکدیگر مذاکره کنند تا از ی فرمودند که درباره حد)ع( امر  الله )ص( همچنین به علیرسول 

پرداختند. )ع( با جدیّت به این امر می   بدین منوال مکتب اهل بیت  .(97:  1374ادها نرود )بلاشر،  ی
باقرایگونهبه امام  دستور  به  با   که  و  بود  متداول  امری  احادیث  نوشتن  امام  شاگردان  میان  در  )ع( 

  د )مدیرشتدریج نوشتن و کتابت، مرسوم  های درس حدیث بهحوزه   افت و درخلیفه تعمیم ی   بخشنامه
 . (45: 1390 چی، شانه

 در  که   ق نوشته  143  سال  حوادث  در  ذهبی  اگر  و  بوده  جیامری را   حدیث  نیتدو  و  بنابراین جمع
  زمان  آن  علمای   از  که   است   تی یحکا  اند،کرده  ث ی حد  نیتدو  به  شروع  نه ی مد  و   مکه  علمای  سال  آن
دستور    زی عبدالعز  بن  عمر  هاآن  از  پس  اگر  و  رساندنمی  را   صحابه  زمان  کار  نفی  چ وجهیبه ه  و  گفته  باز

 خدا   رسول   زمان  در  و  هاآن   از  شیپ  کار  نیزیرا ا  .ابتکاری  نه  ، کرد   رسمی  کاری  را نمود،   ثیاحاد  جمع
 .(97: 1374است )بلاشر،  داشته سابقه  زین( ص)
 جرح و تعدیل .4

بردن به عدالت  هایی جهت پیدر علم رجال یعنی دانش آگاهی بر احوال راویان حدیث، ملاک
از این موارد  آنان درنظر گرفته شده است. یکی  کار گرفتن  به  ، یا وثاقت، استحکام و استواری حال 

 د.  یابکه مخاطب از طریق آن نسبت به نقل راویان حدیث اطلاع می باشدمیواژگانی 
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 زهری  توثیق ابن شهاب بر دال  جملات و الفاظ .1-4
سنت  اهل  عالمان  اکثریت  میان  در  شهاب  بن  شده    ، محمّد  یاد  نیکویی  عناوین  و  صفات  با 

عسقلانی،  ی حد  حافظ  و  هیاست؛»فق حجر  )ابن  و  445/  9ق:  1379ث«،  الفقهاء  »أحد   )
  عساکر،  الاعلام« و»من ائمه الاسلام«، )ابن.( »أحد  179-177/  4تا:  المحدثین«،)ابن خلکان، بی

کننده پیشتازی ( که بیان77/ 9ق: 1379( و »امام الحدیث« )ابن حجر عسقلانی،  294/ 55 تا:بی
 دانشمند  و  اعتماد  مورد   ث، ی رحدپُ   نویسد: زهری محدثیکاتب واقدی می  .باشدمی   و کثرت دانش او

  نقل   پدرش  از  سعد،   بن  میابراه  از  سییاو  عبدالله  بن  زی او از قول عبدالعز.  است  بوده  جامع  هییفق  و
  شهاب   ابن  اندازه   به  که  ام دهی ند   را   کسچیه  مرتبت )ص(  ختمی  حضرت   رحلت  از  پس.  است   کرده

پشتوانه علمی متقنی    .(149  / 6:  1374واقدی،    باشد )کاتب  دهنمو  جمع  ثی حد   زهری  از  زهری 
 ملاقات  صحابه  از   تن  ده  با  و  کرده  حفظ  را   سبعه  فقهای  دانش  گفته شده است که ویو  برخوردار بوده  

 ناتابع   از  بسیاری  زهری   شهاب »ابن:  نویسدمی  خلکان  ابن  .(550/  3:  ق  1414است )قمی،    داشته
/  2تا:  است« )ابن خلکان، بی  دهکر  نقل  روایت  هاآن  از  و  نموده  درک  را   مدینه  سبعه  فقهای  ازجمله  و

/  55تا:  است )ابن عساکر، بی  دهنمو  ذکر  نفر  50  حدود  را   زهری   مشایخ  عساکر  ابن  .(375و  233
295 -296). 

قدر کوشا بود که به تمام معنا دست از دنیا آن   ، محمّد بن شهاب زهری در راه اشاعه دین و دانش
گرفت. در این مورد نقل شده است: مورد اعتراض همسر خود قرار میکه حتی  شست. تا جاییمی

  همسرش   که  جایی   تا  ،دگردیمی   دنیوی غافل  امور  از  هایشنوشته  و   هاکتاب  در  شدن  مشغول  زهری با
 .(3/550: ق 1414بدترند« )قمی،  من هم برای  هوو از هاکتاب این قسم خدا  به»  :گفت وی به

 امویان جذب کهجایی تا. بود العابدین )ع(زین امام  نامخالف از ابتدا  در گویند: زهری برخی می
  وجود  از  و  شتافت(  ع)  نیالحس  بن  یعل  محضر  به  ، عمرش  اواخر  در  حقیقت  دریافت  از  پس  امّا  ، شد

رابطه  .)پیشین(  گردید  مندبهره   حضرت   آن  شریف برقراری  تشرف  این  و  نتیجه  تنگاتنگ  ای 
)ع( باطن    گوید: »در مراسم حج امام که وی میتا جایی  ، امام سجاد)ع( بودای زهری با  صمیمانه

  .(258 /96ق: 1403 حجاج را از بین دو انگشت خود به من نشان داد« )مجلسی، 
 در  او .  شودنمی  محصور  دانشش  در  تنها  زهری   نظیربی  شخصیت  است   معتقد  سعد  بن  لیث
  مستقیم  دیدار  و  ارتباط  کهطوریبه  ، بود  دربان  دارای  و  امیر  کهجایی  تا  ، بود  توانا  فردی  نیز  امور  مدیریت

حدیث    . (341  /5ق:  1406  )ذهبی،  است  داشته   امکان   طریق   این  از  او   با اسناد  ثبت  مبتکر  وی 
ث خود ی ن کسی که برای حد ی نخست  . (74  /8تا:  )رازی، بی  «اول من اسند ابن شهاب»باشد  می 

  دوم  قرن  لیاوا   از  و  نداشته  رواج  وی  از  پیش  تا  اسناد  رسم  چون  ،ابن شهاب زهری است  ، سند آورد 
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حدیث را با سند نیکو  90گوید: »زهری حدود بخاری می .(142 :1382 )نکونام،  شده است  شایع
 . (77/ 11ق: 1379و بدون مشارکت دیگران از پیامبر نقل کرده است« )ابن حجر عسقلانی، 

شود. حاکم نیشابوری  نگاری مدینه نیز محسوب میگذار مکتب تاریخ ابن شهاب همچنین بنیان
موسی بن عتبه از زهری ذکر کرده    ترین مغازی را کتاببه نقل از گروهی از ائمه اهل سنت صحیح

  العلم   فی  مقدّما  کان»  :است  نوشته  مورد   این  در  طبری   .(239  :1397  نیشابوری،   است )حاکم
 . (645 /11 ق:1387 « )طبری، الله )ص( رسول بمغازی 

 الفاظ و جملات دال بر تفسیق و مذمّت ابن شهاب زهری  .2-4
شیعی    زیادیطیف   بزرگان  )طوسی،   ماننداز  ناصبی  وصف  با  حلّی  علامّه  طوسی،   شیخ 

مجهول 250  ق:1419  حلّی،   ؛119  ق:1348 با  عسکری  و  شهاب(  ابن  نامیدن  عدم    ، الحال  بر 
 . (49 /3ق: 1416 )عسکری،  اندعدالت وی صحه گذاشته

مییمع  ابن »گویدن  بنی:  خدمت  در  همواره  بود«زهری    ق:1415  عسقلانی،   حجر  )ابن  امیّه 
 رویگردان  )ع(  علی  نیرالمؤمنیام  از  »زهری   :البلاغه آورده است د در شرح نهجی الحد  یأب  ابن  .(204

ق:  1404« )ابن أبی الحدید،  است  پرداخته  و  ساخته  حضرت   آن  نکوهش  در  مجعول   اتیروا   و  بود
  .(550/ 3ق: 1411قمی، ؛ 102/ 4

می بن مصعب  وارد  خارجه  او  بر  امویان  انتظامی  نیروهای  بر  ریاست زهری  زمان  گوید: »در 
شدم، وی را درحالی درک کردم که بر مرکب سوار و در دستش تازیانه بود. گروهی از مردم در برابرش  

و دیگر از   -ا زشت کند  خداوند رویت ر  -در دستان خود چماق داشتند، دیدم و گفتم: چه عالمی؟  
 .(625/  1تا: )ذهبی، بی او حدیث نشنیدم 

تا:  «. )ابن عساکر، بیما رأیتُ هاشمیّاً أفقه من علی بن الحسین )ع(أبو حازم مدنی گوید: »
العابدین )ع( با تعابیر و جملاتی چون باتقواتر از پس اگر زهری از مقام والای امام زین  ، (41/388

بلکه برای جلب نظر شیعیان حضرت    ، نه از سر ارادت  .کندمی  ام، یاد)ع( ندیده  الحسینعلی بن  
کند که تصویری سازگار با حکومت اموی از  . کُنه این رویکرد زمانی است که وی تلاش میباشد می 

ترین اهل بیت )ع( در نزد مروان بن حکم،  )ع( ارائه دهد. زهری شهادت داده که محبوب   امام سجاد
به او هزار درهم قرض    ، الحسین )ع( بوده است و مروان چون از کمی نسل امام بیم داشت  بن  یعل

که این کنیزها را از امام پس نگیرد. بنابراین کل سادات    نمودداد تا او کنیز بگیرد و عبدالملک امر  
ع قال: أخبرنا شعیبُ بن أحسینی از اموال مروان هستند. » ثنی الحَکَمُ بنُ ناف  بی حَمزۀَ عن حَدَّ

بهم  هریّ قالَ: کان علیُّ بن الحسین من أفضل أهل بیته، و أفقههم، و أحسنیهم طاعۀَ، و أحَّ الزُّ
ک  بن مروانَ ... المل  کم، و ابنه  عَبد  ادعایی که    .(413ص  م:1996  « )ابوزرعه، إلی مروانَ بن الح 
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را رد کرده است ) عاملی،  آن  را  زهری حتی تح  .(181-70  ق:1355  عاملی  تغییر احکام  ریف و 
که مرتکب قتل عمدی  گوید: »زمانیداد. در باب حکم قصاص میتوانست انجام میتاآنجاکه می

مقتول را    علی بن الحسین )ع( به من گفت که دیه  ،شده بودم و از این مسأله عذاب وجدان داشتم
نیست« لازم  قصاص  کنم،  اح   .(302  /11  ق:1406  )تستری،   پرداخت  این  با  برای  او  را  راه  کام 

های به ناحق ریخته شده  اهمیّت جلوه دادن خونمروانیان )و خلفای جور پیشین( و کم  هایجنایت
 .(151-147: 1398  کرد )حسینی، باز می ،در منظر عام 

منقول از وی ذکر شده است.   هایکثرت روایت  ، زهری  مسلم  بن  یکی دیگر از دلایل توثیق محمد
اند،  چنانکه در نقل بسیاری از سنن و یا روایت، از افراد زیادی که دیگران از آنان روایت نقل نکرده

منحصر   و  درحالیباشدمیمنفرد  مهّم.  از  یکی  مسألهکه  همین  وی،  روایات  اشکالات    ترین 
  ، یعی که باید طبقه به طبقه انتشار یابد مدارالاسناد است، به این معنا که سند روایت برخلاف سیر طب

 : 1398  گردد )حسینی، شود و سبب تقویت دیدگاه جعل احادیث توسط وی میدر طبقه وی منفرد می
 . ( 18م: 1981شاخت،  ؛11 :1389 موتسکی،  ؛150

  هایکتاب از کتابی دم یدمی: است گفته مطالب نقل در زهری  دقّت عدم  درباره  عمر بن داللهیعب
  آن   میتوانمی  ، توست  ثی حد  و کتاب  نیا!  زهری   ای:  گفتندمی  و  آورندمی  او  شیپ  را   زهری   شهاب  ابن

آری )کاتب  :  گفتمی  ، شود  خوانده  او  بر   ا ی  بخواند  را   آن  خود  آنکه   بدون  م؟ یکن  نقل   تو  قول   از  را 
 . (144/ 6: 1374واقدی، 

 زهری   شهاب ابن  وثاقت عدم ادله منتقدان .3-4
اند. این نقدها گاهی  نگاری زهری برای ادعای خود مصادیقی را ذکر کردهمنتقدان سیره و حدیث

پاره  در  و مشی زهری و  از فحوای کلام و خط  نقلبرگرفته  با مشاهدات و  از موارد مطابق  های  ای 
 دیگران است. 

  خویش،   گارروز  سرآمد  دانشمند،  فقیه،   زهری  شهاب  بن  »محمّد:  گویدمی  ایخامنه  اللهآیت
  زمان   در  روحانی  نقش  بازیگر  ، (ص)  پیامبر  خاندان  از  روایاتی  راوی  ، (ع)بیت    اهل  داردوست

قرار    مقابل  ینقطه  در  امّا  ؛باشدمی  چهارم   امام   محبّ .  است  پنجم  و  چهارم   امام   حاکمان امام 
 .(268: 1397ای، گیرد« )خامنهمی 

 سرسپردگی   زهری به ضمنی انگیزه نگارش حدیث؛ اعتراف .1-3-4
کنا نکره کتاب العلم حتی  گوید: »محمّد بن شهاب زهری در باب دلیلش از نوشتن حدیث می

عل فرأیأکرهنا  الأمراء  هؤلاء  بیواقدی  )کاتب  «؛نیالمسلم  من  أحد  منعهی  لا  أن  نایه    /2  تا، : 
در آغاز، ما از نگارش دانش خشنود نبودیم تا اینکه حکمرانان ما را وادار به نوشتن آنچه از    .(296
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صورت کتاب درآید. سپس ما چنین اندیشیدیم که هیچ مسلمانی را از  دانستیم کردند تا به حدیث می
 ود: شاین کار منع نکنند و همواره علم و دانش نوشته شود. از این سخن مطالب زیر برداشت می

برخی این سخن را دال بر پیشگامی وی بر کتابت حدیث پس از دوران منع حدیث توسط   - الف 
با این وصف این جملات تأییدی است بر  . (625 / 1:  1419انجی، ی م  )احمدی  دانند خلفای وقت می 

چراکه وی دست به عملی زده که پیش از وی   ؛ ارجحیت ابن شهاب بر سایر راویان و کاتبان حدیث 
   نه عمومی و اجتماعی.  ، نداشته، یا اگر هم داشته در حیطه مسائل شخصی و فردی بوده است   سابقه 

 کردند.  که از نوشتن احادیث دوری می   بوده   ن تا زمان نگارش رسمی حدیث چنین ا دأب محدث   - ب 
شود. ن به دستگاه ستم پیشه نزدیک میامنظور خیر رساندن به مؤمنابن شهاب با این دستور به  -ج

 العابدین )ع( بوده است. گیرد؛ زیرا او از یاران نزدیک امام زیندر واقع وی تاکتیک تقیّه را در پیش می
  را   سنن  دیبا  میگفت.  میبود  علم  طلب  در  گرید  کی  با  زهری   و  »من:  است  گفته  سانیک  بن  صالح

 دهیرس  هم   اصحاب   از  آنچه  ک نیا:  گفت  زهری .  مینوشت  ، بود  دهی رس(  ص)   امبریپ  از  آنچه.  میسی بنو
.  باشدمین  هم  سنت  و  میسی ننو  و  ستین  نیچن:  گفتم  من.  باشدمی   سنن  زمره   در  که  میسی بنو  است

 . (143 /6: 1374واقدی،  )کاتب «گردیدم  تباه من و شد روزیپ او  ننوشتم من و نوشت زهری : دی گو
است؛ چراکه وی آنقدر ترین گواه بر وابستگی ابن شهاب به دستگاه ستم پیشه  این سخن روشن

می خودشان  میل  به  احادیث  نگارش  به  وادار  را  وی  آنان  که  بوده  امیران  خدمت  انبوه  در  کنند. 
 . (225: 1391ای، خامنه: شهاب پس از درگذشت وی گواه بر این مطلب است )نکهای ابننوشته

ر می تا اینکه ولید    ، ودیم ب  کردیم که از زهری حدیث بسیاری نقل کردهگوید: »ما گمان میمعمَّ
بن عبدالملک بن مروان کشته شد. پس از کشته شدن ولید، دفترهای زیادی از دانش زهری را دیدیم  

یعنی   .(353  /5  :1374واقدی،    )کاتب  د«گردیکه بر چهارپایان حمل و از خزائن ولید خارج می
ها را  خواستند آند که وقتی میر کرده بواز حدیث پُ   -برای ولید و به خواسته او  - آنقدر کتاب و دفتر

هایی که به امر ولید شد. این دفاتر و کتاب از خزائن ولید خارج کنند، ناچار بر چهارپایان حمل می
بدونپُ  بود؟  احادیثی خواهد  به اوست، چگونه  از حدیث شده و متعلق  شک یک حدیث هم در ر 

بر اعمال ولید و امثال او مهر تأییدی    ها عبارت از احادیثی است کهبلکه آن  ، محکومیت ولید ندارد
 . (223-224:  1391ای، خامنه: )نک گذارد می

.  بود  اموی  امرای  نصب  و  عزل   امر  در  نظرصاحب  درباره وی همچنین آمده؛ محمّد ابن شهاب
 را   دیول   و  گفتمی  سخن  عهدییول   از  دی زی  بن  دیول   خلع  درباره   عبدالملك  بن   هشام   شیپ  نمونه  رایب

  کرده   عهده  خدا   با :  گفت  دید. ول نمومی  بازگو  ، بود  بد  اریبس  که  را  زشتی  کارهای   و   کرد می  نکوهش
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رفت )یعنی او از دنیا   دست از فرصت ن یا ولی ،بکشم را زهری  ، برسم  امروز قدرت  به  چون که بودم 
 .(149-148/ 6 :1374)کاتب واقدی،  رفته بود(
نگه   .2-3-4 پوشیده  و  و  تخریب  سیره  معصومداشتن  پیشوایان  منسوب  منش  و   ن ا)ع( 

 الله )ص(رسول
ید که وابسته  ئ)ع( بود. امّا دیری نپا  ابن شهاب زهری در ابتدا در سلک همراهان علی بن الحسین

در این هنگام بود که هیچ مانعی برای آنکه علیه امام سجاد )ع( و تشکیلات    .دستگاه خلافت شد
)ع( فردی جبرگرا بوده   کند علی خاندان علوی به جعل احادیث بپردازد، ندید. در روایتی ادعا می

نْسانُ   کانَ   ... وَ )  »انسان« در آیه  دهد که منظور از واژه الله )ص( نسبت میاست و یا به رسول    الْْ 
کْ 

َ
   باشد. میپردازد«، علی)ع(  می  مجادله  به   ز،یچ  هر  از  شیب  انسان (»و 54  :( )کهفجَدَلا  ء  یشَ   ثَرَ أ

  ها،زهری همچنین در نقلی گفته است که حمزه سیدالشهداء شراب خورده بود. جعل این روایت 
خاندان پیامبر و  در مقابل    -امیّهعبدالملک و خاندان بنی  -قدرتمندان سیاسی  موجب تقویت جبهه

می  سلسله داشتند،  قرار  امویان  با  مبارزه  نخست  صف  در  که  بزرگوار  آن  همچنین  اولاد  گردید. 
چنین معرفی  کرد و آنان را اینسرشت پیامبر را از صورت مسلمانان طراز اوّل خارج می ن پاک امنسوب 

قاصر و یا در سطح معمولی   در حد متوسطند و یا  ، نمود که از جهت دلبستگی و عمل به احکام دینمی
 .(225-224: 1391ای، )خامنه تر از آنانندینئو یا پا

 از  تیی روا   نداشت،   بهبودی  دیام   که  مارییب  آن  در  امّا  گفت، می  ثی حد  می برا   »زهری   د:ی گو  معمّر
  عکرمه   از  ( ()ع  علی  ولایت  و  فضیلت   در)  ثی ی حد  آن،  از  بعد  نه  و   قبل  نه   که  نمود  نقل   می برا   ه عکرم

  د، یرس  انیپا  به  افت، ی  نخواهد  نجات  آن  از  کرد می  فکر  که  شی ماری ب  دوران  چون  و!  بود  نکرده  نقل  میبرا 
  اتنوشته  بلکه   مکن،   بازگو  من  زبان   از  را   تیروا   نیا  ، مانیی  ای:  گفت  من  به  و   شد  مانیپش  اشگفته  از
  علی  فضائل ندهی گو  از  هیامبنی  عنیی  گروه  نیا:  گفت:  چرا   گفتم!  ندازیب  ایگوشه   در  و  دهیچیپ  همبه  را 
  عکرمه   از  ثیحد  نیا  دنیشن  با   چگونه[  زهری   هیکن]  ابابکر   ای :  گفتم!  رندیپذنمی  عذری  او  شگر یستا  و

  را  آن  و  کنیمی  همکاری   قوم   ن یا  با  نمودی،   نقل  من  برای  و   است  علی  فضائل   از  لتییفض  حاوی  که
 ه، یامبنی  را ی ز  ، است  کافی  انجام   تا  آغاز  از  مطلب  دنیفهم  برای  سؤال  نیهم:  نگهداشتی؟ گفت  دل  در
  تنزل آرمانمان و دهیعق  از هم  ما بخشش، و بذل ن یا مقابل در و دهکر  م یسه  شانثروت  و  مال در را  ما

  .(399 :1374 )حلی،  «!میکنمی حرکت هاآن نفسانی هوای و لیم به و نموده
(  126  م )   قُسَری   عبدالله  بن   خالد  »زمانی:  گفت  من  به  شهاب  ابن  که  است  آورده  زین  مدائنی

.  کردم   آغاز  مُضَر  نسب  از  من.  سم ی بنو  وی  برای  انساب  در  کتابی  تا   خواست  من  از  عراق،  اموی  حاکم
  طالب   ابی  بن  علی  اخبار  درباره :  گفتم  او  به.  سی بنو  رهیس  من  برای  و  کن  رها  را   آن:  گفت  بعد  چندی
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  از  هیکنا!  دهد  نشان  جهنم  قعر  در  را   وی  که  آنچه  مگر  نه، :  گفت  سم؟ی بنو  را   هاآن  ایآ  کنم،   )ع( چه
 . (20/ 20: 1374)کاتب واقدی،  باشد« وی مذمت در که آنچه

  با  که  است  اتییروا   شده،   رفتهیپذ  حیصح  ت یروا   عنوانبه  آنچه  در صحیح خود آورده،   بخاری
  صحابه   واز  شده  شناخته  افرادی  اخبار  نیا  راوی.  است  شده  هیتصف  مذهبی  متعصّبانه   و   تند  هاینگرش 

  عدالت  سوابق تنهانه و  نکردند اقدامی انی امو با مخالفت در روی چیه به  کهکسانی هستند،   ناتابع و
 چند  همه  که زمانی.  اندبوده   آنان خدمت  در  هاسال  زهری   شهاب ابن  همچون  بلکه  ، ندارند  خواهانه

  نقل   ، کند  دارخدشه  را   آنان  عدالت  که  تییروا   چیه  دینبا  که  است  روشن  باشند،   عادل  صحابه  نفر  هزار
 .(72-69 :1383 )جعفریان،  شود گذاشته کنار  دیبا لاجرم  اندکرده  نقل گرانید اگر ای و شود

 دینی شعائر تحریف و تضعیف در معاونت .3-3-4
 خویش  موقعیت   تثبیت   و   تقویت  برای   شد،   مسلط   حجاز   و   مکّه   شهر  بر   زبیر   بن   عبدالله  که هنگامی 

 نیز(  شام   وقت   والی)   مروان   بن  عبدالملک.  بگیرد   بیعت   الحرام   اللهبیت   حجاج   از   تا  گرفت   تصمیم 
 کعبه  خانه   زوار   خروج   مانع   کرد،   مشاهده   را   ترفند   این   که هنگامی   خود بر این منطقه،   سیطره   برای   متقابلاً 

 دهنمو   واجب   ما   بر   خداوند   را   الحرام   الله بیت   زیارت :  گفتند  اقدام   این  به   اعتراض   در   زائران .  شد   شام   از 
 او .  شما   محدّث   و   فقیه   است،   زهری   شهاب   ابن   این :  گفت   آنان   اعتماد   جلب   برای  عبدالملک .  است

 و   الحرام،   المسجد :  مساجد  ثلاثة  إلی   إلّا   الرّحال   تشدّ   لا»   :فرموده (  ص )الله  رسول :  گوید می 
برای  را   سفر  توشه   المقدس؛ ت یب   مسجد  و   ،ی مسجد : ببندید  مسجد   سه  به  عزیمت   تنها 

 تا  بود   کافی   جعلی   حدیث   این  المقدس«. بیت   مسجد   و (  مسجدالنبی )   من   مسجد   مسجدالحرام، 
 تمثیل   به  دست  ، مردم   اعتراض  کردن  خاموش   و   ذهن   ترفندهای خود برای اغنای  ادامه   در  عبدالملک

 و  نهاده  آن   بر  را   خویش  مبارک   قدوم   )ص(  اکرم   پیامبر  بینید، می   که   ایصخره   این:  گفت   درنتیجه.  بزند 
 بر  و   نهاد   ای قبّه   صخره   آن   روی   بر .  شماست  برای   کعبه   مقام   مانند   آن   مقام .  است   کرده   عروج   آسمان   به 

 پیرامون   تا   خواست   مردم   از   و   داد   قرار   ای پرده   آن   برای   و   انداخت   ابریشمی   ای رنگین پارچه   نیز   قبّه   روی 
 پابرجا   امیّه بنی   زمان   در   وضع  این .  د نماین می   طواف  کعبه  خانه   گرداگرد  بر   که   طور همان  ، کنند  طواف   آن 

 .( 53-52  / 1ق:    1417، یالغرو   ی وسف ی   ؛ 280  /8  تا: بی   دمشقی،   کثیر  )ابن   بود 
 از  و  تأیید  را   ستمگری   حاکم  داریزمام   سویک   از  حدیث  این  جعل  با  زهری   شهاب  بن  محمّد

  فرهنگ  و  عرف   در  که  است  درحالی  این.  برد می  الؤس  زیر  را   کعبه  خانه  ارزش  و  شرافت  دیگر  سوی
  سنگ  جایگزین  دنیا  در  سنگی  هیچ  و  ندارد   شرافت   مدینه  و   مکّه  اندازه   به  دنیا  از  اینقطه  هیچ  اسلامی

  سویبه  حرکت   از  مردم   کردن   دور   ،حدیث  این   جعل  بنابراین انگیزه .  شودنمی   حجرالاسود  و  کعبه  خانه
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  فلسطین   سویبه  آنان  کردن  رهسپار  و  عبدالملک  دستگاه  علیه  تبلیغات  مراکز  عنوانبه  مدینه  و  خدا   خانه
 .(224-223: 1391ای، خامنه: )نک بود؛ است عبدالملک نفوذ تحت منطقه و شام  از جزئی که

 )ع(  نامه اعتراض امام سجاد  .4-3-4
سرشار از هشدار خطاب به محمّد بن شهاب زهری آمیز و  علی بن الحسین )ع( در یک نامه عتاب 

-280:  1376  حرانی،   شعبه   ابن:  )نک   ها به روشنگری اذهان عمومی پرداختنددوران  و عالمان همه 
 دهیم.می   قرار   بررسی   و  بحث   مورد   را   نامه این   از   هاییبخش   . ( 132/  75ق:  1403  ؛ مجلسی، 283

  از   را   تو  و  ما  « خدا ایاک من الفتن و رحمک من النارکفانا الله و  ابتدای نامه چنین آمده؛ »
این جملات امام در آغاز رهایی از فتنه را به خود و   در.  بدارد   مصون  آتش  از  را   تو  و  دارد   نگاه  هافتنه

نوعی از فتنه دچار شوند، امّا امام در فتنه  زیرا هر دو ممکن است به  ،دهدمحمّد بن شهاب نسبت می
امّا این ابنگرد تش جهنّم نزدیک نمیشود و به آغرق نمی شهاب است که با غرق شدن در فتنه  د. 

دهد. شروع نامه  شود. بنابراین امام این نسبت را به محمّد بن شهاب میمستوجب عذاب جهنّم می
که هم تحقیرآمیز و هم خصمانه است. سپس    باشدمیبا چنین لحنی، دلیل نوع برخورد امام با او  

ای «، تو در حالتی قرار گرفتهرحمك ی  أن  بها  عرفك  لمن  ینبغی   بحال  أصبحت  دفقفرماید: »می
 به حال تو رحم کند.   ، که هرکس این حالتِ تو را بشناسد، شایسته است 

بخش کریم در  قرآن  از  آیاتی  به  استناد  با  وی  با  خویش  اتمام حجت  برای  نامه  از  دیگر  هایی 
دنیاطلبی و سستی کردن نخواهد شد، زیرا از علما خواسته که  فرماید: »خدا هرگز از تو راضی به  می 

هُ یلَتُبَ ...  : )حقایق را برای مردم بیان کنند اس    نُنَّ لنَّ   ( »حتماً 187عمران، آیه  ( )آلتَکْتُمُونَه ...  لا   وَ   ل 
 آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید.« 

  : پردازد ای نسبت به محمّد بن شهاب میبسیار سخت و گزنده  پس از این مقدمه، امام به ادعانامه
  ق ی طر   له  سهلت  و  الظالم  وحشة  آنست  أن  احتملت  ما  أخف  و  کتمت  ما  أدنی  أن  اعلم  و»

ترین چیزی که کتمان کردی و  «؛ بدان، کمتیدع  نیح  له  إجابتك  و  دنوت  نیح  منه  بدنوك  یالغ
این است که وحشت ستمگران را تبدیل به راحتی و اُنس کردی   ، ترین چیزی که تحمّل نمودیسبک

گونه انجام دادی که به او نزدیک شدی و هر  ها هموار ساختی و این را بدین و راه گمراهی را برای آن
را دعوت   تو  را اجابت  نموبار  او  و  کرد،  به دستگاه سلطنت  او  نزدیکی  نامه  از  این قسمت  در  دی. 

  أخذت   إنكزیرا »  ، آورد ای بر سر او فرود میکشد و همچون تازیانهرخ او میطور به  خلافت را این
  . «أدناك  نیح  باطلا  ترد   لم  و   حقا  أحد  علی  رد ی  لم  ممن  دنوت  و  أعطاك  ممن  لك  سیل  ما

ها گرفتی و نزدیک شدی به کسی که هیچ حقی را  چیزهایی را که به تو دادند و متعلق به تو نبود، از آن 
، هیچ باطلی  نمودکه تو را به خودش نزدیک  و هنگامی  -یعنی خلیفه ستمگر  -بازنگردانده  به کسی  
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توانی بیاوری که من به او نزدیک شدم برای اینکه احقاق حق  را برطرف نکردی. یعنی این بهانه را نمی
ر از  ستگاه پُ که ددرحالی  ،و ابطال باطل کنم. تو در مدّتی که با او بودی، هیچ باطلی را از بین نبردی

 کسی را که دشمن خداست، تو او را به دوستی خود برگزیدی.   «؛الله حاد  من أحببتباطل بود. »
  اك یإ   بدعائه  سیل  وفرماید: »دهنده حضرت، در این ادعانامه این است که میبسیار تکان  جمله

  سلما و اهمی بلا إلی  كیعل عبرونی  جسرا و مظالمهم رحی بك أداروا قطبا جعلوك دعاك نیح
  بك   قتادون ی  و  العلماء  علی  الشك   بك   دخلونی   لهمیسب  سالکا  هم یغ  إلی  ا یداع  ضلالتهم  إلی

ها تو را به خودشان نزدیک کردند،  دانستی که وقتی آن آیا چنین نبود و تو نمی  .«همیإل  الجهال  قلوب
د؛ و پلی را شوقطب میآورند که آسیای ستم آنان بر دیگران بر آن  وجود میاز تو محوری و قطبی به

سوی  کنند و نردبانی ساختند که بهشان عبور میسوی کارهای خلافایجاد کردند که از روی آن به
ای بودی  سوی گمراهی آنان و روندهای بودی بهروند. تو دعوت کنندهضلالت خودشان از آن بالا می

آن آنان.  راه  به وسیلهدر  و    ها  ایجاد شک کردند  بهتو دل  وسیلهبهتو در علما  را  سوی  های جاهلان 
د، که آیا اشکالی ندارد  گردیدنخودشان جذب نمودند. یعنی تو موجب شدی که هم علما دچار تردید  

ما به دستگاه دولت نزدیک شویم؟ و احیانًا برخی در این دام افتادند و تو نیز موجب شدی که جاهلان  
 ها شدند. مجذوب آنسوی خلفا میل کرده و خیلی راحت به

  بلغت  ما  دون  إلا  أعوانهم  أقوی  لا  و  وزرائهم  أخص  بلغی  فلمامام )ع( در ادامه فرمودند: »
ها را  قدری که تو فساد آنشان بهها و نیرومندترین یارانترین وزرای آننزدیک« فسادهم  إصلاح من

 . (227-225:  1391ای،  خامنه:  ها کمک کنند )نکنتوانستند به آن  ،در چشم مردم نیک جلوه دادی
  جاسوس  شهاب  »ابن فرمایند:می  زهری  به(  ع)  سجاد  امام   نامه  به   استناد  با   ای خامنه  اللهآیت
  دستگاه  به  امّا. است نبرده خلافت دستگاه به( ع) سجاد  امام  از گزارشی  یعنی است؛ نکرده مسلکی
ایشان با طرح این پرسش که محمد بن   .کند«می  خدمت  نکردن جاسوسی  از  تربیش   خیلی  خلافت

گویای این است که او در    ، امام  فرمایند: »نامه)ع( می  عبدالملک بود یا امام سجاد  شهاب در جبهه
نوشت. لحن امام هم این فکر را تقویت  وگرنه امام این نامه را برای وی نمی  ، عبدالملک بود  جبهه

اثر  های بیهای خشک و خالی. دوستیولی دوستی،  اشتدکند. او از اعماق دل امام را دوست میمی
تو   واسطهگی«. امام )ع( می فرمایند: »حاکمان غاصب بهثمربخش نیست. دوستی یعنی هم جبهه

چرا   ، وجود آوردند که اگر خطاست در دل دانایان شک ایجاد کردند. این تردید را در دل هر عالمی به
یی برای جهالت عالمان شدی. چه مسئولیت خطیری است.  محمّد بن شهاب رفت و من نروم. الگو

جذب نیرو    سوی خود بکشانند. تو سرشبکهای قرار دادند که حتّی دانایان و آگاهان را بهتو را وسیله
 . (269: 1397ای، خامنه)نک:  برای حاکمان وقت شدی«
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داری  اقتدار فکری و زمام گران جریان  رمحتوا، ضمن رسوا ساختن سازشرمضمون و پُ پُ   این نامه
  ؛(228  :1391ای، )نک: خامنه داری اجتماعی رفته بودای که به کمک اقتدار سیاسی و زمام علمی

ای است که دانش را وسیله امیال دنیوی خود سندی تاریخی و روشنگر برای عالمان دین در هر برهه
ترسم که تو از زمره چنان کسانی باشی  ینکنند. چنانکه امام )ع( در پایان نامه فرموده است: »چقدر م

نْ   فَخَلَفَ )  که خداوند تعالی در کتابش فرموده: مْ   م  ه  ضاعُوا  خَلْف    بَعْد 
َ
لاةَ   أ بَعُوا   وَ   الصَّ هَوات    اتَّ   الشَّ

(  مجازات)  زودیهب  و  نمودند  روییپ  شهوات  از  و  کردند،   تباه  را   ( »نماز59  :)مریم  (ای غَ   لْقَوْنَ ی  فَسَوْفَ 
نش را به امانت به تو سپرده  ی« )خداوند( تو را حامل کتابش ساخته و د !دید  خواهند  را   خود  گمراهی

 د«.  یت بخشیعاف  نمود،م که ما را از آنچه تو را بدان گرفتار  یئستای را مییو تو آن را تباه کردی، پس خدا 
 گیرینتیجه 

به زهری  شهاب  بن  و  محمّد  اعتماد  مورد  شخصیتی  برخی  قابلعنوان  توسط  اطمینان 
شناسان و علما نامیده شده است. اقوالی نیز وی را به عنوان پیشگام در تدوین حدیث پس از حدیث

گرفته و با نظر به اندیشه و دیدگاه با پژوهش صورت   اند. مطابقدوران منع رسمی حدیث ذکر کرده
دست آمد. با مصادیقی  هیجی مغایر با آن بای این دو دیدگاه مورد چالش قرار گرفت و نتاالله خامنهآیت

 داشتن   نگه   پوشیده  و  داران جور و ستم، تخریباش به زمام مانند: اعتراف ضمنی زهری به سرسپردگی
الله )ص(، معاونت در تضعیف و تحریف شعائر  رسول   نامنسوب   و(  ع)معصوم    پیشوایان  منش  و  سیره 

  ، ماننداعتراض علی بن الحسین )ع( به ایشان عدم توثیق و عدالت وی و با دلایلی چند  دینی و نامه
ن )ع(  االله )ص( توسط معصومکتابت و تدوین حدیث در زمان حیات نبوی و پس از رحلت رسول 

شد تا پیشتازی زهری در   سببدال بر مقدم بودن نخستین مدون حدیث،    ، و تعارض موجود در أسناد
          به چالش کشیده شود. تدوین حدیث 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 68تا   41صفحات ، 1403 بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 10/06/1403تاریخ پذیرش:  -  24/04/1402تاریخ دریافت: 

  حضرت  دیدگاه  بر  تأکید  با  موضوعات در واحد   خبر حجّیت بررسی
هآیت

ّ
   العالی()مدظله  ایخامنه العظمی الل

  | حسین آجورلو| 

 چکیده 
به  موضوعات  در  واحد  خبر  چالش حجّیت  و  پُرثمر  مباحث  از  یکی  فقه عنوان  دانش  در  برانگیز 

فقه و  بین دانشیان  آن مترتب است. در این زمینه در  بر  فقهی متعددی  ثمرات  محسوب شده که 
مطرح  خود  مدعای  اثبات  برای  گوناگونی  وجوه  کدام  هر  که  دارد  وجود  کلّی  دیدگاه  دو  اصول 

ل می  خامنه آیت کن  کنند؛  کلیّه   ای اللّه  فقها،  از  دیگر  بسیاری  مطرح  و  به  دلایل  استناد  برای  شده 
اند از آیات، روایات و بناء عقلا را قاصر از اثبات مدعا دانسته حجّیت خبر واحد در موضوعات اعم 

  . شوند و حجّیّت آن را منکر می 
  خبر ثقه، موضوع، بناء عقلا. ، حجّیت، خبر واحد، ای اللّه خامنهآیت واژگان کلیدی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بهشتی  شهید دانشگاه سیاسی فقه ارشد کارشناسی و علمیه حوزه 4 سطح طلبه

Email: h.ajorloo@alumni.sbu.ac.ir  
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 مقدمه 
یکی از قواعد فقهی پُرکاربرد در مباحث فقهی، بحث از حجّیت خبر واحد در موضوعات است. 

میان نیامده طور مفصل در اصول سخن بهاز این مبحث هرچند مانند حجّیت خبر واحد در احکام به
های متعددی از دانش فقه مطرح شده است. مسائلی همچون کیفیّت است، لکن این مسأله ذیل گزاره 

نحوه شن نجاست،  اثبات  طرق  مجتهد،  شرعی،    اخت  مسافت  شناخت  طرق  آب،  کریت  احراز 
چگونگی ثبوت هلال ماه قمری، کیفیّت ثبوت نسب، احراز اوقات نماز و بسیاری دیگر از مسائل  

در آنمواردی می  فقه، ازجمله این مبحث  بهباشد که  به بحث و بررسی گذاشته شده ها  طور ویژه 
باشد.  مشاهده میأله دو رویکرد کلّیِ نفی و اثبات از طرف فقها و اصولیون قابلاست. در این مس 

مطرح اصلی دلایل  در ترین  اشاره  مورد  دلایل  زمینه، همان  این  در  مخالفان  و  موافقان  توسّط  شده 
ها نیز  حجّیت خبر واحد در احکام است که طبعاً استظهارات گوناگون از ادله سبب تفاوت دیدگاه

 ت.  شده اس
اهمّیّت و غیرقابل توجّه پرهیز کرده  ایم تا از ذکر برخی دلایل ضعیف، کمدر این مقاله تلاش کرده

کوتاهی    ترین دلایل موجود در این زمینه، به چگونگی این استظهارات مختلف اشاره و با بیان مهم
م به معرّفی برخی  داشته باشیم. این نوشتار در ضمن چهار بخش تنظیم شده است: در بخش اوّل و دوّ 

ایم. در بخش سوّم  ترین قائلان به حجیت و عدم حجیت خبر واحد در موضوعات پرداختهاز مهم
طور مبسوط سه دلیل اساسی در اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات را مطرح کرده و با تأکید  به

نبأ،    این سه دلیل عبارتند از: آیهایم.  ها پرداختهبه نقد و بررسی آن  ایاللّه خامنهآیتبر اضواء و آرای  
بناء عقلا و تعدادی از روایات موجود در این زمینه. در پایان نیز در قالب بخش چهارم به تطبیق مبنای  

     ایم. له در برخی آرای فقهی ایشان پرداختهمعظّم  
 بخش اولّ: اشاره به برخی قائلین به عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات 

 :  )ره( زای قمی. مرحوم میر 1
ایشان در ضمن بحث از طرق اثبات نجاست با بررسی اقوال و نظرات گوناگون درخصوص اثبات  

کنند که دلیلی برای پذیرش این مطلب  وسیله خبر واحد عادل، به این نکته تصریح مینجاست به
 وجود ندارد.

)قمی،    ة، و هو کما ترییبالروااس  ی ه إلّا القیو أمّا قبول قول العدل الواحد، فلا حجّة عل
 . (1/480الایام فی المسائل الحلال و الحرام: غنام 

 )برای قبول خبر واحد عادل دلیل وجود ندارد، مگر تمسک به روایت که اشکال آن نیز واضح است(. 
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 : )ره( مرحوم ملّا احمد نراقی .2
ام هشتادوششم از کتاب    ایشان نیز در عائده در ذیل بحث پیرامون شهادت، این موضوع   عوائدالایّ

یابی به دلیلی موجّه برای قول  کنند که امکان دستاند و در پایان تصریح میرا مورد بررسی قرار داده 
 به حجّیت وجود ندارد. 

أعثر علی دل تام علی حجّ یو بالجملة: لم  ل الْطلاق  یالعادل الواحد علی سبة إخبار  یل 
 (. 823)نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام:  ةیالموارد الجزئ ی کون أصلا مرجعا فیل

صورت مطلق دست نیافتم تا اینکه مرجعی  دلیلی تام برای اثبات حجیت خبر واحد عادل به)در کل، به
 باشد برای امور جزئی(.

طور کامل  واسطه خبر واحد نیز بهشان، در بحث ثبوت نجاست بههمچنین اخذ این مبنا توسط ای
به  است؛  نمیایگونهمشهود  تلقّی  نجاست  احراز  برای  طریقی  را  عادل  واحد  خبر  )مولی که   کنند 

 (.  255 /1 الشریعة: احکام  فی الشیعة مستند احمد، 
 : )ره(مرحوم محقّق اردبیلی .3

دارد  طرق مختلفی را در مورد احراز وقت نماز بیان می   الفوائد مجمع مرحوم محقّق اردبیلی در کتاب  
 که از این میان، اتکّاء به خبر واحد عادل را نپذیرفته و آن را فاقد هرگونه حجّیت توصیف کرده است. 

لی، مجمع الفائدة  یاردب) د العدل الواحد و ان أخبر عن العلم ...ینئذ علی تقلیعتمد حیفلا 
 (. 52/ 2و البرهان،  

شود بر تقلید از خبر واحد عادل، هرچند که از روی علم و یقین )پس در این هنگام اعتماد نمی   
 خبر دهد(.

 : )ره(مرحوم شیخ انصاری .4
اعتبار چنین مطلبی را   الاصول فرائد و    مکاسب   شیخ انصاری نیز در مواضع گوناگونی از کتاب 

ای از پذیرفتن آن اجتناب کرده است. برای نمونه ایشان در مقام پاسخ به گونه مورد خدشه قرار داده و به 
دلیل عدم عمل فقها به این مفهوم در موضوعات به   – نبأ    اشکالی پیرامون عدم امکان التزام به مفهوم آیه 

 شوند.عات خارجیه می قائل به تقیید مفهوم نسبت به موضو   - خارجیه 
بما إذا تعدّد المخبر العادل    -بالنسبة إلی الموضوعات -د المفهوم  یی ة الأمر لزوم تقیأنّ غا

 (.271/ 1انصاری، فرائد الاصول: )... 

  دهندهآید که مفهوم را مقیّد کنیم به تعدّد خبر)درنهایت نسبت به موضوعات خارجی لازم می
 عادل ...( 
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 : )ره(مرحوم میرزای نائینی .5
برای  میرزای لازم  شرایط  فاقد  را  واحد  خبر  نماز،  اوقات  احراز  چگونگی  مسأله  در  نیز  نائینی 

 کند.مربوط به آن خدشه می حجّیت برشمرده است و در تمامی ادلّه 
ل خاص  ی قوم دلیالموضوعات مطلقا، إلّا أن    یته فیو أمّا العدل الواحد فالأقوی عدم حجّ 

مورد بالخصوص علی اعتباره، فإنّ ما دلّ علی اعتبار خبر العدل مخصوص بالأحکام و لا    یف
ة النبأ علی اعتبار خبر العدل محلّ  یة النبأ؛ و فی دلالة آ یشمل الموضوعات، سوی مفهوم آی

ها للموضوعات تکون مخصّصة ــ  ها و عموم محلّه؛ و علی فرض دلالت  یتأمّل کما ذکر ف
  الموضوعات ...  یضا ــ بما دلّ علی اعتبار التعدّد فیر عمومها أی رها من الأدلّة علی تقدیکغ

 (. 133/ 1نی، کتاب الصلاة: ینائ)
امّا در مورد خبر عدل واحد، اقوی این است که در موضوعات مطلقاً حجت نیست، مگر   ) و 

خاصی برای حجیت در همان موضوع وجود داشته باشد؛ چراکه  اینکه در یک موضوع خاصی دلیل  
می  واحد  عدل  خبر  اعتبار  بر  دلالت  که  دلایلی  شامل  تمامی  و  دارد  احکام  به  اختصاص  کنند، 

طوری که ذکر شد در دلالت این آیه هم بر اعتبار خبر واحد  نبأ که همان  شود؛ جز آیهموضوعات نمی
ض عمومیّت این آیه و دلالت آن بر مطلوب  همانند سایر ادلّه عادل اشکال وجود دارد. لکن بر فر

 نسبت به موضوعات تخصیص خورده است.( 
 : )ره(اللّه حکیممرحوم آیت .6  

کتاب   در  متعدّدی  موارد  در  نیز  شده  مستمسک ایشان  مطلب  این  بررسی  متعرّض  با  و  اند 
شده در این زمینه درنهایت قائل به عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات  احتمالات گوناگون مطرح 

ادلّه خارجیه می  تمامی  قبول می  شوند و  ناکافی و غیرقابل  را  این زمینه  پندارند )حکیم، موجود در 
 (.   206/ 1،  مستمسك العروة الوثقی

 :)مدظله العالی(ای خامنه اللّهآیت -7
اند  طورکلّی نپذیرفتهایشان نیز همچون مشهور فقهای شیعه حجّیت خبر واحد در موضوعات را به

 کنند. خدشه و اشکال توصیف می و تمامی دلایل موجود در رابطه با این موضوع را قابل
ما ) که  نماند  از هیچ  ناگفته  استدلال  کدام  قبول  این  را  در   که  معتقدیم  و  نداریم ها  واحد  خبر 

اینت نیستموضوعات حجّ  تمامی  در  ای، درس  )خامنه  (ها خدشه خواهیم کرد این استدلال   ؛ و 
 . (04/12/1393خارج فقه، 

عروه و حضرت  جواهر، صاحبهمچون صاحب  -برخی دیگر از فقهای معاصر و غیرمعاصر  
ها، در این مسأله نیز با بررسی دلایل گوناگونِ موجود در این زمینه و نقض و ابرام آن  -امام خمینی )ره(
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حضرت امام    اند. برای نمونهطور قاطع اظهارنظری در این زمینه بیان نکردهاند و بهابراز تردید نموده
آورند ها، رو به احتیاط میموجود و بیان وجوه ضعف آن   بعد از بیان ادلّه کتاب الطهارة  در    خمینی )ره(

 دانند.و عدم حجّیت خبر واحد در موضوعات را احوط می
نی، کتاب  یخم) کن الأقوی  یفالمسألة محلّ إشکال ... فالأحوط عدم الثبوت بخبر الثقة لو لم  

 . (273/ 4الطهارة: 
خبر ثقه، اگر اقوی  واسطهرو عدم ثبوت موضوعات به... ازاین  باشدمی)این مسأله محل اشکال 

 نباشد، احوط است.( 
 بخش دومّ: اشاره به برخی قائلان به حجّیت خبر واحد در موضوعات 

 : )ره(الغطاء مرحوم کاشف .1
کند که خبر  مطلب تصریح میشرعی بدینالغطاء در بحث از طرق احراز حکم  مرحوم کاشف

 کند. واحد عادل در اثبات موضوعات و احکام شرعی کفایت می
الدل دلّ  العدلیو  عن  الواحد فضلًا  العدل  بخبر  الاکتفاء  علی  فی ل  العدول  و  ثبوت    ین 

الغطاء عن  کشف )نجفی،   نیق یکون مخبراً عن علم و  یث یة، حیالموضوعات و الأحکام الشرع
 (. 226/ 1عة الغراء: ی مبهمات الشر

شود بر خبر واحد عادل اکتفا  کند که در اثبات موضوعات و احکام شرعی می)ادله دلالت می 
 دهد.( کرد، چه برسد به اخبار دو یا چند عادل؛ چراکه از روی علم یقین خبر می 

 : )ره(مرحوم حاج آقا رضا همدانی  .2
حجّیت خبر واحد در موضوعات خارجیه  بر    الفقیهمصباحایشان نیز در مواضع مختلفی از کتاب  

 کنند. های فقهی بر این مبنا پافشاری می گذارند و در جریان استدلالصحّه می
کفا  الأقوی  فیأنّ  الثقة  مطلق  بل  واحد  عدل  ما  یغ  یة  و  الخصومات  مورد  تعلّق  یر 

ل علی إخبار الثقات  ی رة العقلاء علی التعو یو نظائره؛ لاستقرار سه  یما نحن فی، کما فیبالدعاو
شهد بذلك  یکما    تعلّق بمعاشهم و معادهم، و إمضاء الشارع لذلك یة ممّا  یالأمور الحسّ   یف

همدانی،  )  ها یالْشارة إل    رها ممّا تقدّمتیة خبر الواحد و غیالأخبار الدالّة علی حجّ   ی التدبّر ف
 .  (369/ 9مصباح الفقیه: 

گیرد، خبر واحد عادل  غیر از موارد خصومات و آنچه به دعاوی تعلق می)اقوی این است که به
  باشد؛ همچنانکه در بحث ما نیز چنین است. دلیل این مطلب استقرار سیرهبلکه مطلق ثقه حجت می

شارع نیز این  باشد؛ کهها میعقلا بر اعتماد به اخبار ثقات در امور حسّیِ مربوط به معاش و معاد آن
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سیره را امضا کرده است؛ همچنانکه تدبر در اخبار دال بر حجیت خبر واحد و غیر آن گواه بر این  
 باشد.(   مدعا می

 : )ره(اللّه خوییمرحوم آیت .3
میآیت دفاع  موضوعات  در  واحد  خبر  حجّیت  از  مکرّراً  نیز  خویی  است اللّه  قائل  و  کند؛ 

 توان این حجیت را پذیرفت.احکام حجت هستند، در موضوعات نیز میگونه که خبر واحد در  همان
کالب ی التحق  الواحد  العدل  خبر  أن  ف ی نة  ی ق  الخارج   ی عتبر  کما  ی الموضوعات  فی ة   یعتبر 

رة  ی الس   ی الأحکام إنما ه   ی ة خبر العدل ف ی ل علی حج ی ه أن عمدة الدل ی الأحکام، و الوجه ف 
الأخذ  ی العقلائ  علی  القائمة  الموثق ة  ف ی بأقوال  قد ی ما  ی ن  و  معادهم،  و  معاشهم  إلی  رجع 

رتهم هذه بباب دون باب،  ی أمضاها الشارع بعدم الرّدع عنها، و من الظاهر عدم اختصاص س 
رتهم علی ی ة و الأحکام عندهم علی حد سواء، و قد جرت س ی لأنّ حال الموضوعات الخارج 

ثبت  ی رجع إلی معاشهم و معادهم، و بها ی ع ما ی جم  ی الرکون و الاعتماد علی أخبار الثقات ف 
خویی، موسوعة الإمام  )   ة مائع أو تنجسه و نحوهما ی منها بول   ی الموضوعات الت   ی اعتبار خبره ف 

 . ( 156/  3:  الخوئی 
)تحقیق آن است که خبر واحد عادل مانند بینه همچنانکه در احکام معتبر است در موضوعات 

عقلا بر اخذ به    یت خبر واحد عادل در احکام استقرار سیره دلیل در حج  باشد. عمدهنیز معتبر می
وسیله عدم ردع،  ها؛ شارع نیز این سیره را بهاقوال ثقات است، در امور مربوط به معاد و معاش آن

ده است. ظاهر این است که این سیره اختصاصی به احکام ندارد؛ چراکه از نظر عقلا وضعیت کر امضا  
ده که در تمام آنچه مربوط  نموعقلا بر این جریان پیدا    باشد؛ و سیره موضوعات و احکام یکسان می

آن معاد  و  معاش  میبه  ازاینها  کنند.  اعتماد  ثقات  اخبار  بر  عادلشود،  واحد  خبر  اعتبار  در    رو 
 شود؛ که مواردی همچون اخبار از نجاست مایع از این قبیل است.(موضوعات ثابت می

 : )ره( شهید صدر .4
ذیل مباحث مربوط به طرق اثبات   الوثقیعروةمرحوم شهید صدر نیز در حواشی خود به کتاب  

صورت مفصل این مطلب را از زوایای گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار داده است؛ و  نجاست به
 پذیرند.درنهایت حجّیت خبر واحد در موضوعات را از باب بناء عقلا می
  ی ة إلا فیالشبهات الموضوع  یو قد تلخص من مجموع ما ذکرناه: انّ خبر الثقة حجة ف

 . (102/ 2صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی: )ة یه علی عدم الحجیل فی مورد دل الدل
چنین نتیجه گرفت که خبر ثقه در موضوعات حجّت توان این)از مجموع آنچه بیان کردیم می

 است، مگر در یک مورد خاص که دلیلی بر عدم حجّیت وجود داشته باشد.( 
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 واحد در موضوعات بخش سوّم: بررسی دلایل حجیّت خبر 
شود که دلایل حجّیت خبر واحد در احکام دارای شمول و اطلاقاتی هستند  در این بخش ادّعا می

صورت جداگانه  که هر کدام از آن دلایل به ایگونهدهند؛ بهکه موضوعات را نیز تحت پوشش قرار می 
می نیز  موضوعات  در  واحد  خبر  حجّیت  بر  بدلیلی  قسمت  این  در  حال  از  شود.  مورد  دو  ذکر  ا 

بررسی خواهیم کرد که آیا واقعاً    - نبأ و بناء عقلا  آیه  -حجیت خبر واحد در احکام    ترین ادلهاصلی
برای آنمی  تا بدینتوان اطلاقی  ثابت  ها درنظر گرفت  سبب حجیت خبر واحد در موضوعات هم 

شده درخصوص  های استدلالعنوان دلیل سوّم، به برخی روایتشود؟ همچنین در پایان این بخش به
 این بحث نیز اشاره خواهیم کرد. 

 دلیل اولّ: استدلال به کتاب کریم  
 بررسی آیه نبأ 

نفر    آیه  ، 9کتمان آیه  نبأ،   در کتب اصولی برای استدلال به خبر واحد، به آیات متعدّدی همچون آیه
ده از آیات کتمان، نفر و ذکر برای  رسد عدم امکان استفانظر میاشاره شده است. لکن به  11ذکر  آیه  10و

مسائل واضح و مشخص شمرده شود، هرچند    استدلال به حجیت خبر واحد در موضوعات، در زمره 
همین  که این آیات در کتب اصولی درخصوص »احکام« مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ به

  کلام را به تنقیح آیه  کرده و عمدهنظر  مورد بحث صرف   ها در مسألهدلیل در این نوشتار از بررسی آن 
 دهیم.  نبأ و کیفیت دلالت آن بر »موضوعات« اختصاص می

 اند:گرفتهشریفه دو طریق را پی  دانشیان اصول برای استدلال به این آیه
 الف( استدلال براساس تمسّک به مفهوم شرط 

گونه ابراز داشت که در منطوق  اینتوان  در مقام توضیح و تبیین این آیه و تطبیق آن بر محل نزاع می
رو حسب  شریفه وجوب تبیّن و تثبّت خبر متوقف بر فاسق بودن شخص مخبر شده است؛ ازاین  آیه

که غیرفاسق خبری را برای ما نقل کرد، تبیّن شرطی باید گفت: درصورتی  تمسک به مفهوم این جمله
چنین مطلبی در واقع همان حجّیت    مهو تثبّت پیرامون صحت و سقم این خبر لازم نیست؛ که لاز 

شده  نظر کرده و بگوئیم مفهوم استظهارباشد. حال اگر از اشکالات وارد بر این آیه صرف خبر واحد می
توان مفاد این آیه را استدلالی برای حجیت خبر  شود، میمطلق است و شامل احکام و موضوعات می

اشکالات وارد بر استدلال به این آیه سبب شده   حساب آورد. لکن برخیواحد در موضوعات نیز به
های  نیز خدشه  ایاللّه خامنهآیتاست تا تعداد زیادی از فقها از پذیرش این استدلال امتناع کنند.  

ای،  )خامنه  نمایندپذیرند و از تطبیق آن بر محل نزاع خودداری می شده بر این استدلال را میمطرح 
 . (4/12/1393درس خارج فقه، 
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 قرار ذیل است: اهم اشکالات وارد بر استدلال نسبت به این آیه به
« است؛  إن رزقت ولداً فاختنهشریفه محقّق موضوع بوده و از باب »  شده در آیهشرط مطرح   -1
ماند تا دلالت بر دیگر موضوعی باقی نمی  -که همان مجیء خبر فاسق باشد -با انتفاء شرط    روازاین

 ع کند. انتفاء محمول از موضو
ء  یمکن تحققه الّا بعد مجیخبر الفاسق و لا    ی ن فیس إلّا التبیالأول فلانّ الجزاء ل  یو امّا ف 

ر فخذ رکابه و یقولك إذا رکب الأم  یان تحقق الموضوع کما فی الفاسق بالنبإ فالشرط مسوق لب
ها ان  یشترط فیتدل علی المفهوم    یة التیا الشرطی إذا رزقت ولداً فاختنه و الحاصل ان القضا

تکون مشتملة علی موضوع و شرط خارج عنه لتدل أداة الشرط علی کون الحکم المستفاد من  
 (.48/ 2، درر الفوائد: زدییحائری ) ة دائراً مدار ذلك الشرط ...یتلك القض

نکه فاسق  مگر آ  ، شود)جزا در آیه چیزی جز تبین در خبر فاسق نیست؛ که خبر فاسق محقق نمی
بیاورد؛   را  آنچه که می   بنابراینآن خبر  مانند  بیان موضوع است.  امیر سوار  شرط مسوق  اگر  گویی: 

او را ختنه کن. حاصل آنکه در قضایای    ، مرکب شد، برای او رکاب بگیر؛ یا اگر فرزندی به تو روزی شد
ی خارج از آن موضوع  شرط است که شامل موضوع و یک شرط  ، کنندای که دلالت بر مفهوم می شرطیه

 .( باشدمی بوده باشند که ادات شرط دلالت کند بر اینکه حکم مستفاد از آن قضیه دائر مدار آن شرط  
ن تُص  )   شده در ذیل آیه  تعلیل مطرح   - 2

َ
الَةیأ جَه  گر آن است که علّت تبیّن، حکایت     ( بُوا قَوماً ب 

بسا عمل . چه قابلیّت صدق دارد و این تعلیل بر خبر عادل هم   ؛ باشد می اصابت قوم به جهالت  احتمال  
 العلم.چون جهالت عبارت است از عدم   بشود؛ قوم به جهالت یک  به خبر عادل هم موجب اصابت 

الندم من العمل به و إن    ی ؤمن الوقوع ف ی کلّ خبر لا  ی ن ف ی ل وجوب التب ی انّ مقتضی عموم التعل 
 .         ( 259/  1انصاری، فرائد الاصول:  )   ل ی ح مع ظهور التعل ی وم، و الترج عارض المفه ی کان المخبر عادلا، ف 

آیه در  تعلیل  از   ، )مقتضای عموم  ایمن  آن خبر  به  از عمل  تبین در هر خبری است که  وجوب 
عارض کرده و ترجیح با تمنطوق آیه با مفهوم    روازاینندامت نباشیم؛ هرچند که مخبر عادل باشد.  

 ظهور تعلیل است.( 
العلم  »جهالت« را عدم   آنکه معنای کلمه  نخستتوان از این اشکال با دو بیان رهایی یافت:  امّا می 

م. در این صورت اشکال مزبور کنیبلکه معنای سفاهت و نادانی را برای آن لحاظ    ،ر نگیریمدرنظ
 فرماید: با اشاره به این مطلب می الاصولکفایةرفع خواهد بود. مرحوم آخوند خراسانی در قابل

علی کون الجهالة بمعنی عدم العلم، مع أنّ دعوی أنّها    یبتن یخفی: أنّ الْشکال إنّما یو لا 
   .دةی ر بعیصدوره من العاقل غ ی نبغیبمعنی السفاهة و فعل ما لا  



هآیت حضرت دیدگاه بر تأکید  با موضوعات در واحد خبر حجّیت بررسی 
ّ
 )آجورلو(  ... (العالیمدظله) ایخامنه العظمی الل

 
49 

العلم باشد؛ لکن این ادّعا  معنای عدم )مخفی نماند که آن اشکال مبتنی بر این است که جهالت به 
 . باشد که از شخص عاقل شایسته نیست( معنای سفاهت و انجام اموری  بعید نیست که جهالت به 

شریفه بر عموم تعلیل حکومت دارد؛ چراکه خبر عادل تعبّداً علم    دوّم آنکه قائل شویم مفهوم آیه
به و  شده  میمحسوب  خارج  آیه  از  مستفاد  تعلیل  عموم  ذیل  از  موضوعی  آیتصورت  اللّه  شود. 

 دارد:همین مطلب چنین بیان می با اشاره به )ره(خویی
ل مانعاً  ی کون التعلیم أنّ المراد من الجهالة عدم العلم لا السفاهة، لا  یر تسلی أنّه علی تقد

کون علماً  ینئذ  یل، إذ خبر العادل حیکون حاکماً علی عموم التعل یعن المفهوم، بل المفهوم  
الکشف، و  م  یة الطرق و الأمارات هو تتمیل حجّ یاً، علی ما ذکرناه مراراً من أنّ مفاد دلی تعبد

کون  یل موضوعاً، و  ی کون خبر العادل خارجاً عن عموم التعلی ر العلم علماً بالاعتبار، فیجعل غ
  سیّد   )خویی،  ةیر حکومة الأمارات علی الاصول العملیل، نظی المفهوم حاکماً علی عموم التعل

 .(191 /1 الاصول: مصباح ابوالقاسم، 
تواند مانع علم است و نه سفاهت، باز هم تعلیل نمی)بنا بر اینکه بپذیریم مراد از جهالت عدم ال

مکرّراً    تر وپیشباشد؛ چون بنا بر آنچه ما  از ایجاد مفهوم شود؛ چراکه مفهوم حاکم بر عموم تعلیل می
امارات   تعبّداً علم    بیان داشتیم که مفاد دلیل حجّیت  این هنگام  تتمیم کشف است، خبر عادل در 

می عملیه  گرد محسوب  اصول  بر  امارات  همچنانکه  و  است  خارج  تعلیل  عموم  از  موضوعاً  و  د 
 حکومت دارند، مفهوم نیز حاکم بر عموم تعلیل است.( 

 ب( استدلال براساس تمسّک به مفهوم وصف 
آیه فسق خبردهنده    در  یعنی  فسق مخبر؛  عنوان  بر  است  معلّق شده  تبیّن  شریفه حکم وجوب 

که همان    -  توان با انتفاء قید. بنا بر دیدگاه رایج در این صورت میباشد میموجب وجوب تبیّن و تثبّت  
له  أر مسانتفاء وجوب را نیز نتیجه گرفت. آنچه تطبیق این استدلال را ب   -ستاصفت موجود در آیه  

می تسهیل  ما  نزاع  قبیله  ، کندمورد  ارتداد  به  ولید  اخبار  درخصوص  که  است  آیه  این  نزول   شأن 
؛ یعنی در واقع منظور از نبأ  (9/198  :القرآن   ریتفس  یف  انیالب  مجمع  )طبرسی،   باشدمصطلق میبنی

 .  است شریفه اخبار از موضوع ارتداد در این آیه
 پردازند.با اشاره به این تقریر رایج، به بیان وجوه ضعف این استدلال می ایخامنهاللّه آیت

نظر ما کافی نیست؛ زیرا آنچه در این آیه وجود دارد، این است که فسق در این این استدلال به » 
 میبرای وجوب تبیّن؟ این از آیه فهمیده ن   ، ا اینکه آیا فسق، علّتِ منحصره استامّ   ؛ حکم دخالت دارد 

توانیم به مفهوم وصف استناد کنیم که از آن دلیل یا خارج از آن دلیل، علّتِ که ما وقتی می شود. درحالی 
که اگر این وصف نبود، این حکم نیست؛ چه عامل دیگری طوری ه منحصره بودن وصف را بفهمیم، ب 



 (1403، بهار  8مارۀ ، ش3 نامه فقه و علوم اسلامی )دورۀپژوه  یعلم ۀفصلنام            
 
50 

این وصف، هیچ  عِدلِ  باشد. یعنی  نداشته  باشد، چه وجود  ندارد که چیز  وجود داشته  دیگری وجود 
گوید: وصفِ فسق مؤثّر است در موجب تبیّن باشد. معنای مفهومِ وصف این است. آیۀ شریفه صرفاً می 

، خیر؟ یا  باشد می شود تبیّن واجب باشد، فقط همین وصف فسق  وجوب تبیّن. امّا آیا آنچه موجب می 
 ل  وحدت مُخبِر. پس لقائ  انند م ممکن است علت دیگری هم وجود داشته باشد که موجب تبیّن باشد، 

أن یقول که: بله، فسقِ مُخبِر مانع است از قبول خبرِ او، امّا این معنایش این نیست که اگر فسق برداشته 
ن جائکم بیند بین اینکه کسی بگوید:  عرف منافاتی نمی که    خبر او مقبول باشد. لذاست    شد، مطلقاً  ا 

. این دو حرف بلاشک با هم منافات ن جائکم واحد  عادل  بنبإ فتبیّنواإ، و نیز بگوید:  فاسق  بنبإ فتبیّنوا 
خبر را قبول نکند، فسق بود. یکی ی  ه و قول آوردند   نماید ندارد. یکی از اموری که موجب شد انسان تبیّن  

، باشدمی نفر  شود انسان قبول نکند، این است که این شخصِ مُخبِر یک دیگر از اموری که موجب می 
ممکن است مانع باشد. وقتی شارع مقدس فرمود: اگر فاسق خبر آورد، خبر او را قبول نکن! ما  این هم 

فهمیم که فسق، موجب عدمِ قبول خبر اوست. اما آیا فقط فسق است که موجب عدم از این دستور می 
 .(1393/  12/ 4  فقه،  خارج   درس  ای، )خامنه  « شود ؟ این دیگر فهمیده نمی باشد می قبول خبر  

نکته یک  به  اشاره  با  ضابطه  ایشان  درخصوص  مهم  می  اصولی  بیان  مفهوم،  که اخذ  دارند 
وصفیه برداشت مفهوم کرد که احراز کنیم با انتفاء قید، سنخ حکم منتفی   هتوان از جملدرصورتی می 

را به کلمات ایشان در همشده است، نه شخص حکم. توضیح بیش ین تر درخصوص این مطلب 
 کنیم:   زمینه واگذار می 

، نه انتفاء شخص  باشدمیدر باب مفهوم وصف آنچه محل اختلاف است، انتفاءِ سنخِ حکم  »
ناحی از  آن حکمی که  یعنی  می   ه حکم. شخص حکم  آیۀ فسق  در  مسألۀ مورد بحث  در  یعنی  آید. 
نکنیم. اگر فسق نبود، آن د که خبر او را قبول  گرد شریفه، وقتی فاسق خبر آورد، فسقِ او موجب می 

شود، در این تردیدی نیست. اما آیا با انتفاء وصف،  شد، برداشته میعدم قبولی که از فسق ناشی می
چه ناشی از   ن و عدم قبول خبر مطلقاً شود؟ سنخ حکم یعنی: وجوب تبیّ سنخِ حکم هم برداشته می

است غیرفسق یک عامل دیگری  شود؛ چون ممکن  فسق مخبر باشد و چه از غیر فسق برداشته می
خواهند از این آیه استفاده  جیت خبر واحد عادل می حن به برای وجوب تبین وجود داشته باشد. قائلا

کند بر اینکه وقتی وصف یعنی آیه دلالت می   نماید.ن  اگر فسق نبود، لازم نیست انسان تبیّ   که  کنند
کنیم آن  ق برداشته شد. ما عرض میطور مطلهبرداشته شد، حکمی که معلق بر آن وصف است، ب

د  نمایآیۀ شریفه تنها چیزی را که اثبات می  .ب بشودحکم ممکن است بر قولِ غیر فاسقِ واحد هم مترتّ 
، اما اینکه امر دیگری غیر از فسق، موجب باشد میاین است که فسق مُخبر موجب عدم قبولِ خبر او  
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کند بر انتفاء شخص حکم  پس آیۀ شریفه دلالت میشود.  عدم قبول خبر است، از آیه استفاده نمی
 . (1393/ 4/12 فقه خارج درس ای، )خامنه «عند انتفاء این وصف

قاطبه پذیرش  مورد  وصف  مفهوم  درخصوص  اشکال  است.  این  گرفته  قرار  اصولیون  و   فقها 
  ، و بسیاری دیگر از فقها  ایخامنهاللّه  آیتشود که از نظر  واضح می  ، با توجه به آنچه بیان شد   روازاین

 باشد.    استدلال به آیات قرآن برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات ناکافی می 
 دلیل دومّ: استدلال به بناء عقلا 

ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد در عقلا مهم  در نزد فقها و دانشیان اصول، بناء و سیره 
نانکه در اثبات حجیت خبر واحد در احکام نیز چنین است. با دقت  همچ  ، رودشمار میموضوعات به

متوجّه می  آن  شویم که سیره در ممشاء و حیات عقلای عالم  به زندگی و عملی  امور مربوط  در  ها 
آن معاش به خبر فردی که مورد وثوق  این گونه است که نسبت  اعتماد میباشد می  هاشان  کنند و  ، 

ها صددرصد موجب وثوق و اطمینان  دهند؛ هرچند که این خبر در نزد آن می اثر  نسبت به آن ترتیب 
و منظر شارع مقدس وجود داشته و او   که این هنجار و رفتار عمومی در مرآی  نشده باشد. درصورتی 

توان عنوان حجیت را برای این سیره موجّه و بدون از این عمل ردع و منعی نکرده باشد، لاجرم می
»احکام«    لکن در ناحیه  ، اگرچه بتوان برای »موضوعات« عدم ردع شارع را احراز کرداشکال دانست.  

بدینعلاوه متعدّدی  روایات  در  و  دارد؛  نیز وجود  او  امضای  ردع شارع،  اشاره شده  بر عدم  مطلب 
 ه، )صدوق(، ی بابو  )ابن  ؛ مانند روایاتی درخصوص وثاقت برخی روات همچون زکریا بن آدم است

 .  (147 /27الشیعة: وسایل عاملی،  )حر  و یونس بن عبدالرّحمن (471 /4 الفقیه: یحضره  لا من
  تر آنکه استدلال بر حجیت خبر واحد در موضوعات بنا بر بناء عقلا در دو ناحیهتوضیح بیش 

 است یابد. در این استدلال صغری، همان اصل وجود و احراز این سیره  صغروی و کبروی تحقق می
طی بحث مبسوطی در این زمینه    ایاللّه خامنهآیت.  باشدمیو کبری نیز عدم ردع و حجیت این سیره  

کنند. در رو می هصغری و کبری را با چالش و نقد جدی روب  ائه رویکردی جدید، هر دو ناحیهو با ار
ناحیه صغری ایشان با ارائه تحلیل دقیقی از رفتار و سلوک عملی عقلا در مجالات مختلف حیات  

  اعتماد عقلاً ؛ چراکه  باشدمی تهی از واقعیت   ،عنوان بناء عقلا شهرت یافتهمعتقد است آنچه به  ،ها آن 
ها حاصل شود؛ چه  بر خبر واحد صرفاً درصورتی است که از اِخبار مخبر، وثوق شخصی برای آن

گونه نیست که درصورت عدم ایجاد وثوق شخصی،  اینکه فرد مخبر ثقه باشد، چه نباشد؛ و اصلًا این 
 اثر بدهند.به آن خبر ترتیب

به است. بنابراین، حد  دّ آن متناسب با آن مخبَر  وثوق یعنی آن اعتماد و قبول در نفس انسان، که ح
مخبَر   درجات  اختلاف  با  وثوق،  درجۀ  و  می وثوق  پیدا  تغییر  مخبَر  به  گاهی  امر کمکند.  اهمیتی به 



 (1403، بهار  8مارۀ ، ش3 نامه فقه و علوم اسلامی )دورۀپژوه  یعلم ۀفصلنام            
 
52 

است.  [  بنابراین]،  باشد می  لازم  آن  به  مختصری  اعتماد  و  مختصر  مثالوثوق  اتاق    برای  در  شما 
فلان   گوید:اید، کودک خردسال شما مینشسته بچه  پدر!  این  به حرف  دارد. شما  با شما کار  کس 
قضیهاثر می ترتیب برای یک چنین  اعتمادی که  و  وثوق  مقدار  آن  اینکه  برای خاطر  ای لازم  دهید؛ 

کنید. گاهی مطلب  تان عمل میبر طبق وثوقبنابراین    ؛آیدوجود می هاست، از حرف این بچه در شما ب
جمهور گوید رئیس کسی به شما می  برای مثالبه اهمیت دارد.  خطیر است، برای شما آن مخبَر    ومهم  

نمی اعتماد  او  به حرف  است. شما  احضار کرده  دفتر خود  به  را  تثبّت میشما  تحقیق کنید،  کنید، 
مهور ج، مثلًا به دفتر رئیس خیرکنید؟  کنید؟ از آدم ثقه تحقیق می کنید. از چه کسی تحقیق می می 

پرسید و آن آدم ممکن است اصلًا آدمِ  جمهور مرتبط است میزنید یا از آن کسی که با رئیستلفن می 
اگر او تأیید کرد، آن وثوقِ لازم    .باشدمی جمهور  ای نباشد، اصلًا عادل نباشد، امّا رئیس دفترِ رئیس ثقه

اهمیت وثوق زم است، در امور کمآید. در امور مهمّه، وثوق در درجۀ بالاتری لاوجود میهدر شما ب
ها آن مقدار اعتمادی که برای شما لازم  تری لازم است. در هر کدام از اینینئاز نظر عقلا در درجۀ پا

وجود آمد، بر طبقش عمل  هاثر دهید، آن مقدار اعتماد اگر با اخبار آن مخبر باست تا به آن خبر ترتیب
کنید آن مخبر ثقه است  کنید. نگاه هم نمیجود نیامد، عمل نمیو هاگر آن مقدار اعتماد ب  .دنمائیمی 
کند. این ربطی تری پیدا می . بله، این هست که عادتاً انسان از قول ثقه، اعتماد شخصیِ بیشخیریا  

پس حاصل مطلب این   وجود نیاید.هوجود بیاید، چه اعتماد بهندارد به حجیت قول ثقه، چه اعتماد ب
 ؛ آیدوجود میهها بقلا بر این است که اعتماد کنند به آن وثوقی که شخصاً در آنشود که بنای عمی 

گویند میکه در باب خبر واحد  ؛نه وثوقِ نوعی  ، عبارت است از وثوق شخصی   مناط از نظر عقلا 
، خبر  باشدمیج و متداول  یوثوق نوعی لازم است، وثوق شخصی لازم نیست. آنچه در بین فقها را 

ولو وثوق شخصی ایجاد نکند. شما به خودتان   ، دنمایاست که وثوق نوعی ایجاد می  ایواحد ثقه 
؟ اگر از آن خیرکنید ببینید آیا مخبِرش ثقه است یا  نگاه کنید اگر یک خبری به شما بدهند، نگاه نمی

مشخصاتی وجود دارد   و ید. قرائنی، شواهدنمائخبر، وثوق شخصی پیدا کردید، بر طبق آن عمل می
شخصی ایجاد نکرد،      کنید. اگر وثوقر طبق آن عمل میکند، ب که در شما وثوق شخصی ایجاد می

کنید. این در رفتار متعارف مردم  هر قدر هم مخبر ثقه باشد، عادل باشد، شما به قول او عمل نمی
 .(1393/ 12/12 ، فقه خارج ای، درس)خامنه خیلی روشن است

و عیناً همین مطالب در    ایشان با اشاره به این مطلب که این اشکال در »احکام« نیز جریان دارد
دارند که در نزد ایشان یکی از مناطات حجیت خبر واحد در  شود، چنین اظهار می آنجا نیز تکرار می

 امضای واضح حضرات معصومین)ع( بر این مقوله است. )ع( و اصحاب ائمه ه سیراحکام،  
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دانیم این است که بالعلم و الیقین می   ، دانیمت اینکه ما در احکام، خبر واحد ثقه را حجت می علّ »
که  نبلاشک حجت بوده است. ای   (ع)   و اصحاب ائمه  ( ع)  که اِخبار ثقۀ واحد در احکام از نظر ائمه

ها هم آن کردند و آنخبری را نقل می  )ع(  نشستند، از قول امام معصوم افرادی پیش یک جمعی می 
نوشتند،  شان میدانستند، یا در کتاببه میموثوق  ند، چون این شخص را  نمودروایات را یادداشت می

کردند، بر طبق آن حدیث عمل  دادند، آن حدیث را برای دیگری روایت میآن کتاب را به دیگری می
 بینیم. این عمل اصحاب، در مرآی و منظر ائمهمی  (ع)  ند، این را ما در رفتار اصحاب ائمهنمودمی 

  ند. طرف از امامنمودامضاء  صراحت  به  بر اینکه ردع نکردند،وهبود، هیچ ردعی هم نکردند. علا  (ع)
دینی؟پرسد:  می  (ع) معالمَ  عنه  آخذُ  ثقة   عبدالرحمن  بن   فیونس   است.    أ  احکام  دین،  معالم 

شود که رجوع به ثقه در معالم دین بین این شخص  . معلوم میباشدمیفرمایند: بله، ثقه حضرت می
امر مشترک و امام،  بین  بوده است. می   و  او مسلّمی  از  را  تا من معالم دین  ثقه است  این  آیا  گوید: 

ثقتان    العَمروی و ابنُه ثقتان. فرمایند:  بله، اشکال ندارد. یا حضرت می  : فرمایندبگیرم؟ حضرت می
  خُذوا فرمایند:  ها یاد بگیرید. یا دربارۀ کتب بنی فضّال مییعنی چه؟ یعنی بروید احکام دین را از این

گوید که اگر وثوق پیدا کردید،  ها بگیرید! نمی. آنچه روایت کردند، از اینما رَووا و ذَروا ما رأووا
د، چه وثوق پیدا کردید،  باشنمیای  های ثقه، آدم هستند   بهگوید: چون خود اینها موثوق  بگیرید. می

استدلال  احکام،  باب  در  بنابراین  بگیرید!  نکردید،  پیدا  وثوق  به  چه  به سیرۀ    ما  نیست،  بنای عقلا 
فقها   سیرۀ  به  است،  ائمه  ائمهباشد می اصحاب  خود  سیرۀ  به  ائمه  )ع(  ،  عمل  به  به    )ع(  است،  و 

هاست. این خاطر اینهکنیم، ب. در احکام که ما به خبر واحد ثقه عمل می باشدمی  هافرمایشات آن
  .(1393/ 12/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه «ترین ریبی نیستهیچ جای کم

اگر در این مطلب تنزّل کنیم و نظر رایج را بپذیریم، باز هم به دلیل وجود احتمال مزبور مبنی بر 
عمل عقلا به خبر واحد براساس وثوق شخصی، استقرار این سیره و حجیت آن محل خدشه خواهد  

.   باشدمی  بود؛ چراکه در دانش اصول مقرر شده است که شک در حجیت مساوق با عدم حجیت
ضروری است تا به قدر متیقن  بنابراینشود؛  عنوان یک دلیل لبّی مطرح میهمچنین ازآنجاکه سیره به

 شک در محل نزاع، قدر متیقن وثوق شخصی است.  از آن عمل شود. بدون
افتد؛ چون شک در حجیت، مساوق  به مجرّد اینکه این احتمال آمد، بنای عقلا از حجیت می»

بر اینکه بنای عقلاء یک دلیل لبّی است، در دلیل لبّی به قدر متیقن . علاوهباشدمیبا عدم حجیت  
تواند  باید اخذ کرد، قدر متیقّن آنجایی است که انسان وثوق شخصی پیدا کند. پس در ما عدای آن نمی 

 . (1393/ 12/12 فقه،  خارج درس  ای، )خامنه «نماید بر طبق آن عمل
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له در بحث بناء عقلا. لکن از نظر ایشان آنچه بیان شد مربوط بود به اشکالات صغروی معظّم     
ست که در اینجا بدان خواهیم پرداخت. در  ا و بسیاری دیگر از فقها دو اشکال کبروی مهم نیز مطرح  

 شوند.عنوان رادع و مانع از این سیره محسوب میالات کبروی بهواقع این اشک
اند و خبر  ای اعتناء و عمل نکردهفقها و اصولیون در طول تاریخ فقاهت شیعه، به چنین سیره   -1

ها در طول این مدّت اند؛ این مطلب حاکی از ارتکاز ذهنی آنواحد را در موضوعات حجت ندانسته
 کردند.عدم حجیت را جزو مسلمات تلقّی میکه این بوده است؛ طوری

تا به حال، خبر واحد را در موضوعات حجت ندانستند. نه اینکه بخواهیم به    ابتدا فقهای ما از  »
ها جزو مسلّمات بوده است، جزو  شود که در ذهن اینها تمسک کنیم. لکن معلوم میاجماعِ این

این بوده است که خبر واحد در موضوعات حجت نیست. وقتی چیزی در طول مرتکزاتِ ذهن  ها 
فقها   مرتکَزات ذهن  نشان میباشدمیزمان جزو  پیدا ،  اطمینان  انسان  ائمه رسیده.  از  این  دهد که 

بوده است. این، خودش ردع است. پس اینکه    )ع(  کند که این جزو مسلّمات دستگاه فکری ائمهمی 
عقلا اعتماد نکردند، اعتنا نکردند و خبر واحد را در موضوعات حجت ندانستند،    فقهای ما به این بنای

  .(1393/ 12/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه «خودِ این یَکشف از ردع شارع
و    -2 روایت  این  اهمیت  به جهت  میکند.  ردع  بر  به وضوح دلالت  بن صدقه  روایت مسعدة 

 کنیم: متن کامل روایت را در اینجا ذکر میشود، مباحثی که پیرامون آن مطرح می
بْرَاه    یوَ عَنْ عَل  » ب  یبْن  إ 

َ
م  عَنْ مَسْعَدَةَ بْن  صَدَقَةَ عَنْ أ ه  علیه   یمَ عَنْ هَارُونَ بْن  مُسْل 

عَبْد  اللَّ
عْتُهُ   قَالَ سَم  شَ   :قُولُ یالسّلام،  هُ حَرَ یکُلُّ  نَّ

َ
أ تَعْلَمَ  ی  حَتَّ لَكَ حَلَال   هُوَ  عَ ء   ب  بَل   یام   ق  نْ  م  فَتَدَعَهُ  ه   ن 

وْب   ثْلُ الثَّ كَ م  كَ وَ ذَل  هُ حُرٌّ قَدْ یقَد  اشْتَرَ  كَ یکُونُ عَلَ ینَفْس  نْدَكَ وَ لَعَلَّ و  الْمَمْلُوك  ع 
َ
تَهُ وَ هُوَ سَر قَة  أ

عَ فَب   وْ خُد 
َ
ة  تَحْتَكَ وَ ه  یبَاعَ نَفْسَهُ أ

َ
و  امْرَأ

َ
خْتُكَ   یعَ قَهْراً أ

ُ
وْ رَض  أ

َ
شْ ی أ

َ
هَا عَلَی هَذَا  ی عَتُكَ وَ الْأ اءُ کُلُّ

ی  ه  الْبَ ینَ لَكَ غَ یسْتَب  یحَتَّ وْ تَقُومَ ب 
َ
كَ أ  . (89 /17 :الشیعةوسایل عاملی،  )حر « نَةُ یرُ ذَل 

امام صادق این روایت،  بر طبق    فرمایند که در همهتصریح می  )ع(  در  امور مشتبه لازم است 
آنکه بر خصوص مورد حرام، علم حاصل    نخستمگر در دو حالت:    ، الحل عمل شودقاعده اصالة

که مراد از بیّنه در اینجا حسب بررسی لغت و    د؛گرد ای قائم  شود؛ و دوّم آنکه بر آن مورد حرام بیّنه
فرمایند لباسی که بر تن . برای مثال حضرت میاست استعمالات گوناگون، شهادت دو شاهد عادل  

که علم قطعی  ممکن است احتمال دزدی بودن آن را بدهی، لکن وظیفه آن است تا زمانی  د، باشمی تو  
 التفاتی صورت نگیرد.  ، ده، نسبت به این احتمالگردیای قائم نحاصل نشده یا بیّنه

به می آنچه  فرمایش  این  از  امام وضوح  که  است  آن  کرد،  استظهار  موضوع   )ع(  توان  اثبات  راه 
ی  دانند: »از این دو حالت میحرمت را صرفاً یکی   كَ ی نَ لَكَ غَ یسْتَب  ی حَتَّ ه  الْبَ « یا »أرُ ذَل  «؛  نَةُ یوْ تَقُومَ ب 
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کند غیر از این دو حالت هیچ طریق دیگری برای اثبات اطلاق غایت در ذیل روایت اقتضا می   بنابراین
 موضوع وجود نداشته باشد؛ چه خبر واحد ثقه و چه غیر از آن. 

نشد و علم حاصل نشد،  ]قائم[  یعنی اگر بیّنه    ؛روایت، ردع از اعتماد به خبر واحد استاین  »
ست، به آن اعتنا نکن!  ا  اگر خبر واحدی گفت این عبد عبدِ تو نیست، یا این زن، خواهرِ رضاعی تو

نیست موضوعات حجت  اثبات  در  واحد  مقدس خبر  شارع  ردع  این  با  می  ؛پس  گفت  بلکه  شود 
  ه ست؛ یعنی این ردع شامل هما اقوا  طرق   هاین روایت نفی حجیت خبر واحد از نفی بقیحسب  به

 .(1393/ 18/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه« شودطرق، غیربیّنه و غیرعلم می
ای در این روایت وجود دارد که توجّه به آن، امکان استظهار ردع از خصوص اخذ به خبر امّا نکته 

موضوعات در  ثقه  می  واحد  تسهیل  در  را  ثقه  خبر  به  تمسک  جواز  که  است  این  نکته  آن  و  کند؛ 
تر آنکه موضوعات مستلزم درنظر گرفتن وجود تنافی در جعل احکام شرعی خواهد بود. توضیح بیش 

الموضوع برای حجیت جعل کند و از  در یک فقره از روایت خبر دو شاهد عادل را تمام   )ع(  اگر امام 
الموضوع برای حجیت باشد، این مطلب تنافی در جعل حکم شرعی  واحد نیز تمام طرف دیگر خبر  

 توان آن را به شارع حکیم نسبت داد.است که نمی
بنابراین هر کدامِ از این دو      -بیّنه یعنی دو شاهد عادل  -  یم بیّنه حجت استئ گووقتی ما می»

، معنایش باشدمی عادل یا ثقه حجت    م خبر واحدئیگواند. وقتی می الموضوعشاهد برای حجیت جزء
الموضوع برای حجیت است، پس تنافی حاصل شد. اینکه شارع مقدس  این است که خبر واحد تمامُ 

، این  نمایدالموضوع جعل  عنوان تمامُ بار بهعنوان جزء موضوع جعل کند، یکبار خبر واحد را بهیک
کان ندارد که شارع مقدس یک چنین مطلبی ، امباشد می تنافی در جعل است، تنافی در عالم ثبوت  

نفیِ   ]امّا[  شود، پس نفیِ هر چیزی غیر از بیّنه و علم، از این روایت فهمیده می   .را بیان کرده باشد
  ای،)خامنه «دست آمدهشود. پس از این روایت، ردع بطریق اولی  فهمیده می خصوص خبر واحد به

 . (1393/ 18/12 فقه،  خارج درس
 ه بن صدق هاشکالات نسبت به روایت مسعد

برخی فقیهان معاصر با درنظر گرفتن برخی اشکالات سندی و دلالی برای این روایت در تلاش  
اند تا وجه رادعیت این روایت را نسبت به موضوع مورد بحث مورد خدشه و نقد قرار دهند.  برآمده 

 قرار ذیل است:به ، ازجمله اشکالاتی که در این خصوص وارد شده است
شود. مرحوم شهید بن صدقة ضعیف تلقّی می   سند این روایت به جهت وجود خود مسعدة   -1
کند و حتی قائل است که اگر احتمال  فقیهانی است که بر این مطلب پافشاری می ازجمله )ره( صدر
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حتمال سبب  بن صدقة و بالتبع احتمال تصحیح سند وجود داشته باشد، باز هم این ا  وثاقت مسعدة
 شود؛ چراکه امکان تمسک به استصحاب امضاء شارع وجود دارد:  سقوط سیره از مقام حجیت نمی

وجب  یاحتمال صدقها    ل: انّ ی فان ق   لا توجب ثبوت الردع.  یفة السند، فهیة ضعیالروا   انّ »
الجزم  تها علی  یة، لتوقف حجیرة عن الحجیعلی الأقل احتمال الردع، و هو کاف لْسقاط الس

  یبالْمضاء الموقوف علی الجزم بعدم الردع. قلنا: ان عدم الردع قبل الامام الصادق )ع( ف
کشف ذلك عن الْمضاء حدوثا، فإذا  یدل علی الردع، و  یصدر الْسلام محرز، لعدم نقل ما  

عة، جری یأول الشر  یذلك الْمضاء الثابت ف نسخ یأوجب خبر مسعدة عن الصادق الشك ف
 .(86 /2 الوثقی: العروة  شرح  فی بحوث  صدر، ) «استصحابه

موجب ثبوت ردع نیست. اگر اشکال شود که احتمال صدق رو  ازاین   ، السند است)روایت ضعیف 
از حجیت کافی است  د و همین احتمال برای  گرد این روایت موجب احتمال ردع می   -سقوط سیره 

پاسخ  - ؛ و این جزم هم موقوف است به عدم ردع باشد می چراکه حجیت سیره متوقف بر جزم به امضا 
چراکه نقلی مبنی بر ردع صادر نشده و این  ؛ محرز است  )ع(از امام صادق  پیش دهیم که عدم ردع می 

کاشف از امضای شارع است؛ حال اگر خبر مسعدة بن صدقة موجب شک در نسخ این امضا بشود، 
 .( یابدستصحاب این امضا جریان می ا 

شود و امکان  مسعدة بن صدقة ثقه محسوب میو بسیاری دیگر از فقها  ایاللّه خامنهآیتاز نظر 
 تمسک به این روایت بدون هیچ اشکالی وجود دارد. 

عرض کردیم که سند روایت مسعدة بن صدقه را قبول داریم، این سند سندِ معتبری    ترپیش ما  »
  ای، )خامنه  «ذکر کردیم. بنابراین این اشکال بر ردع به نظر ما وارد نیستدر گذشته  لی که  یدلااست به

 . (1393/ 18/12 فقه: خارج درس
تر آنکه لازم ندارد. توضیح بیش میزان رادعیت این روایت تناسبی با گستردگی و شیوع این سیره    - 2

های عقلایی با میزان رسوخ و نفوذ آن سیره تناسب داشته است ردع شارع نسبت به برخی بناءات و سیره 
طبعاً تعداد بیانات و روایات ناهی از آن سیره نیز باید   ، تر باشدتر و مستحکم باشد. و هرچه آن سیره رایج 

ها همچون ربا و قیاس کاملًا مشهود است. در غیر این صورت تر باشد؛ این مطلب در برخی سیره بیش 
ای همچون اخذ به خبر ثقه در بسیار نافذ و گسترده   توان به مجرد وجود یک روایت ردع یک سیره نمی 

 تنقیح شده است. ر )ره( خوبی در بیانات شهید صد ن اشکال به د. ای کرموضوعات را کشف 
تناسب  یجب أن  یلْثبات الردع، لان مستوی الردع    یة حتی لو صح سندها لا تکفیأن الروا»

رة علی العمل بخبر الثقة لو کان الشارع قاصدا  یرة و ترسخها، و مثل هذه السیمع درجة قوة الس
اس، لشدة  ی ة من أجل ذلك، کما صدر بالنسبة إلی القدی انات عدی ردعها و مقاومتها لصدرت ب
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الس العقلائیترسخ  هذا  یرة  من  خبر  بإطلاق  اکتفی  لما  و  ترکزها،  و  الثقة  بخبر  العمل  علی  ة 
 . (87 /2 الوثقی: العروة شرح  فی )صدر، بحوث  «ل یالقب

چراکه لازم است  کند؛  )اگر سند این روایت نیز صحیح باشد، باز هم برای اثبات ردع کفایت نمی
میزان ردع با میزان قوت و رسوخ سیره تناسب داشته باشد. اگر شارع قصد ردع سیره مربوط به عمل به  

شد  متعددی از وی صادر می   های دلیل رسوخ زیاد این سیره عقلایی باید روایتخبر واحد را داشت، به
تعداد زیادی روایت    ، مقوله قیاس  که نسبت بهکرد؛ همچنانو صرفاً به اطلاق این روایت اکتفا نمی

 صادر شده است.(  
مراد از بیّنه در اینجا معنای اصطلاحی آن نیست؛ بلکه مراد همان معنای لغوی آن است که   -3

شود؛ یعنی هر چیزی که ذاتاً یا تعبّداً واقع را منکشف کند؛  معنای مطلق کاشف درنظر گرفته میبه
نسبت به این    )ره(   اللّه خوییاختصاصی به دو شاهد عادل ندارد. این اشکالی است که آیت  بنابراین

 اند و بر آن پافشاری دارند.دهکرمطلب مطرح 
ة علی اعتباره ی لت الرواد   یان، و هو الذ یة کما تقدم بمعنی الحجة و ما به الب ی الروا   ینة ف ی الب » 

الوجدان  ی ف  العلم  أ ی قبال  الحجة  ان  اما  و  للروا ی ش   ی ،  فلا دلالة  إحراز ی ة عل ی ء  بد من  و لا  ه، 
حجیمصاد  استکشفنا  قد  و  الخارج،  من  العدل ی قها  اخبار  عل ی ة  )ع(  اعتمادهم  من  ف ی ن   یه 

دخل یضا فلا محالة  یالعدل أ رها علی اعتبار خبر  ی رة أو غ ی ل من السیالمخاصمات، فإذا أقمنا الدل 
ع الموارد علی نحو الْطلاق بلا فرق یجم   ی کون معتبرا فی ان، و  یتحت کبری الحجة و ما به الب 

 .( 320  /1  الوثقی:  العروة   شرح   فی   التنقیح   )خویی،   «ن الموضوعات و الاحکام ی ذلك ب  ی ف 
کند  و آن چیزی است که روایت دلالت می  باشدمیمعنای حجت  طور که گذشت، بیّنه به)همان

بر اعتبار آن در مقابل علم وجدانی؛ امّا اینکه حجت چه چیزی است، روایت دلالتی بر این ندارد و  
احراز   خارج  از  را  آن  مصادیق  که  ما  نمائیمناچاریم  در   ترپیش .  را  عادل  شاهد  دو  خبر  حجیت 

یم؛ حال اگر از جهت سیره و غیر سیره دلیلی اکشف کرده    )ع(  مخاصمات در اثر اعتماد معصومین
بر حجیت خبر عدل واحد اقامه شود، لاجرم این خبر عدل واحد تحت کبرای حجیت داخل خواهد 

   شد و در تمام موارد مطلقاً معتبر خواهد بود؛ و در آن فرقی هم بین موضوعات و احکام نیست.(

 کنیم:ترتیب بیان میبههای متعددی داده شده است که از این اشکال پاسخ
 الف( این فرمایش دارای لوازمی است که قطعاً هیچ فقیهی ملتزم به آن نخواهد بود.

این است که همان مواردی  » فرمایش  این  که در روایت مسعدة بن صدقه ذکر شده  هم  لازمۀ 
موارد چیست؟ این است، با خبر واحد قابل اثبات باشد؛ در حالی که ملتزم به این معنی نیستید. آن  

در یک چنین مواردی لازمۀ فرمایش ایشان   ؛دهید سرقتی باشدلباسی که تن شما است، احتمال می
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شود، این است که اگر یک فرد  فرمایند: بیّنه اعمّ از عدلین است و خبر واحد ثقه را شامل میکه می
اثر دهید، این عبا را از  ترتیب  دمورد وثوقی به شما گفت این عبای روی دوش شما دزدی است، بای

ملتزم به   )ره(  آیا مرحوم آقای خوئی  ملک خودتان خارج بدانید و تصرف شما در این عبا حرام باشد.
از  ید بیّنه اعمئ گو؟ خیلی بعید است که ایشان ملتزم به یک چنین چیزی باشند. اگر میهستند  این معنا

لازمه است،  واحد  موارد خبر  چنین  در  که  است  این  کنیداش  عمل  واحد  خبر  به  که  درحالی  ، ی 
 .(1393/ 19/12 فقه،  خارج درس ای، )خامنه «کنیدالظاهر عمل نمیعلی

وجود ندارد؛ بلکه قرینه برخلاف    ، معنای لغوی آن باشد ای بر اینکه بیّنه در این روایت بهب( قرینه
شود؛ تا حدی که برخی فقها در رابطه با استعمال این واژه  آن در استعمالات روایی به وفور یافت می

  /2  :(اراتیالخکتاب)  الأرقی  الفقه  إلی  المرتقی  )قمّی،   انددهکردر معنای اصطلاحی ادعای اطراد  
ادعای    روازاین.  (198 بیّنه  موجود درخصوص کلمه  قرائن  و  براساس شواهد  بتوان  که  نیست  بعید 

نیز با اشاره به همین قرائن در روایات گوناگون، استعمال این    ایاللّه خامنهآیتحقیقت شرعیه نمود.  
 دانند.کلمه را در معنای اصطلاحی خودش صحیح می

می» ایشان  این  اینکه  در  بیّنه  بهفرمایند:  استروایت  لغوی  شاهداز  اعمّ   و  معنای  دل  اع   دو 
ای بر این معنا وجود ندارد. ما در روایات زیادی که  دلیلی است، قرینه، این حرف، حرفِ بیباشد می 

بینیم که کلمۀ  صادر شده است، می  )ص(  ها از لسان پیامبر اکرم از آن  پیشو حتی    )ع(  از زمان ائمه
ابوابُ  در کتابُ القضاء،    . ن معنای رائج دو شاهد عادل استعمال شده استهمیبیّنه و عنوان بیّنه به
بلکه    )ع(   فراوانی وجود دارد که در این روایات، در کلمات امام صادق و امام باقر   های کیفیةِ الحکم روایت 

  استعمال شده است. وقتی   دو شاهد عادلمعنای  یعنی از آن زمان بیّنه به  )ع(  در کلام امیرالمؤمنین
؟  باشدمیمعنای لغوی آن  ید اینجا بیّنه بهئ گودلیلی می   و  ایبیّنه به این معنا استعمال شده ، با چه قرینه

به اینجا هم  در  روایتبیّنه  در سایر  است که  معنایی  آن رجلین عدلین گردیداستعمال    هاهمان  و  ه 
 .  (1393/ 19/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «است

توان گفت می   ، این مطلب که نسبت بین عادل و ثقه عموم و خصوص من وجه است با توجّه به    - 4
که بین جعل حجیت برای خبر واحد و جعل حجیت برای بیّنه هیچ منافاتی وجود ندارد، چون مؤدّای 

؛ حال چه عادل باشد، چه نباشد. امّا آنچه در باشد می حجیت خبر واحد، وثاقت شخص مخبر    ادله 
خبر دو شاهد عادل است، نه دو شاهد ثقه؛ و ممکن است که مراد از دو   ، شود نه ثابت می حجیت بیّ   ادله 

ممکن   رو ازاین ها باشد؛ یعنی دو شاعد عادل غیرثقه.  شاهد عادل در روایات صرفاً حیثیت عدالت آن 
دو   در ردیف شاهد ثقه،  یک  ها با هم منافاتی ندارند. آنچه منافات داشت این بود که  این   یمئ است بگو 

قرار بگیرد  ثقه  قرار بگیرد در ردیف  یا یک شاهد عادل،    ؛ شاهد  این روایت دو شاهد عادل  . درنتیجه 
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پاسخ با تبیین و تقریر این اشکال مهم دو    ای اللّه خامنه آیت تواند رادع سیره عقلا محسوب شود.  نمی 
 دهند. برای آن ارائه می 

ثقه است؛    نخست پاسخ   یا غیر  ثقه  از عدلِ  اعم  از دو شاهد عادل  اینجا مراد  آن است که در 
 در فرضی که هر دو عدل ثقه باشند، مجدّداً اشکال منافات بازگشت خواهد کرد.  بنابراین

اعمّ است از عدلی که ثقه باشد یا نباشد. بنابراین، مقصود شما این است   دو شاهد عادل ید  یگو می » 
. پس این باشد می ها عدالت  ملاک در آن   و   معتبرند حال  هر به ثقه یا غیرثقه بودند،    دو شاهد عادل که اگر  

ثقه   که ثقتَین هم باشند. پس معنایش این خواهد بود که عادلَینی که هر دوشود آنجایی عادلَین شامل می 
جا یکی از این دو ، آن در بیّنه است. یک باشد می الموضوع  جا یکی از این دو ثقه جزء هم هستند، یک 

ید مراد از ئ توانید بگو آن در خبر واحد است. باز همان اشکال برگشت. نمی   باشد، می الموضوع  ثقه تمامُ 
دهندۀ بیّنه مسلّماً عدلَینی که تشکیل  ید، ئ شود بگو عدلَینی است که حتماً غیرثقه باشند. این را نمی  ، بیّنه 

هستند، اعم است از عدلَینی که ثقه یا غیرثقه باشند. پس شارع مقدس برای عدلَینِ ثقتَین اعتبار قائل 
گوید. تنهایی آمد، قبول نکن! دو نفر اگر آمدند، قبول کن! حجیتِ بیّنه این را می شد، یعنی اگر عدل ثقه به 

ها با هم منافات ندارد؟ تنهایی آمد، قبول کن! آیا این گوید چنانچه این عدل ثقه به می از آن طرف هم  
 .( 1393/  12/ 18  فقه:  خارج   درس   ای، )خامنه   « پس اشکال منافات برگشت

نمی و  است؛  قطعاً خلاف ظاهر  بینه  در  وثاقت  نگرفتن  درنظر  است که  آن  دوم  در پاسخ  توان 
 قه ملتزم شد. حجیت بیّنه به دو شاهد عادل غیرث 

ید در حجیتِ بیّنه، وثاقت شرط نیست، عدالت شرط است. در ادلۀ حجیت خبر  ئ گواینکه می»
نه وثاقت؛ بنابراین، در بیّنه، وثاقت    ،عدالت است  ، در بیّنه موضوعباشدمیوثاقت    موضوعواحد

لازم نیست. این حرف، اصلًا مورد قبول نیست. در بیّنه هم قطعاً وثاقت لازم است، لکن یا وثاقتِ  
یا وثاقت تعبّدی که اصول عقلائیه   باشدمی   داند این شخص، آدمِ مورد وثوقیوجدانی که انسان می

بیّنه لازم  گرد اش جاری  الغفلة، درباره الخطاء، اصالةُ عدمِ جاری شود، اصالةُ عدمِ  این، قطعاً در  د. 
شان طوری است  شان ندارید و وضع است. و الّا اگر دو شاهدِ عادلی را فرض کنید که علمِ به وثاقت

خاطر کثرت اشتباه و کثرت غفلت در این دو شاهد  هب ، شودها جاری نمیکه این اصول هم دربارۀ آن
الخطاء درباره عادل که اصالةُ عدم ال بیّنه  غفله و عدم  شان اصلًا جاری نیست. مسلماً ادلۀ حجیتِ 

اینها نمیشامل این بیّنه وثاقت لازم نیست،  شود، منصرفِ از  اینکه گفته شد در  بنابراین،  هاست. 
 .  (1393/ 18/12 :فقه  خارج درس ای، )خامنه «، ما این را قبول نداریمباشدمیعدالت کافی 

تعبّدی است. به این معنا که هر چیزی    وجدانی و استبانه  از استبانهاستبانه در این روایت اعم  -5
باشد  موضوع  از  کاشف  بتواند  حیطه    ، که  میدر  قرار  استبانه  بهمدلول  فنّیگیرد.  میتعبیر  توان  تر 
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و موضوع چنین بیان داشت که دلیل حجیت خبر واحد حاکم است بر روایت مسعدة بن صدقة؛  این
گیرد.  مدلول استبانه قرار می  خبر واحد هم تعبداً در حیطه  بنابرایندهد،  روایت مسعدة  را توسعه می

 کند: در ذیل بحث از روایت مسعدة بن صدقة به این مطلب اشاره می )ره( شهید صدر
ة(، و ن ی )الاستبانة( المساوقة للعلم، )و الب   یخبر مسعدة مشتملة علی عنوان   ی ة فی أن الغا» 

ة، و معه ی کون مصداقا للغا یجعل خبر الواحد علما بالتعبد، ف ی  - رة یو هو الس   - ة الخبر ی ل حج یدل 
  .( 88  /2  الوثقی:   العروة   شرح  فی   بحوث   باقر،   محمد   )صدر،   « ییعقل الردع عنه بإطلاق المغ یلا  

و بینه است    -باشدمیکه مساوق با علم    -  )غایت در روایت مسعدة مشتمل بر دو عنوان استبانه
تعبداً  را  واحد  باشد، خبر  واحد که همان سیره  علم محسوب کرده و در واقع    و دلیل حجیت خبر 

 با وجود این، ردع از اطلاق مغیا معقول نیست.(   بنابراین؛ باشدمیمصداقی برای آن غایت 
« در روایت موجود نباشد؛ چراکه  نَةیبه البَ   تَقُومَ »  این مطلب درصورتی متین و استوار است که فقره 

است وجدانی  کشف  صرفاً  استبانه  از  مراد  اینکه  بر  است  قرینه  فقره  به  ، این  تعبدّی.  دیگرنه    ،بیان 
توان چنین گفت که استبانه یا کشف وجدانی در مقابل علم تعبدی لحاظ شده است و خود همین  می 

ر  جا حکومتی تحقق نیافته است. این پاسخ در بیانات شهید صدبر اینکه در این  باشدمیای  تقابل قرینه
 صورت بیان شده است: بدین )ره(

ل المحکوم علی أن العلم لوحظ بما هو  یدل  ی نة فیأن الحکومة إنما تتم عرفا لو لم تقم قر »
، و  یعلم تعبد  یه  ینة التیمقابل الب   یالمقام فان العلم جعل ف  یخاصة، کما ف  یعلم وجدان

بنحو    یالعلم خصوص الفرد الوجدان   ینة عرفا علی أن المولی لاحظ فیالمقابلة بنفسها قر هذه  
  .)پیشین( «أبی عن التوسعة بالحکومةی

ای در دلیل محکوم قائم نشود مبنی بر اینکه مراد از علم،  )حکومت عرفاً زمانی تام است که قرینه
گونه است. علم در مقابل بینه که علم  طور که در بحث ما همین؛ همانباشدمیفقط علم وجدانی  

باشد قرینه  ، تعبدی  عرفاً  تقابل  این  خود  و  است؛  شده  فق  باشدمیای  جعل  مولی  اینکه  علم بر  ط 
 که از توسعه دادن آن علم به تعبدی ابا دارد.(    وجدانی را لحظ کرده است؛ طوری

همین اشکال، قرار دادن خبر واحد ذیل مفهوم استبانه را دارای یک    نیز با اشاره به   ای اللّه خامنه آیت 
 . باشد می دانند؛ و آن درنظر گرفتن تنافی جعل توسط شارع است؛ که پذیرش آن غیر ممکن  فاسد می تالی 

  در روایت نبود. اگر نبود «  أو تقومَ به البیّنه»درصورتی ممکن بود این حرف را بزنیم که جملۀ  »
دهد. اما استبانه را توسعه میو  ،  ة گفتیم ادلۀ حجیت خبر واحد حاکم است بر ذیل روایت مسعدمی 

از استبانه دارد:   به البیّنهاینجا بعد  بیّنه هم بهأو تقومَ  . پس اگر ما  باشدمیمعنای دو شاهد عادل  . 
جا خبر واحد شد جزءالموضوع،  استبانه را شامل خبر واحد دانستیم، معنایش این خواهد بود که یک
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تعقّل نیست که شارع  است و امکان ندارد، یعنی قابل  الموضوع. این، تنافی در جعلجا شد تمامُ یک
 (. 1393/ 18/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «دنمایمقدس در مقام جعل، دو امر منافی را جعل 

همچون مشهور فقها اشکالات    ایاللّه خامنهآیتشود که  واضح می  ، با توجّه به آنچه گفته آمد
را   صدقة  بن  مسعدة  روایت  بر  سیره نمیوارد  رادع  را  آن  و  در    پذیرند  واحد  خبر  به  اخذ  در  عقلا 

 کنند. موضوعات تلقّی می 
 دلیل سومّ: استدلال به برخی روایات خاص برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات 

خصوص حجیت  ها برای استدلال بهخوریم که فقها از آندر مجامیع روایی شیعه به روایاتی برمی 
برای اثبات حجیت خبر واحد در احکام مورد   اغلب کنند؛ و  عات استفاده میخبر واحد در موضو

ها  حیطه دلالت آن  ، کنیم تا با ذکر برخی از این روایات گیرند. در این نوشتار تلاش میاشاره قرار نمی
 را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. 

عَن   »  -1 ه   سْنَاد  إ  ب  الْحَسَن   بْنُ  دُ  سَع  یالْحُسَ مُحَمَّ بْن   خ  ین  
َ
أ عَنْ  عَنْ  ید   زُرْعَةَ  عَنْ  الْحَسَن   ه  

جَ جَار    سَمَاعَةَ قَالَ: لْتُهُ عَنْ رَجُل  تَزَوَّ
َ
وْ غَ یسَأ

َ
قَة  أ  ث 

ثَهُ رَجُل  هَا فَحَدَّ عَ ب 
وْ تَمَتَّ

َ
ه   یةً أ نَّ هَذ  قَة  فَقَالَ إ  رُ ث 

ت  
َ
قَةً فَلَا  یبَ   یسَتْ ل  یوَ لَ   یامْرَأ نْ کَانَ ث  نْ کَانَ غَ ینَة  فَقَالَ إ  بْهَا وَ إ  قَة  فَلَا  یقْرَ نْهُ یرَ ث    عاملی،   )حر  «قْبَلْ م 

 . (300 /20 الشیعة:وسایل
  ، توان چنین استفاده کرد که قول مخبر ثقه درخصوص اثبات موضوع زوجیتاز این روایت می 

 : باشدمیقرار ذیل این روایت وارد شده است که به قابلیت اعتماد و استناد دارد. لکن اشکالاتی بر
الف( این روایت با دو روایت دیگر در همین باب متعارض است؛ چراکه مضمون آن دو روایت  

 باشد. دیگر، صرفاً حجت بودن »اقرار« و »بیّنه« برای اثبات خلیّه بودن زن می
چراکه این موضوع مورد بحث    ؛نداشتهب( مضمون این روایت به هیچ وجه قابلیت عمل و تحقق  

. یکی از فقهای معاصر با  استاز مسائل مطرح شده در مباحث رفع تنازعات بوده و قواعد آن متبع  
 دارد:اشاره به این مطلب چنین اظهار می

ت سماعه، ی ن را به روا ی توان قواعد باب رفع تنازعات و اثبات موضوعات توسط عدل ن نمی ی بنابرا » 
ح ی ی صح ی ت معتبر در جا ی ص قواعد با روا ی را تخص یز   ، ص زد یاحب حدائق فرموده، تخص طور که صآن 

روا  آن  که  مکاتبه حس ی است  و  باشد  نداشته  معارضی  ابن سع ی ت  دارد ی ن  تعارض  موثقه سماعه  با   .د 
 زنجانی، )شبیری   « د کرد بر قواعد عامه تحفظ  ی با  ، ت جمع عرفی نداشته باشدی ن دو روا ی اگر ا   روازاین 

 .(948  / 4  نکاح:   خارج  دروس 
پذیرند و این  نیز دلالت این روایت بر حجیت خبر واحد در موضوعات نمی  ای اللّه خامنهآیت

 دارند:چنین بیان می 
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قابل» بروایت سماعه  نیست؛  کنیم،  هقبول  روایت سماعه عمل  به  بخواهیم  ما  اگر  اینکه  خاطر 
که احدی از فقها بر طبق این فتوا نداده است.   منمائیبیّنه اعتماد    دعوای به غیرمعنایش این است که به  

بگوید: این خانۀ در ید تو مالِ من است، آدمِ    برای مثالای هم ندارد،  کند، بیّنهنفر یک ادعایی مییک
  ده، باین  ؛ای است، حرف او را قبول کنیمیم که این مدعی چون فرد ثقهئ . ما بگوباشدمیای هم  ثقه

ید که بیّنه در آنجایی است که دعوا اتفاق بیفتد و به دادگاه بروند، آنجاست که بیّنه  ئ بیّنه بیاورد. نگو
نه، اگر فرض کنیم که اصلًا مرافعه و مراجعه به محکمه هم در میان نباشد، این شخصی    ؛لازم است

خواهد ، یک تکلیف شرعی دارد، می باشدمی   یا این خانه در یدِ او  ، که این زن را در قِبالۀ نکاح گرفته 
ها، اینکه بدون ؟ در همۀ این خیربداند که آیا این خانه واقعاً ملک اوست؟ آیا این زن، زنِ او شد یا  

 «قبول نیستبیّنه حرف او را قبول کنیم، احدی به این فتوا نداده است. بنابراین، این روایت هم قابل
 .(1393/ 10/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه
ه  عَنْ عَل  »  -2 سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  سْمَاع    یمُحَمَّ ب  ی بْن  إ 

َ
أ ر  عَنْ حَفْص  بْن   یعُمَ   یلَ عَن  ابْن  

ب   یالْبَخْتَر  
َ
ه  ع  یعَنْ أ

جُل   یف   عَبْد  اللَّ نْ رَجُل  فَ  یشْتَر  یالرَّ مَةَ م 
َ
ن  یالْأ قَ   یقُولُ إ  نْ وَث  هَا فَقَالَ إ 

ْ
طَأ

َ
لَمْ أ

نْ 
َ
سَ أ

ْ
ه  فَلَا بَأ ت  یب 

ْ
 . (89  /21 الشیعة:وسایل عاملی،   )حر «هَا یأ

قابل بر عدم وطی،  مبنی  ثقه  فروشنده  اخبار  بر  بنا  اَمه  استبراء  این روایت  اثبات  حسب دلالت 
الید   مبنی بر پذیرش قول بایع را از باب اعتماد بر اِخبار ذی  )ع(  دستور امام توان  خواهد بود؛ لکن می 

د که در اِخبار ذی الید قید  کرچنین خدشه وارد  توان ایندانست. هرچند اگر در این مطلب هم می
در بایع اعتبار می ، درحالینیستوثاقت شرط   قید وثاقت را  اللّه  آیتکند. از دیدگاه  که این روایت 

این است که این حجیت صرفاً    ، توان در مورد این روایت بیان کردترین حرفی که میبیش   ایامنهخ
 پذیرش است و دلیلی بر تعدّی به موضوعات دیگر در دست نیست.  برای این موضوع خاص قابل

شود نمیاعتبار خبر واحد ثقه درخصوص مورد این روایت یعنی مسألۀ استبراء است، و این دلیل  »
بر اینکه از آن به جاهای دیگر تعدّی کنیم. چنانچه بسیاری از بزرگانی که خبر واحد در موضوعات را  

ها  گفتند هریک از این  . دانند، این پنج، شش روایتی را که خواندیم، با این بیان رد کردندت نمیحجّ 
قب ما  داریم،  روایت  که  موضوعات  این  درخصوص  است؛  خاصی  موضوع  می دربارۀ  به  کنیم،  ول 

شود که  دلیل بر تعدی به سایر موضوعات نمی  ، شویم. اما این روایات متعبّد میحجیتِ خبر واحد  
در همۀ موضوعات خبر واحد حجت باشد. بنابراین، در مورد این روایت باب امه یا باید ملتزم شد به  

م این حکمی  ئیل نکرد، باید بگورا کسی قبو  اینکه در اعتبار قول ذوالید، وثاقت لازم است، یا اگر آن
  درس   ای، )خامنه  «دلیلی بر تعدّیِ از این مورد به بقیۀ موارد نداریمو    ؛است مخصوص مسألۀ استبراء

 . (1393/ 10/12 فقه: خارج



هآیت حضرت دیدگاه بر تأکید  با موضوعات در واحد خبر حجّیت بررسی 
ّ
 )آجورلو(  ... (العالیمدظله) ایخامنه العظمی الل
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ه  عَن  الْحُسَ »  -3 سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  د  بْن   ل  عَنْ  یوسُفَ بْن  عَق  ید  عَنْ  ین  بْن  سَع  یمُحَمَّ مُحَمَّ
ب  یقَ 

َ
م    ی س  عَنْ أ

َ
ن  یجَعْفَر  ع قَالَ: قَالَ أ    نَ ع یرُ الْمُؤْم 

َ
ذَا رَأ دَ عَلَ یإ  وْ شَه 

َ
رُوا أ فْط 

َ
لَالَ فَأ   ه  عَدْل  یتُمُ الْه 

م   نَ الْمُسْل   . (278 /10 الشیعة:وسایل عاملی،  )حر «نیم 
هلال یا شهادت یک شخص عادل دانسته در این روایت ملاک حکم به ثبوت ماه شوّال، رویت  

اند که اگر خبر واحد در احراز موضوع حجّت شده است. برخی فقها از این مطلب چنین استفاده کرده
را معتبر نمی  )ع(  نبود، امام امّا از دیدگاه  شهادت عدل واحد  و بسیاری    ای اللّه خامنهآیتدانستند. 

استناد نیست؛ چراکه از واحد در موضوعات قابل  دیگر از فقها این روایت درخصوص حجیت خبر
؛ و قطعاً  باشدمیمسلمات و واضحات قواعد مربوط به باب هلال، صرفاً معتبر بودن رؤیت و بینه  

 طریق دیگری همچون خبر عدل واحد حجت نیست. 
هلال، آنچه  دانیم که در باب  طور مسلّم میخاطر اینکه ما بههاستناد نیست؛ باین روایت قابل»

فراوانی هم در این باب داریم که در  هایعبارت است از بیّنه. روایت  ،شودجانشین رؤیت و علم می
از این روایات دارد  بیّنة  عُدول  :بعضی  یا  او   ؛یا رؤیت  بیّنة  عدول دارد. در بعضی دارد رؤیت  تعبیر 

یندر بعضی از روایات دیگر دارد: رؤیَت أو شاهدَی مرض   .شاهدَی عدل در بعضی از روایات دیگر   .یَّ
جای رؤیت است.  هها بهمۀ این  ؛دارد: بشاهدَین، و در بعضی از روایات بعُدول، یا بقوم  عُدول دارد 

تواند جانشین رؤیت در باب هلال بشود،  گذارد که آنچه مییعنی این روایات جای تردید باقی نمی
تواند  است. بنابراین، روایت محمد بن قیس نمی عبارت است از بیّنه که حداقل آن، دو شاهد عادل  

در مقابل این روایات مقاومت کند. هذا اوّلًا. ثانیاً، در بعضی از این روایات اِنّما دارد که مفید حصر 
است؛ یعنی یا رؤیت و اگر رؤیت نبود، به دو شاهد عدل یا دو شاهد امین یا به بیّنة  عُدول باید مراجعه  

کرد، این همه روایات لازم  بر اینکه: اگر شاهد واحد کفایت می علاوهآمده است،    . با تعبیر حصرنمود
کند، او که شهادت داد، شهادت شاهد دوّم امر  نبود که بگوید دو شاهد. وقتی یک شاهد کفایت می

، دو شاهد  باشدمیدهندۀ این است که آنچه معتبر لغوی خواهد بود. تکرار بیّنه در این روایات، نشان
 . (10/12/1393ای، درس خارج فقه: )خامنه «ست، نه یک شاهدا

د  بْن  عَل  »  -4 ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  د  بْن  الْحُسَ   یوَ ب  د  بْن  عَبْد   یبْن  مَحْبُوب  عَنْ مُحَمَّ ن  عَنْ مُحَمَّ
ه  بْن  زُرَارَةَ عَنْ ع  

م  یاللَّ ه  الْهَاش 
ب    ی سَی بْن  عَبْد  اللَّ

َ
ه  عَنْ عَل  یعَنْ أ نُ مُؤْتَمَن     یه  عَنْ جَد  ع قَالَ: الْمُؤَذ 

ن   مَامُ ضَام   . (378/ 5الشیعه: )حرعاملی، وسایل «وَ الْْ 
اذان شخص عارف به وقت را در احراز موضوع دخول وقت نماز، معتبر  م )ع(  امادر این روایت  

توانیم حجیت خبر واحد را استظهار کنیم.  از این حجیت در اثبات وقت می   بنابرایندانسته است؛  
این روایتکرتوان چنین اشکال  لکن می  در  موضوع حجیت، وثاقت مؤذّن نیست و احتمال   ، د که 
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کند. در غیر این صورت  جایی باشد که انسان از اذان، یقین به دخول وقت میرود مراد روایت آنمی 
 ا هم تام درنظر بگیریم، باز هم دلیلی بر تعدّی به موارد دیگر نداریم.اگر دلالت روایت ر

چون بعضی به این روایات عمل نکردند. بر فرض    ،اگر فرض کردیم که این روایات معتبر باشد»
یم،  ئ کند، اگر این را هم نگوجایی است که انسان از اذان به دخول وقت یقین پیدا میعمل، مراد، آن

. دلیلی بر تعدّی از اذان به همۀ موارد باشدمیذان مؤذّن در باب خصوص اذان معتبر  پذیریم که امی 
 . (1393/ 11/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «و موضوعات نداریم

د  بْن   »   - 5 ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  دُ بْنُ الْحَسَن  ب  د  بْن  الْحُسَ یحْ ی مُحَمَّ ه  ی ی عَنْ مُحَمَّ
ن  عَنْ عَبْد  اللَّ

ب  
َ
ار  عَنْ أ سْحَاقَ بْن  عَمَّ ه  ع قَالَ:  ی بْن  جَبَلَةَ عَنْ إ 

نْد    عَبْد  اللَّ لْتُهُ عَنْ رَجُل  کَانَتْ لَهُ ع 
َ
رُ وَ ی دَنَان    ی سَأ

نْ حَدَثَ ب    ی ضاً فَقَالَ ل  ی کَانَ مَر   شْر    ی إ  عْط  فُلَاناً ع 
َ
خ  ی نَ د  ی حَدَث  فَأ

َ
عْط  أ

َ
نَان  ی بَق    ی نَاراً وَ أ

ر  فَمَاتَ ی ةَ الدَّ
تَان  

َ
شْهَدْ مَوْتَهُ فَأ

َ
ق  فَقَالَ ل    یوَ لَمْ أ م  صَاد  مَرَن    ی رَجُل  مُسْل 

َ
هُ أ نَّ قُولَ لَكَ انْظُر  الدَّ   ی إ 

َ
نْ أ

َ
ت  ینَان  أ

مَرْتُكَ   ی رَ الَّ
َ
أ

خ  
َ
لَی أ نْ تَدْفَعَهَا إ 

َ
عَشَرَة  دَنَان    ی أ نْهَا ب  قْ م  مْهَا ف  یفَتَصَدَّ م    ی رَ اقْس  نْد  ی نَ وَ لَمْ  یالْمُسْل  نَّ ع 

َ
خُوهُ أ

َ
 یعْلَمْ أ

عَشَرَة  دَنَان   . ئاً ی شَ  نْهَا ب  قَ م  نْ تَصَدَّ
َ
رَی أ

َ
  .( 433  / 19   الشیعة: وسایل  عاملی،   )حر  « رَ یفَقَالَ أ

اخبار شخص ثقه و صادق مبنی بر تغییر وصیّت را معتبر دانسته است.  )ع(    امام  در این روایت  
باشد.   -لااقل در باب وصیت  -تواند حجیت خبر ثقه در موضوعات  مستفاد از این روایت می   بنابراین

این روایت خلاف ظاهر آیات قرآن تشخیص   ،و برخی دیگر از فقها ایاللّه خامنهآیتاز دیدگاه لکن 
 شود. از حجیت و اعتبار ساقط می روازاینداده شده است؛ 

، این  باشدمیاز استدلال به این روایت این است که این روایت مخالفِ ظاهر آیۀ قرآن    پاسخ»
اذا حضر احدکم  آیۀ شریفه: » بینکم  آمنوا شهادةُ  الذین  ایّها  ثنان ذوا  یا  ا  الموت حین الوصیة 

طبق صریح این آیه در باب وصیت آنچه معتبر    ؛(106  )مائده:  « عدل  منکم أو آخران من غیرکم
، دو نفر عادل منکم، از مسلمانان و اگر نتوانستند دو نفر عادل  باشدمی  اثنان ذوا عدل  است، شهادتِ  

ن غیرکممسلم پیدا کنند،   ، دو نفر غیرمسلمان شهادت بدهند. بنابراین، در اثبات وصیت  اَو آخَران م 
بگو  ، شهادت  ما  اینکه  است.  شرط  نفر  یکئ دو  شهادت  وصیت،  از  قسمتی  اثبات  در  کافی  یم  نفر 

متعددی که در ذیل همین آیۀ شریفه وارد    هایو خلاف روایت  رآن است ، این خلاف آیۀ قباشد می 
شده است. اینکه فرض کنیم شهادت بر اصل وصیت، یک طور است، شهادتِ بر جزئی از وصیت  

، بر تمامِ وصیت است،  باشدمیطور دیگر؛ که کسی بگوید آیۀ شریفه دربارۀ شهادتِ بر اصل وصیت  
، این حرف، گفتنی نیست. بنابراین آیۀ شریفه مضمون باشدمی  این روایت دربارۀ بخشی از وصیت 

یعنی    ؛کس هم بر طبق این روایت عمل نکرده استبر اینکه هیچکند، علاوهاین روایت را نفی می
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از حجیت می این روایت هم  بنابراین  ندادند.  فتوا  این روایت  بر طبق    درس  ای، )خامنه  «افتدفقها 
 . (1393/ 11/12 فقه: خارج
دُ بْنُ عَل  » -6 ب  یبْن  الْحُسَ  یمُحَمَّ

َ
د  بْن  أ ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  م  عَنْ  یعُمَ   ین  ب  شَام  بْن  سَال  ر  عَنْ ه 

ب  
َ
ه  ع ف    یأ

لَ آخَرَ عَلَی وَکَالَة  ف    یعَبْد  اللَّ دَ   یرَجُل  وَکَّ كَ شَاه  ذَل  شْهَدَ لَهُ ب 
َ
مُور  وَ أ

ُ
نَ الْأ مْر  م 

َ
ن  فَقَامَ  یأ

ن  یالْوَک  
َ
مْر  فَقَالَ اشْهَدُوا أ

َ
مْضَاء  الْأ نْ کَانَ الْوَک    ی لُ فَخَرَجَ لْ   لُ  ی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَن  الْوَکَالَة  فَقَالَ إ 

ذ  
مْرَ الَّ

َ
مْضَی الْأ

َ
لَ ف    یأ مْضَاهُ الْوَک  ه   یوُک 

َ
ع  مَاض  عَلَی مَا أ مْرَ وَاق 

َ
نَّ الْأ لُ  یقَبْلَ الْعَزْل  فَإ  لُ کَر هَ الْمُوَک 

مْ رَض  
َ
نَّ الْوَک    یأ نْ  ی قُلْتُ فَإ 

َ
مْرَ قَبْلَ أ

َ
مْضَی الْأ

َ
وْ  یلَ أ

َ
مْرُ  یعْلَمَ الْعَزْلَ أ

َ
لَ عَن  الْوَکَالَة  فَالْأ هُ قَدْ عُز  نَّ

َ
بْلُغَهُ أ

نْ  عَلَی  
َ
نْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أ مْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإ 

َ
مْضَاهُ لَمْ    ی مْض  ی مَا أ

َ
ی أ مْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّ

َ
الْأ

شَ ی كَ ب  نَّ الْوَک  یکُنْ ذَل  نَعَمْ إ  بَداً وَ الْوَ یء  قَالَ 
َ
أ مْرُهُ مَاض  

َ
فَأ س   لَ ثُمَّ قَامَ عَن  الْمَجْل  ذَا وُک  کَالَةُ  لَ إ 

ی   تَة  حَتَّ قَة  یثَاب  ث  وْ یبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَن  الْوَکَالَة  ب 
َ
غُهُ أ .یبَل  الْعَزْل  عَن  الْوَکَالَة   « شَافَهُ ب 

اخبار شخص ثقه مبنی بر عزل وکیل از   )ع( امامشویم که با دقت در مفاد این روایت متوجّه می
خوبی حکایت از حجیت خبر ثقه در موضوعات دارد. امّا  اند؛ و این مطلب بهوکالت را معتبر دانسته

دیدگاه   خامنهآیتاز  معرض    ایاللّه  روایت  است.  این  نیافته  استقرار  آن  بر  فقها  عمل  و  بوده  عنها 
کند.  تر می، امکان پذیرش این مطلب را سختهمچنین وجود روایات معارض در همین موضوع

 فرمایند: ایشان با تأکید بر این مطلب می
علامه و    انندند. از قول بزرگانی ماهاین روایت را در همین مورد خودش، علما به آن عمل نکرد »

اجماع بر اینکه اِخبار ثقه به عزل وکیل، مورد قبول   ، المقاصد و دیگران نقل شده استصاحب جامع
  ؛ست یا نیستادانیم واقعاً اجماع  نیست. ما این اجماع را از حیث اجماع قبول نداریم؛ چون نمی 

داریم.   تردید  اجماع    اگرو  صغرویاً  باشد، شاید  اجماعِ حجت  نیست که  معلوم  باشد،  اجماع هم 
از اعتبار می افتد. لکن این نقل اجماع حاکی از این است که احدی به این  مدرکی باشد، بنابراین 

اندازد. ثانیاً: در همین باب  را از اعتبار می  روایت عمل نکرده است. اعراض اصحاب از یک روایت آن
در این روایت حضرت    ؛، خبر علاء بن سیابه استباشد میدر وسائل روایتِ دوم که سندِ آن هم معتبر  

دانند، لاغیر. در این روایت روشن است که اگر وکیل علم به عزل پیدا ا معتبر میبرای عزل وکیل علم ر
وقت عملی که بعدَالعزل انجام داده است، نافذ نیست. اما اگر علم پیدا نکرد، اخبار واحد به  کرد، آن

کرد،    یم اگر کسی اِخبار به عزل ئ عزل کافی نیست. بنابراین، این روایت هم مورد قبول نیست که ما بگو
 .(1393/  10/12 فقه: خارج درس ای، )خامنه «این اِخبار حجت است
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 بخش چهارم: تطبیقات 
در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات   ایاللّه خامنهآیتدر این قسمت درنظر داریم تا مبنای  

 شده توسط ایشان بررسی و تطبیق کنیم. را در دو مورد از مباحث فقهی مطرح 
مربوط به طرق احراز مسافت شرعی با ذکر برخی    لهأایشان در بحث صلاة مسافر در ذیل مس  -1

مسافت غیرمعتبر  طرق معتبر همچون شیاع مفید علم و بیّنه، خبر واحد عدل را برای اثبات موضوع  
 کنند. تلقّی می 

فرمایند تشخیص مسافت با خبر واحد عدل محل اشکال  می )ره(    حاصل قضیه این شد این سید»
گویند می  و  کنندالبته ایشان احتیاط می  ؛. یعنی ما قبول نداریمباشدمیانصافاً محل اشکال    ؛است

کنند، قاعدتاً معنایش این  ندارد. احتیاطی که ایشان می نظر ما این احتیاط وجهی  لایُترک الاحتیاط. به
به ندارد و خبر واحداست که مسافر جمع بخواند. لکن  احتیاط موردی  این  ما    در موضوعات   نظر 

 « حجت نیست.
کنند  در بحث »امان« این موضوع را بررسی می  ،ثلاثُ رسائل فی الجهادایشان در کتاب    -2

ادعای امان دادن به یکی از کفار را مطرح کند، آیا قول او مورد پذیرش قرار   انکه اگر یکی از مؤمن
مبنای پذیرش این ادعا چیست؟ ایشان دو احتمال برای وجه    ، گیرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت استمی 

 کنند: قبول قول مدعی امان بیان می 
 الف( حجیت خبر واحد عادل  

 ب( اقرار
را زم از احتمال دوم  برای تصدیق مخبر  انی وجیه می ایشان بحث  همچون    -دانند که طریقی 

همان حجّیت خبر واحد  موجود نباشد؛ در غیر آن صورت تمسک به  -تمسّک به خبر واحد عادل
اند،  له این مبنا را ناصحیح دانستهکند. لکن ازآنجاکه معظّم  برای پذیرش قول مدعی امان کفایت می
ج امان  مدعی  قول  پذیرش  برای  کردهلاجرم  تقویت  را  اقرار   فی  رسائل  ثلاثُ   ای، )خامنه  اندانب 

 . ( 111  الجهاد:
 گیرینتیجه

کدام از  هیچ ایاللّه خامنهآیتتوان چنین نتیجه گرفت که از دیدگاه می  ، با توجّه به آنچه گفته آمد
نبأ، بناء عقلا، اخبار و    همچون آیه  -شده برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات  دلایل مطرح 

 ظرفیت اثبات این مدعا را نداشته و امکان قول به حجیت آن وجود ندارد. -روایت گوناگون
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 88تا   69صفحات ، 1403  بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 21/06/1403تاریخ پذیرش:   - 10/05/1403تاریخ دریافت: 

حضرت    ی ر ی تفس   شه ی اند   در   تفسیری   روایات   کارکرد   تحلیل 
 العالی( )مدظله ای  الله خامنه آیت 

  |1 سمیه صیادی| 
   |2 توران ملایی| 

 چکیده 
. است  جسته   بهره   نیز  تفسیری   روایات  از   خود   تفاسیر   در   که   بوده   معاصر   قرن   مفسران   از   ای الله خامنه آیت 

. است   جسته   بهره   نیز   تفسیری   های روایت   از   خود   تفاسیر   در   که   بوده   معاصر   قرن   مفسران   از   ایشان 
 و  داده  اختصاص  خود به   را   قرآن   تفسیر  واقعیت  از   بخشی  نزول،   معاصران   منقول   آثار   و   روایات  ازآنجاکه

 کارکرد   تحلیل  درصدد   حاضر   پژوهش   اند، داشته   مبذول   روایات   به  ی خاص   توجه   همواره   پژوهان قرآن 
 استفاده  برعلاوه   خود   ی ر ی تفس   کتب   در   ایشان .  باشدمی له  معظم   تفسیری   اندیشه  در   تفسیری   های روایت 

 دنی رس   ی برا   موارد   از   بسیاری   در   و   گرفته  بهره   ز ی ن    ی علم   و   یعقل   روش   از   ، قرآن  به   قرآن   تفسیری   روش   از 
 جامع  ی نگاه   ات یروا  از  استفاده   ضمن  و   کرده  استفاده نیز ی ر ی تفس   ات ی روا  و   ث ی احاد  از  ات ی آ ی معنا  به 
 تفسیری،   روایات   محتوای  تحلیل   روش   با  است   درصدد   نگارنده   . اندداشته   ی ری تفس   منابع   همه  به   ز ی ن 

 ، دیدگاه   بر   تأکید   با   قرآنی   آیات   تفسیر  و   فهم   در   موردی  های نمونه   بر  تمرکز   با   را   ها آن   متنوع   کارکردهای 
 یها سوره   ر ی تفس   شامل   که   ایشان   مکتوب   تفسیری   کتب   در   ای الله خامنه آیت   تفسیری    روش   و   مبانی 
 بررسی  و   تبیین   ای  کتابخانه  منابع   از   استفاده  با  است،   جمعه  و  تغابن   حشر،   ممتحنه،   برائت،   بقره،   حمد، 

 و    اسباب   تشریح  ، قرآن   فضایل :  از   عبارتند   ی رهبر  تفسیری   شهی اند  در  تفسیری   روایات  کارکردهای .  کند 
 اصول   تصحیح   و   تبیین   روایات   کلیدی،   واژگان   توضیح   معنایی،   های لایه   و   واژگان   تبیین   نزول،   فضای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( س )  کوثر  اسلامی علوم آموزش ،مجتمع دانشگاه و حوزه مدرس ،یتطبیق تفسیر  رشته چهار، سطح طلبه. 1
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 و  قرائات  اختلاف  و   شرعی   احکام   تبیین   تطبیق،   و   جری   به   ناظر   روایات   تمثیل،   از   گیری بهره   ، اعتقادی 
  دیگری   موارد   به   توان می   تر بیش   تحقیقات   با   و   نداشته   عقلی   حصر   موارد   این   هرچند .  حکمت  تبیین 

  . یافت  دست 
  الله آیت  تفسیری   قواعد  و  روش   مبانی،   تفسیری،   روایات   ارکرد ک  تفسیری،   روایت  واژگان کلیدی:

   .ایخامنهالله  آیت تفسیری  بیانات ای، خامنه
 مقدمه . 1

برگزاری درس و جلسات تفسیر قرآن از سال   ، ای الله خامنه آیت های علمی  ترین فعالیت از مهم 
های متعدد از در دوران رهبری به تفسیر سوره  بعد از انقلاب و  بوده و طی سالیان متمادی قبل و  1350

 هایب اسازی و در قالب کت تفسیر ایشان توسط شاگردان ایشان پیاده جلسات درس    اند.قرآن پرداخته 
 له معظم بیانگر مبانی و روش    ، واکاوی و مطالعه در کتب تفسیری ایشان تفسیری به چاپ رسیده است. 

 .است. یکی از مبانی این مفسر بزرگ در تفسیر آیات؛روایات تفسیری  باشدمی در تفسیر  
ب  روایات تفسیری،  تبیین قرآنروایات ناظر  د و به فهم ما از مدلول آیات و درک مراد خداوند نه 

این دسته از   .های متعدد هستند و کارکردهای متفاوتی دارنداین روایات دارای گونه  کند.کمک می
بهره  با  معصومینروایات  روایات  از  مهمبه  )ع(  گیری  کمک  عنوان  قرآن  فهم  فرایند  به  منبع  ترین 

گونه در فهم  روشن و آشکار و یا تلمیح و اشاره   این بهره گیری ایجابی یا سلبی، د. ممکن است  نکنمی 
 معنای قرآن باشد. 

که بخشی از   چرا ؛  ها امری ضروری استشناسایی و پالایش آن  با توجه به گستردگی روایات، 
و   ده که مفسران را با مشکلات و موانعی مواجه کرده شهایی  این روایات از حیث سند دچار آسیب

میان روایات تفکیک  را دوچندان می   ، عدم  تفسیر گشته و این آسیب  کند و موجب سردرگمی اهل 
می ناصحیحمخالفان  روایات  به  استناد  با  بتازند  ، توانند  شیعیان  تفسیری، که    آنجا  از  .به    روایات 

ها  ترین آنای، مهمکارکردهای متفاوتی دارند، نگارنده قصد دارد با روش تحلیل متن و شیوه کتابخانه
دیدگاه ایشان را براساس نقش    شناسایی کرده و  ای الله خامنهآیتبر مبانی و روش تفسیری   تأکید  با  را 

گیری ایشان از روایات در طورکلی میزان بهره تبیین نماید. به   روایات تفسیری در فهم و تفسیر آیات
درصد بالایی از روایات تفسیری بهره جسته  معنا که در برخی تفاسیر از  تفاسیر متفاوت است؛ بدین

به تفاسیر  استفاده کردهو در برخی  از روایات  له در پژوهش  أاین مس  اند.صورت موردی و محدود 
مقاله حاضر در مقام پاسخ به این    صورت موردی و با دقت مورد تحلیل قرار گرفته است.حاضر به

 ای چه جایگاهی دارند؟خامنه للهاآیتکه روایات تفسیری در اندیشه  باشدمی  پرسش
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 شناسی  مفهوم .2
پیش از ورود به بحث لازم است مفاهیم کلیدی که عبارتند از "تفسیر روایی"، "کارکرد روایات  

 د. شوتفسیری" و "مبنای رهبری در تعریف تفسیر و روایات" تبیین 
 تفسیر روایی  .1-2

 زبیدی، ؛ 247 /7 ق:1409 )فراهیدی،  آمده استمعنای ایضاح و تبیین از ریشه "فسر" به تفسیر
آن   (.437  / 3  :1375  طریحی،؛  349  / 7  ق:1414 لغوی  معنای  با  نیز همسو  معنای اصطلاحی 
  :1378  قرشی،   )ر.ک: باشد  می  برداری از کلام خداچراکه مفسر در پی تبیین آیات قرآن و پرده؛  است

مفسر می کوشد مبتنی بر پایه قواعد   (.397  ق: 1408  خوئی،   ؛7- 4  / 1  : 1374  طباطبایی، ؛ 175  /5
ر یاز تفس  مراد  .مراد الهی را کشف و استنباط کند  ، ی و با کمک قرائنی زبانی و منطقی و اصول عقلا

کند که مفسر در این نوع تفسیر، از روایاتی استفاده می  .باشدمی ر قرآن با سنّت یی نیز همان تفسیروا 
که احادیث    باشدمیفرض  مبتنی بر این پیش  گونه تفسیری،پرداختن به این  ها را پذیرفته است.خود آن 

 .(99  /1  :1391  )بابائی،   ترین منبع تفسیر قرآن و نزد برخی تنها منبع استناظر به مفاهیم قرآنی، مهم
کنند  همانند قرائن عقلی  به تفسیر آیات کمک می)ع(   تیو اهل بر )ص( امبیث پیدر این روش احاد

این روایات کاربردهای گوناگونی در    ات دارند.ی ابزاری برای روشن شدن معانی و مقاصد آو نقش  
ل و باطن  یه را بیان کرده، گاهی مصداق و مفهوم  را تبیین و یا  تأوی ر قرآن دارند.گاهی شأن نزول آیتفس

قرآن بدون مراجعه به ر  یرو تفس  این  از  دهند.الاحکام را شرح میاتی ات آیئه را بیان کرده  و یا جز ی آ
از   پیشچراکه از باب مراجعه به عام و مطلق    ؛ستیح نیث موجود است صحیقرائن نقلی که در احاد

هدف نهایی تفسیر روایی، رسیدن    (.126:  1382  اصفهانی، یی)رضا  فحص مخصّص و مقید است
های  کنار نهادن دانش  معنایاما این به  ؛باشدمیبه معنا و مراد آیات در پرتو دانش قرآنی معصومان  

وردهای  اها نیست و در این مسیر از فرآورده های علمی و دستتوجهی به دیگر دانشادبی و عقلی و بی
بیفزاید )مسعودی،  به غنای خود  تا  یاری می گیرد  نیز  قرآن  یتفس.  (18پیشین:    مفسران و عالمان  ر 

نامند که برخی  ده از معصوم( مییمأثور« )آثار رسر  یا »تفسیر با اخبار« و  یات را »تفسیله روا یوسبه
 .(112 :1382 )جمعی از نویسندگان،  کنندر روایی« از آن می یر »تفسیتعب

 کارکرد روایات تفسیری    .2-2
توان  که اساساً روایات چه کارکرد و جایگاهی در ارتباط با آیات دارند؟ می  پرسشدر پاسخ به این  

تواند مورد  نوعی می -روایات در ارتباط با آیات  از دو لحاظ محتوایی و  صنفیچنین گفت که نقش 
 .(24: 1397  زاده، )عیسی بررسی قرار گیرد 
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 ،)مصطفوی  ث است ی معنای نقل و حمل حد ث به ی ت حد ی ونقل« و روا معنای »حمل ت« به ی»روا 
سخنی در   چنانچه گاهی معصوم   ر« معصوم است، ی ت »قول و فعل و تقر یمراد از روا   (. 8    / 4  : 1368

و   باشدمی ات )صلوه(  ی ر آ ی دهد که تفس ای بیان کرده و گاهی عملی )مانند نماز( انجام می ه ی ر آ ی تفس 
 .( 112  :  پیشین   ، اصفهانی )رضایی   کندیید و تقریر می أای آن را ت گاهی با سکوت خود نسبت به تفسیر آیه 

از پیامبر نقش تبیینی در تفسیر آیات قرآن دارند که    از مصادر فهم قرآن بوده و   »روایات تفسیری« 
شده  نقل  )ع(  هدی  ائمه  و  )ص(  پیامبر اند اکرم  قرآن،  آیات  و   .طبق  بوده  مجمل  آیات  مبین  )ص( 

دهد که مسلمانان صدر نشان می ها  بررسی   .دادندمشکلات صحابه را در فهم آیات مشکل یاری می 
مندان اسلامی آن دوران در درک و فهم قرآن، به احادیث پیامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( و اسلام و دانش 

در عصر   تفسیر قرآن   .پذیرفتندچون و چرا می را بی اعتماد داشته و آن  شان درباره تفسیر قرآن  اصحاب 
 .ده است بر روایات، احادیث و تقریر نبی اکرم )ص( بو و متکی  جنبه روایی و اثری داشته    نیز صحابه  
معتبر دانسته و معتقدند بعید است که صحابه   را تابعین    و بعضاً سنّت در تفسیر، اقوال صحابه  اهل   علمای

پیامبر  از  را  قرآن  علم  و  باشند  گفته  چیزی  خودشان  آموخته   از  ؛ 35  / 1  م: 1976  )ذهبی،   اند )ص( 
هرچه از صحابه   گوید:تیمیه می صالح بن عبدالعزیز در دفاع از نظر ابن  . (317  / 6  ق:1404  سیوطی، 

شیعه فقط   اما علمای ، (19 / 12 تا:بی   )ابن عبدالعزیز،  در حکم تفسیر روایی است ، و تابعین نقل شود
درصورت تواتر یا همراه اقوال صحابه و تابعین را  می دانند و  اقوال پیامبر )ص( و ائمه )ع( را حجت  

ای وجود ها قرینه اما اگر متواتر نبودند یا در کنار آن   د، ن پندار بودن با قرائن قطعی و مانند آن حجت می 
 .(73  : 1353  ی، ی)طباطبا   ندن دا نمی   احادیث تفسیری   حجت ندانسته و در زمره   ، نداشت 

 پیشینه تحقیق  . 3
تحقیقات مختلفی انجام شده است و سرفصل برخی کتب    ، در زمینه کارکردهای روایات تفسیری 

ها و  کتاب روش   ازجمله کتاب علوم قرآنی به نگارش جمعی از نویسندگان،   اند؛به این مهم پرداخته
رضاییگرایش محمدعلی  نوشته  تفسیری  روش آسیب  اصفهانی، های  و  تفسیر شناسی  شناسی 

همچنین    اند.ان روش تفسیر روایی اختصاص دادهعنوفصلی را به  ، اکبر رستمینوشته علی  ، معصومان
طور مبسوط و مفصل به تفسیر نوشته عبدالهادی مسعودی در دو جلد به  ، کتاب تفسیر روایی جامع

بخشی با عنوان روش تفسیر روایی    ، طورکلی در بسیاری از کتب علوم قرآنیبه  روایی پرداخته است.
راتی دارند. مقالات مختلفی نیز در این زمینه نگارش  تفسیری نیز اشا  هایوجود داشته و به روایت

است  آی   ازجمله؛  ، شده  دیدگاه  از  تفسیری  روایات  معرفت تاعتبارسنجی  محمدعلی    ، الله  نوشته 
علی  اصفهانی، رضایی نوشته  تفسیری  روایات  کاربرد  و  ناصح، اعتبار  گونه  احمد  شناسی  تحلیل 

جایگاه و کارکرد روایات تفسیری براساس    نوشته سیده زینب وحدتی،   )ع(  روایات تفسیری معصومین
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این مقالات  نوشته مجتبی خطاط و مقالات دیگر  ، دیدگاه علامه طباطبایی  در  کارکرد روایات    ، که 
است. گرفته  قرار  بررسی  مورد  مبانی،   تفسیری  بر  مروری  حضرت  کتاب  تفسیری  قواعد  و     روش 

پرداخته    لهمعظمطور خاص به دیدگاه  ائت استخراج نشر نسیم انقلاب بهای  در سوره بر الله خامنهآیت
تفسیری   هایهمچنین کارکرد روایت ، بر اینکه فقط به سوره برائت پرداختهاما این کتاب علاوه است.

اما  ،  شده در کتاب کامل نیستانجام   ءضمن آنکه احصا.  صورت منسجم گردآوری نکرده استرا به
همچنین مقالات بسیاری از زوایای    .کردکارکرد روایات تفسیری را استخراج    ، تاب توان از این کمی 

  ی: "مرورنمودتوان به موارد ذیل اشاره  اند که میپرداخته  یاخامنه  الله آیتمختلف به دیدگاه تفسیری  
مبان تفس  ،یبر  قواعد  و  خامنهتی آ  ی ریروش  تفس  یاالله  سیدر  نوشته  کوثر"  سوره  دمحمدرضا یر 

وی علاءالد صفا  ن  "بررس  یانامهانیپا  (، 1397)  محمدجواد  عنوان  تفس  یبا  الله  تی آ  ی ریروش 
" از محمد  یاالله خامنهتی آ ی ر یدر نگاه تفس ی و مقاله "نظام ساز  (1394) از زهرا خواجه "یاخامنه

با رویکردهای    لهمعظم  ی ریکتب تفس  ، در این مقالات  .(1396)  دب ؤدرضا می)موحد( و س  زادهینیع
طور خاص به کارکرد  ای  که به، مقالهمذکوربا توجه به پیشینه    مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است.

 به رشته تحریر درنیامده است.  ،پرداخته باشدای الله خامنهآیت یهاشهی اند روایات تفسیری در
 ات در تفسیر و  استفاده از روای ایآیت الله خامنه مبنای .4

-2امکان و جواز فهم و تفسیر قرآن    -1عبارتند از:    ، ترین مبانی تفسیری ایشان در تفسیرمهم
تفسیرح در  آن  به  توجه  قرآن و  آیاتتوقیفی و حکیمانه  -3  جیت ظواهر  به   -4  بودن چینش  توجه 

آیه از کلمات کلیدی    -5بندی موضوعات آن  غرض کلی سوره و دسته استعمال    -6کشف غرض 
  توجه به فضای اجتماعی،  -9بودن آیات  مکی و مدنی  - 8  له وجوه و نظائرأمس   -7از معنا    اکثرلفظ در  

له نسخ أمس -11ن نزول و نقش آن در فهم صحیح آیه أتوجه به ش -10سیاسی و فرهنگی نزول سوره 
  رداشت از آیهتوجه به لوازم سخن در ب  -13  توجه به مبانی ادبی و لغوی  -12  و تحلیل صحیح آن

آیات    -14 از ذیل  تفسیر    -15تعلیل مستفاد  در  و    -16کارکرد روایات  اقوال صحابه  عدم حجیت 
حجیت قرائات و نقش آن در   -18نقش شناخت راویان و جاعلان حدیث    -17تابعان  در تفسیر  

سطح  تفاوت    -21تعمیم بخشی به مفاهیم قرآنی    -20کاربرد تاریخ و سیره در تفسیر    -19تفسیر  
مخاطب تناسب  به  آیه  دینی    -22ن  امعرفتی  معارف  رشد  برداشت  - 23امکان  از  ذوقی  پرهیز  های 

تفسیر  به جزم   -24عنوان  متشابهات  نفی  تفسیر  در  دیدگاه  -25اندیشی  با  احتمالات  تعامل  و  ها 
 .(28-67 :1393 ای، )خامنه محدود نکردن آیه به مصداقی خاص -26مختلف 

ز بهره  یات نیاست که در کنار آن از روش قرآن به قرآن و روا   یر، اجتهادیروش ایشان در تفس
 .(12پیشین: دارد ) ی شترینمود ب ی، ات فقهیل آی ذ یریگن بهره یالبته ا اند.گرفته
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 ای آیت الله خامنهر  یهای روایات تفسیری در تفاسکارکرد  .5

کارکردهای روایات تفسیری در تفاسیر    های موردی  ازنمونه  پس از روشن شدن مفاهیم بحث، 
 گیرد. ایشان تبیین و مورد تحلیل قرار می

 ل قرآن ئروایات فضا. 1-5
در منابع روایی شیعه و   بسیاری دربارۀ فضیلت تلاوت آیات و سور قرآن کریمتفسیری    روایات

)ص( و امام صادق   امبر اکرم یاز پ  یی هاتی در تفسیر سوره برائت روا   یاهل تسنن وجود دارد. رهبر
در    ابن کعب از نبی مکرم اسلام   یاز ابنمونه روایتی    رایاند. بلت قرائت آن سوره آوردهی)ع( در فض

ع  یمن شف  ،هرکس سوره انفال و برائت را بخواند"   فرماید:فضلیت تلاوت سوره برائت آمده است که می
ا ده حسنه  یدر دن  یهر مرد و زن منافقدهم که او از نفاق مبراست و به او به عدد  یم و شفاعت میاو

که یشود و عرش و حاملان آن مادامید و ده درجه بالا برده مگرد یمحو م  شود و ده گناه از اوی داده م
ه تلاوت سور  لتیدر مورد فض  گرید  یتیدر روا   فرستند."ی ش درود میبرا   ، کندی م  یا زندگیاو در دن

از امام صادق )ع( م انفال و برائت را بخواند  ند:یفرمایبرائت  به نفاق مبتلا    ، "هرکس هر ماه سوره 
خواهد    یبهشت  یهاامت از نعمتین )ع( خواهد بود و روز قیرالمومنیان امیعیاز ش  یراستشود و بهینم

 .(32 :1401 ر سوره برائت، یتفس ، یا)خامنه خورد تا مردم از حساب فارغ شوند."
گفت که رهبری در عین توجه  به روایات فضل  توان  می  ایشانبا توجه به بررسی تفاسیر مکتوب  

اند و از فضائل دیگر سور در تفسیر خود  دهنموقرآن تنها این روایات را در ابتدای سوره برائت ذکر  
 اند.روایاتی ذکر نکرده

 اسباب نزول روایات  .2-5
سهم   آشنایی با فضای نزول آیات، ، روایات اسباب نزول است.تفسیری روایات بخش زیادی از

در نقل اسباب نزول به   ایالله خامنهآیت   ، (33پیشین:    فراوانی در فهم مراد الهی دارد )مسعودی، 
   صور مختلف عمل کرده است:

  ن نزول سورهأنقل گزارشی روایات تشریح فضای نزول  و ش .1-2-5
خامنهآیت ترس  ایالله  فضایدر  برائت  یم   سوره  روا   ، نزول  نقل  بدون  صلح  یابتدا  داستان  ت، 

وقایبی حد و  بازگو  یه  را  آن  از  پس  میکر ع  پایان  در  و  و  ده  رسیده  منازل  از  یکی  به  ابوبکر  نویسد: 
)ص( فرموده آیات برائت را به من بده تا من    فرمایند: پیامبر رسند و می )ع( از راه می  امیرالمومنین

ت  یفرمایند: تا اینجای  داستان را همه متفقند و بعد از این مطلب چند روا میایشان    ببرم و بخوانم. 
ات  ی آ ن )ع(یرالمومنی"ام ات چنین است که:یکنند. مضمون روا عه و سنی  بدون تحلیل بیان مییاز ش



 )صیادی و ملایی(  العالی()مدظلهی اخامنه اللهآیت  حضرت تفسیر اندیشه در تفسیری  روایات کارکرد تحلیل 
 

75 

ند: یفرمای م  ی ر قمیاز تفس   گری د  یتیدر روا   یول   ماند."  یرالحاج باقیعنوان اماما ابوبکر به  را گرفتند، 
در مذمت من نازل شد که   یا هی الله! مگر آا رسول ی  نه برگشت و عرض کرد:ی جا به مدابوبکر از همان

ات  ی ن آ ید ایا من بای )ص( فرمود: نه، بلکه خدا به من امر کرد که    امبریپ  د؟یه را از من گرفتین اعلامیا
 کنندالبیان ذکر میا نیز از مجمعکه مثل من و از خاندان من است و نقل دیگری ر  یا کسیرا بخوانم  

 . (37پیشین: )
 یسوره جمعه "  9ه  ی ن نزول آأان شین در بیهمچن  ایالله خامنهآیت

َ
ذ  یا أ

ذَا نُود  یهَا الَّ   ینَ آمَنُوا إ 
نْ   م  لَاة   لصَّ الْبَ یل  وَذَرُوا  ه  

اللَّ کْر   ذ  لَی  إ  فَاسْعَوْا  الْجُمُعَة   خَ ی وْم   کُمْ  ذَل  تَعْلَمُونَ ر   یعَ  کُنْتُمْ  نْ  إ  "  لَکُمْ 
کنند. ایشان این روایت  ینقل م  یخ طبرسیان شیالبسبب نزول را از کتاب مجمع  یصورت گزارشبه

دارد که طبق روایت، مردم برای خرید ضروریات لازم خوراکی به سمت  و بیان می را آموزنده دانسته  
 هرچند برای یک معامله لازم رفته بودند، اما پیامبردحیه تاجر رفتند و خطبه پیامبر را رها کردند و  

فرمودند: برای شما می  بیابان،  رفتند؛چنانچه همه می  )ص(  آتش  نازل میسیل    شدآورد و عذاب 
 . (141 :1401 ر سوره جمعه، یتفس ، یا)خامنه

 گزارش سبب نزول بدون ذکر ناقل   .2-2-5

می  نشان  ایشان  تفسیر  در  در  واکاوی  که  به دهد  را  نزول  اسباب  موارد  غیرمستند برخی  صورت 
 .کند صورت که ناقلان اسباب نزول را معرفی نکرده و تنها به ذکر سبب نزول اکتفا می اند. بدین آورده 

تفس   رای ب  آیه ی مثال در  ذ  "   ر 
الَّ نْهُمُ  ب  ی نَ  ی وَم 

النَّ ذُن  ی وَ   ی ؤْذُونَ 
ُ
أ هُوَ  م 61:  " )توبه قُولُونَ  ند طبق یفرما ی ( 

آمده است که از جانب   ده، ی که از طرق خاصه و عامه رس   ی مختلف   های ت ی شده و روا بیان   های گزارش 
 ی خبر  امبر )ص( حاضر بود، ی از منافقان که در مجلس پ  ی ک ی  ی ن ی پروردگار عالم درباره سخنان و خبرچ 

ف او را قبول امبر حری نگفته است و پ   ی ن سخنان ی اد کرد که چن ی امبر سوگند  ی پ   ی او برا   ی ول   ، ده بود ی رس 
م ی اهرچه گفته   ی عن ی،  ن مرد گوش است"ی "ا   به آنان گفت:   خود رفت،   ی ش رفقا ی آن منافق پ   ی . وقت نمود 

و من   قبول کرد  ام، کرده  یی خدا به او خبر داد که پشت سر او بدگو   کند: ی باور م  ند یگو ی م و م یئ گو ی و م 
 .( 330  : 1401 ر سوره برائت، ی تفس   ، یا )خامنه   ! نمود قبول    هم  حرف مرا   ام، رفتم قسم خوردم که نگفته 

عقبه که   یبدون ذکر ناقل، سبب نزول آن را به ماجرا  سوره توبه  66ه ی ن نزول آ أ ان شی ن در ب ی همچن 
ند: دوازده نفر از منافقان ی فرما ی ن م ی ر نورالثقل ی از قول تفس   دهند وی بعد از جنگ تبوك است نسبت م 

جز چهار نفر ن عده، به ی امبر)ص( را به قتل برسانند. از ا ی نند و پ ن ک ی کم   ی ادند که در گردنه ی نقشه کش 
"من   د: یگو ی م   ی د که فرد ی ان لشکر شن ی )ص( در م   امبریعامه هم نقل شده که پ   از   ه بودند.ی ام ی ه از بن ی بق 

عمار را   اما بعد از آنکه حضرت،   ان اسلام ترسو هستند"؛یدم، لشکر ی ها دروغگوتر و ترسوتر ند ن ی از ا 
 .( 368پیشین:  )  "انا کنا نخوض و نلعب گفتند :"   ی فرستادند، منافقان در مقام عذرخواه
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ن قسمت ی در ا   ایشان   بررسی است.سوره ممتحنه  نیز قابل   1ه  ی از آ   ین نزول بخش أ  ان شیوه در ب ی ن ش ی ا 
 .(26  : 1401  ر سوره ممتحنه، ی تفس   ، ی ا)خامنه   اند ده کربه اسباب نزول بدون ذکر ناقل آن اشاره 

 تفسیر آیه، موید اسباب نزول .3-2-5

در  برای مثال  عنوان شاهد بر مدعای خود استفاده می کنند. ایشان در برخی موارد از سبب نزول به 
قا"  سوره برائت  19  ن نزول آیه أ ان شی ب  جَعَلْتُمْ س 

َ
الله  ی أ د  الْحَرام  کَمَنْ آمَنَ ب  مارَةَ الْمَسْج   ةَ الْحاج  وَ ع 

ر  وَ جاهَدَ ف یالْ وَ   نْدَ الله   ی لا   ل  الله   یسَب   یوْم  الْْخ  م   ی هْد  ی لا    وَ اللهُ   سْتَوُونَ ع  ال 
ات ی " در روا نی الْقَوْمَ الظَّ

ا یروا   ی اختلاف نقل شده است؛ برخ   ی با کم   ی عه و سن ی ش  آ ی ات  امبر ی پ   ی ن عباس عمو أ ه را در شی ن 
در   ست.ی ان و عمارت مسجد برابر ن یت حاج ی با سقا  مان به خدا یکه نزد خداوند، ا ی درحال   ، دانند ی م 

م ی د   یت ی روا  شی آ   :ند یگو ی گر  در  عل أ ه  امام  ش   )ع(   ی ن  و  عباس  با  که  م ی است  صحبت  و ی به  فرمود 
مان ی)ع( به ا   ی امام عل   کرد، ی به به عمارت مسجد افتخار می ان و ش ی ت حاج ی که عباس به سقای درحال 

 یت ی و در روا   دارند؟   ی مان به خدا برابری ت و عمارت با ای سقا   ا ی آ   ، ه نازل شدی ند که آنمود خود افتخار  
ر از من ی ا غ ی آ   شما را به خدا سوگند،   فرمود:ی ر بعد از مرگ عمر به مردم م ی گر است که حضرت ام ی د 

ش خدا و در منطق ی ن است  که پ ی ناظر به ا   ی طورکل ه به ی پس آ  ن او باشد؟ أ ه در شی ن آ یهست که ا   ی کس 
ملاک تقدم و شرافت و   ایمان به خدا،   طبق آیه،  ست. ی مان به خدا ن یسنجش با ا قابل   یچ ارزش ی اسلام ه 

در  ای الله خامنه آیت پس  (. 96 و  95 : 1400 ر سوره برائت، ی تفس  ، یا خامنه )  فضیلت یک انسان است 
 د.کر د  یی أه را ت ی ر آ ی تفس   ی نوع مختلف به   های ت یها و روا ن نزول أ ه با آوردن شی ن آی ر ا ی تفس 

ذ  "  سوره برائت  79ه  ی نزول آ  أنشان در ش ین ایهمچن
ع  ینَ  یالَّ و  زُونَ الْمُطَّ ن  یلْم  نَ الْمُؤْم    ی نَ ف  ینَ م 

ذ  
دَقَات  وَالَّ لاَّ جُهْدَهُمْ فَ ینَ لَا  یالصَّ دُونَ إ  ل  یج 

َ
أ نْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاب   هُ م  اللَّ رَ  نْهُمْ سَخ  "  م  یسْخَرُونَ م 

مفسرآورده متعددیاحاد  ، نا اند که  نقل کرده  یث  روا یا  یول   ، اندرا  آنچه  به  نقل  یشان   اند، هنمودات 
شان  یشود که ایبرده م  نام   یها از افرادها ضعف دارند و در آن را معتقدند نقلی ابند، زیینان نمیاطم

در جنگ تبوك    یانین جریکنند که چنیات استفاده میندارند. اما از مجموع آن روا   یها اعتقادبه آن 
ل و یاد با می ا زیبودند که ثروت خود را کم    یاعده  یعنیاند،  ات در آن وقت نازل شدهی ن آیبوده و ا

با   ایالله خامنهآیت کردند. پس  یها را مسخره مآوردند و منافقان آن ی )ص( م  امبریرغبت خدمت پ 
 . (478پیشین: ) اندد نمودهییأه را تی ر آیات، تفسیروا 

  اسباب نزول روایات نقد و تحلیل معیار .4-2-5
اند، فقط در دو مورد در اسباب نزول نقل کرده  ایالله خامنهآیتکه    هاییتیان مجموع روا یاز م

ن روایات است، معنای ظاهر آیات و  یاند. آنچه ملاک ایشان در تحلیل ال آن پرداخته یبه نقد و تحل
سوره برائت   62ه  ی در آ  تری داشته است.تاریخی اهمیت بیشلحاظ  که به  باشدمین نزولی  أروایات ش 
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ه  لَکُمْ ل  ی"
اللَّ فُونَ ب  نْ  یحْل 

َ
حَقُّ أ

َ
هُ وَ رَسُولُهُ أ نیرْضُوکُمْ وَ اللَّ نْ کانُوا مُؤْم  ن  ین نزول اأدر ش   "نَ یرْضُوهُ إ 

گفت  یمشاجره در گرفت و مسلمان م  ،نااز منافق  ی گریمسلمان بود و د  ی ک ین دو فرد که  یه آمده که بی آ
در غ منافق  فرد  پیکه  علیاب  ایامبر  دروغ   یول   ، گفته   یشان سخنیه  بود مسلمان  معتقد  مذکور  فرد 

ه که  ی آ  یمعتقدند که معنا   ی اما رهبر  ها را مشخص ساخت.نازل شد و وضع آن  بالاه  ی د که آی گوی م
سوگند منافقان    ، ه ی کند؛ چراکه طبق آیق نمیتطب  ین نزول أن شیبا چن   ، خ منافقان استیدر مقام توب 

ن نزول، سوگند  أکه طبق این ش)ص(؛ درحالی  امبریت پی نه رضا  باشد، می  کردن مسلمانان  یراض  یبرا 
  یثی چ نقل و حد ی"اگر ما ه  ند:یفرمایشان میا  آن منافق برای اثبات سخنش نزد پیامبر)ص( بوده است.

م،  یر قدیتفاس  ید. همچنین در بعضی آی ن نزول درمأه شی از خود آ  م، یه نداشتی ن آین نزول اأش   یهم برا 
  ی ن نزول با نظر رهبرأن شیز آن را نقل کرده و این  یه نقل شده که مرحوم طبرسی آ  یبرا   ین نزول أش

خاطر مصائب  که منافقان به  باشدمیتبوك  ه درباره جنگ  ی ن قرار است که آیمطابقت دارد و آن از ا
شان برخلاف  یامبر شکست بخورد، اما ایدوار بودند پیام  ،مسلمانان قرار داشت  یروشیکه پ  یمختلف

جاد یش قدرت و شوکت اسلام شد و موجب ایافزا   موجبن  یا  روزمندانه بازگشت و یپ  ، ها پندار آن 
بنابراین  آنان مشکل ساخت.    یمسلمانان را برا ن  یدر ب  یو زندگ  گردیدن  ااحساس ندامت در منافق

اد کردن در مقابل مسلمانان که ما با  ی ند به سوگند  نمودشروع    ، نگه دارند  ینکه مردم را راضیا  یبرا 
شما به خدا قسم   ی ه نازل شد و فرمود: آنان که برا ی آ م.یتان بودی ن سفر و جنگ دعاگویم و در ایئشما

ند و شما را  کنن غبار کدورت را از صورت شما پاك  یتا ا  ، ت ت شماسیخورند و منظورشان رضای م
 .(344  :1401 ر سوره برائت، یتفس ، یاخامنه) ن سازندیبنسبت به خود خوش 

ل یرا با ذکر دل   یک یات اسباب نزول پرداخته و  یل روا یه به نقد و تحلی ن آیدر ا  ایالله خامنهآیت
 ه بود.ی معنای ظاهر آ ، لین تحلیا یبرا شان یار ا ییید کردند  و معأ را ت ی گریرد و د

مَةَ الْکُفْر  وَ  یسوره برائت "  74  هی ن نزول آأش  ن دریهمچن ه  ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا کَل 
اللَّ فُونَ ب  حْل 

مْ  ه  سْلام  در   ین مضمون که منافقیده است با ایاز خاصه و عامه رس یتیند: روا یفرمای" مکَفَرُوا بَعْدَ إ 
امبر )ص(  یب پیاز تکذ  یزد که حاک   یبا دوستان خود حرف   ، رفتندیکه مردم به جنگ تبوك میزمان
  ی ه نازل شد. رهبری ن آیآنگاه ا  .نموداو سوگند خورد و انکار    ، امبر او را احضار کردندیپ  یوقت  یول   ، بود

ه نازل ی خاطر آن آقدر مهم نبوده است که بهرا واقعه آنی م، زی ا قبول آن نداریبر رد    یما داع  ند:یفرمای م
ن نزول  أش  باید مهم باشد. آید، شود و جبرئیل برای آن فرود میای که موجب نزول آیه میواقعه شود.

و   یدارزمام )ع( را به    یحضرت عل  )ص(  امبریکه پیهنگام  ، ن مضمون استیکه آمده با ا  ی گرید
دند و آشکار  یها کشها را به رخ آن امبر آن حرف یزدند و پ  ییهاحرف   یاعده  خلافت نصب کردند، 

تر است و  ست و آنچه از همه معروفیقبول ناد قابلی ن نزول هم زأن شیاما ا  ه نازل شد.ی ند و آنمود

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=62
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=74
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=74
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=74
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=74


 (1403، بهار  8مارۀ ، ش3 نامه فقه و علوم اسلامی )دورۀپژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

78 

ان عقبه که در صدر یفه به جریه شر ی ن آین است که ایا  اند، اختلافات نقل کرده  یاهر دو گروه با پاره 
و بعید هم نیست؛ زیرا آن داستان مهم    باشد مین قابل قبول  یشود و ا  یمربوط م  اسلام معروف بود، 

 (468پیشین: ) است.
  ، له أ ن مس ی شان در ا ی ا   ی رفتند و مبنا ی را پذ   ی گر ی ل رد و د ی ات، دو روایت را با دل ی ن روا ی ل ا ی ایشان با تحل 

 موجب سبب نزول آیه شده است.   ، لحاظ تاریخی اهمیت دارد و این مهم است که به   ی اسباب نزول 
 توضیح مفاهیم کلیدی  . 3-5
الله  آیت   . پردازند به روشن شدن عناصر کلیدی و مفاهیم کانونی آیه می تفسیری    های روایت   رخی ب 

سوره    71ه  ی ر آ ی نمونه در تفس   برای   کنند. در توضیح برخی معانی به روایات تفسیری اشاره می ای  خامنه 
 اند: دن ارزش اطاعت خدا آورده ی فهم   ی برا   " عون الله ی یط ت به مناسبت عبارت " ی چند روا   ، برائت 
وند با یو پ  است"، اطاعت محض خدا  عواللهیاطاز امام باقر )ع( آمده که منظور از "  یتیدر روا   .1
ب در سا)ع(  ت  یاهل  میرا  و  دانسته  خدا  اطاعت  کس یفرمای ه  اگر  ول   یند:  نکند،  اطاعت  را    ی خدا 

ممکن نیست کسی شیعه امام باقر )ع( باشد و اطاعت خدا نکند و عاصی    نخواهد بود.)ع(  ت  یباهل
 مگر با عمل و ورع.  ، باشد. دوستی با ما امکان ندارد

را دور    یکه رحمت خدا را جلب و بد  ی تنها عامل  )ص( آمده است که  امبریاز پ  یتیدر روا   .2
 ت خداست. یطلب رضا ند،کی م

در    یوند نسبیاست و پ  نخستدر درجه    یوند فکریند: پیفرمایم  یتی)ع( در روا   امام هشتم  .3
اگر    سن وشاء، ست و تو حُ یپس هرکس از خاندان ما باشد و خدا را اطاعت نکند، از ما ن  درجه دوم، 

 . (436 :1401 برائت، ر سوره یتفس ،یا)خامنه یت هستیاز ما اهل ب ، ی خدا را اطاعت کن
  ،تفسیری استناد کرده و اطاعت را مرادف با عمل   هایایشان برای فهم معنای اطاعت به روایت

 اند. ورع و دوری از گناه  معنا کرده
 های معناییلایهتبیین مفردات و  . 4-5
که  را چ ؛است و کشف وجوه معنایی آیات تبیین واژگان قرآنیناظر به تفسیری  هایروایت رخیب
زیادی  واژگان  خصوص به  مفردات،فهم   نقش  آیات  در  غریب،  گونه  این  .دارد   قرآن  تفسیر صحیح 

 .توان تفسیر لفظی نامیدروایات تفسیری را می
 معنای جهاد  . 1-4-5

 آورند:یت مین واژه "جهاد" چهار رواییتب یسوره برائت برا  73ه ی ر آییشان  ذیل تفسا
نه با  سلاح،    ،نجا "مطلق جهاد" استیامبر )ص( منظور از جهاد در ایاز پ  یتیطبق مضمون روا   .1

 نفس برود.  یبه جنگ هوا یبلکه با استقامت و مبارزه عقل
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 شود.  یم گفته)ص( جهاد بر "مبارزه با زبان" هم  امبریاز پ ی گری. در نقل د2
ت شوهر و  ی بذل جان و مال و جهاد زن صبر بر اذ  ، جهاد مرد  ،)ع(  یاز امام عل  یتی. در روا 3

 . باشدمی لش یفام
  رهبان شدن،   الله است.امت رسول   یگرد منظور از جهاد، جهان  )ص(،  امبریاز پ  ی تیدر روا   .4

ن  یبه ا  ،ی ریتفس  های تیایشان پس از تمسک به روا   .(457پیشین:  )  برو به جنگ   کاری لغو است؛ 
 . (پیشین)  نامندیجهاد م  ،ل الله را یسب  یر از غزو است و هر نوع مبارزه فیغ  "جهاد" رسند که  یجه مینت

 بیان معنای تفقه . 2-4-5
جایهمچن در  تبید  یین  در  آییگر  در  "تفقه"  واژه  برائت    122ه  ی ن  به  سوره  تمسك  ت  یروا   6با 

شرح  ات بهیمضمون روا   ن را شناخته باشد.یاست که د  یه کسیرسند که فقیجه مین نتیبه ا  ی ریتفس
 ر است: ی ز

 کند. ی م   ی دست آوردن معرفت معرف تفقه را شناخت و به   در معنا،   آمده که   ی ت ی )ع( روا   از امام باقر   . 1
اسلام است و فقه    یدن احکام اصولیفهم  یمعنابه  ن، یتفقه در د  )ع(،   از امام صادق  یتیدر روا   .2

 از مقررات.  یآگاه ی معنانه به باشد، مین یشناخت در د  یمعنابه ن، یدر د
 ن و شناخت آن پرداخته است. یت تفقه در دیبه اهم )ع( از امام صادق یتیدر روا  .3
 ن پرداخته است. یت تفقه در دیان مطلوب یبه ب )ع(،  ت از امام صادقیدر روا  .4
از نشانه  )ع(،   امام رضا   ی گر یت دیدر روا   .5 ه یفقرا  ی ز  ، شده  یتفقه معرف   ی هاحلم و سکوت 

 ن است. یمتخلق به اخلاق د
ت یپوشاکش اهم  یبرا   -1:  داندیه معتبر میدو صفت را در فق  )ع(،   ، امام صادقیتیدر روا   .6

 . (661 :1401 ر سوره برائت، یتفس ، یاخامنه) به شکم خود اهتمام نورزد  -2 .قائل نباشد
به    واژه  ییمعنا  یها ه ین و شناخت لاییتب  یبرا  ی رهبر  دهدها نشان مییبررس با تمسك  "تفقه" 

 ند. ی گزی ن معنا را در تفسیر  برمیبهتر ، یریات تفسیروا 
 معنای واژه شک  . 3-4-5

آیه   تفسیر  ایشان ذیل  بقره   23همچنین  ف  "  سوره  کُنْتُمْ  نْ  عَلَی  یرَ   یوَإ  لْنَا  نَزَّ ا  مَّ م  نَاب   تُوا  عَبْد 
ْ
  فَأ

سُورَة   فرمایند: شخصی  روایتی از اصول کافی استناد کرده  و میبه    " در تبیین و توضیح کلمه "ریب"ب 
کنم و ناراحت بود )ص( رسید و عرض کرد من گاهی در خدا و این چیزها شک می  خدمت پیامبر

نابود شدم. و  فکر هلاک  این  از  فرمودند:  که  نیست؛  نه،  حضرت  پیش   این چیزی  برای همه  این 
فرمایند: وسوسه  و در توضیح می   . باشدمیوسوسه غیر از تردید و شک واقعی    وسوسه است،   آید؛می 
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تفسیر    ای، )خامنه  " ان کتنم صادقینفرماید: "در پایان آیه می  روازاین  ، غیر از لجاجت است  ، و شک 
 .(348 :1401 سوره بقره، 

 اعتقادی ن اصول یروایات مصحح و مب. 5-5
یکی    بنابراین  باشد. ورود روایات اسرائیلیات می  ،تفسیری های موجود در روایات  کی از آسیبی

دین پیشوایان  انحراف  ، از وظایف  و  تصحیح  اکاذیب  این  از  بشری  افراد جامعه  های  آگاه ساختن 
تفسیری در جهت تبیین مبانی و    هاینیز در تفسیر خود از روایت   ایالله خامنهآیتاعتقادی است.  

ت بر یدرباره اطلاق ربوب سوره مبارکه توبه  31نمونه در آیه  رای ب است.مفاهیم اعتقادی استفاده کرده 
 ند:یفرمایت نقل می چند روا  اطاعت، 

س و پرستش  ی ها را همان تقدها و قبول کورکورانه آن)ص( اطاعت از بت  امبریدر دو روایت پ  .1
ت، همان  یدر معص  ی گریشوند. همچنین اطاعت از دیم  یها رب شما تلقآن   ینوعداند  و بهیها مآن 

 عبادت اوست. 
  ی هاها از احبار و رهبانل آمده که چون آنیئاسرا  یدر روایتی از امام صادق )ع( خطاب به بن .2
  ر سوره برائت،یتفس  ، یا)خامنه  ها "رب" ایشان هستندپس آن   کنند، یچون و چرا اطاعت می خود ب
  یگاه ، یان اصول اعتقادیب یبرا ی آید که رهبردست میچنین به  ین طبق بررسی(. بنابرا 140 :1401
 ند.ی جوینیز تمسك م  ی ریتفس هایتیبه روا 

 در فهم معارف قرآن  تمثیلی روایات. 6 -5
مانند قرآن چنین بوده است که در برخی موارد برای تقریب ذهن مخاطبان   پیشوایان دینسیره  

نیز    ایالله خامنهآیتکنند.  فهم کردن برخی مفاهیم قرآنی را از راه  تمثیل و تشبیه بیان میقرآن و قابل
نُونَ  »  سوره برائت  71ه  ی ر آیتفس  درمثال    برای   .بهره گرفته است  هادر تفسیر خود از این روایت وَ الْمُؤْم 

وْل  
َ
ناتُ بَعْضُهُمْ أ الْمَعْرُوف  وَ  یاءُ بَعْض   یوَ الْمُؤْم  مُرُونَ ب 

ْ
لاةَ وَ یقینْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  وَ  یأ مُونَ الصَّ

کاةَ وَ  ی هَ وَ  یطیؤْتُونَ الزَّ کَ سَ عُونَ اللَّ ولئ 
ُ
هَ عَز یرَسُولَهُ أ نَّ اللَّ هُ إ 

ل بحث امر  ی ذ  «م  یز  حَکیرْحَمُهُمُ اللَّ
  کمک   هایی تین موضوع، از روا یات مبی ضمن تمسك به روا   ج ترك آن، یاز منکر و نتا  یبه معروف و نه

از امام صادق    یتیدر روا   برای مثال  رسانند؛یم  ی اریل به فهم بهتر مطلب  یرند که با روش تمثیگی م
باشد که از دو طرف    یغ دو دمیاز منکر چون ت  ید در بحث امر به معروف و نهیمن باؤآمده که م  )ع(، 

از منکر دو   یآمده که امر به معروف و نه  د، ی آیبرم  هات یکه از روا   ی گرید  یلیر تمثیا در تعبیرد  بُ ی م
به عزت   ،ن دو واجبیانجام ا ی عنیز خواهد شد. ی عز  ، ز بداردی ند که هرکس آن دو را عزیده خدا یآفر

سه با جهاد و  ین در مقایضتیبالا بردن ارزش فر   ی گر برا ید  یتین در روا یهمچن  شود.یم  ی ملت منته
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ر  یتفس ، ی ا)خامنه پهناور دانسته است  یای انداختن آب دهان در در انندها را مآن گر، یك دین یکارها
 . (416 :1401  سوره برائت، 

  تربیشاست که    ییهاات، از روش ی تر از آشیفهم بهتر و ب  یبرا   یلیتمث  هایتیاستفاده از روا پس  
 اند. از آن غافل نماندهای الله خامنهآیتژه ی وبه مفسران، 

 روایات جری  و تطبیق .7-5
روایات جری و    -2  روایات بیان مصداق  - 1  ند:شوم مییبه دو دسته تقس  قروایات جری و تطبی

 . (110 :پیشین اصفهانی، )رضایی وسیله توسعه مفهوم بهق تطبی
 روایات بیان مصداق. 1-7-5

آیاتی از قرآن که دارای مفاهیم عام و کلی ق  روایات تفسیری فراوانی وجود دارند که به ذکر مصادی
افراد  می  هستند،  از  بردن  نام  با  بیان مصداق،  برخی روایات  را    قخاصی، مصادیپردازند.  آیه  عینی 

  اللهآیت  .پردازندمی  قاین مصادیی  ها گیویژبیان اوصاف و  کنند و برخی دیگر هم به  مشخص می
 بهره جسته است.  ها تز از این روایین یاخامنه

 )ع(  تطبیق مصداق آیه به حضرت علی. 1-1-7-5
لُوهُمْ  »  ر آیهیدر تفس   یاخامنه  اللهآیتنمونه    رایب  یقات 

َ
أ هُ ب 

بْهُمُ اللَّ مْ وَ  یکُمْ وَ  ی د یعَذ  ه  نْصُرْکُمْ یخْز 
مْ وَ یعَلَ  نیه    ی ه با مصداقی ق آیتطب آورند که کاملاً یم یتیروا . (14: )برائت «نَ ی شْف  صُدُورَ قَوْم  مُؤْم 
ستاده ین اید: من روز صفی گوی م  یمیشان از ابوالاغر تمیه نبوده است؛ ای که در زمان نزول آ  باشدمی 

که سرا پا مسلح بود و بر سرش زره مخصوص سر  یدرحال  ، عه از کنارم رد شدیبودم که عباس بن رب 
ناگهان    بود.  اه سوار شدهیس  یبود که آن را واژگون گرفته بود و بر اسب  یمنیر پهن  یدر دستش شمش  و

شان  ی رهایسپس با شمش،  بشتاب به مبارزه"  عباس!  ی"ا  اد زد:یفر  ، ان بودیکه از شام  "عرار بن ادهم" 
ابد تا یدست  ی گریکدام نتوانست بر دچیه ، خاطر سپر خوب از رجز را با هم مبارزه کردند و به  یمدت

با   ینه او را شکافت و شامیسرش به آن قسمت زد و  ید و با شمشید یدر زره شام یآنکه عباس، منفذ
د در آن ی ن لرزیگفتند که زم  ی ر یان تکبین افتاد و عباس در نظر مردم بالا رفت و سپاهیصورت به زم
 . (74 :1401 ر سوره برائت، یتفس ، یا)خامنه ه را خواندندی ن آی )ع( از پشت سر ا یهنگام امام عل

 تعیین مصداق خمس و انفال در آیه. 2-1-7-5
هُ عَلَی  »  دارند:خمس بیان میهمچنین ایشان ذیل آیه فیء در توضیح انفال و   فَاءَ اللَّ

َ
ه  مَا أ   رَسُول 

نْ  هْل    م 
َ
ه    الْقُرَی  أ

لَّ سُول    فَل  لرَّ ذ    وَل  بَی  یوَل  ب    وَابْن    ن  یوَالْمَسَاک    تَامَییوَالْ   الْقُرْ
روایات    «لی السَّ طبق 

یعنی آن مقدار سهمی  که برای خدا    ، طبق روایات مراد از لله   روازاین  . ما کان لله للرسولفرماید:  می 
ما معین شده که باید در راه خدا مصرف شود، در اختیار پیامبر است و باز در روایت داریم مراد از "
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گیرد.  القربی قرار می یعنی آن سهم پیامبر هم در اختیار ذی  .باشدمی"  کان للرسول فلذی القربی
  ای،)خامنه  داندایات مراد از یتامی و مساکین و ابن سبیل را یتامای از آل پیغمبر )ص( میهمچنین رو
 . ( 116 :1401 سوره حشر، 

 مفهوم   هوسیله توسعروایات جری و تطبیق به. 2-7-5
مصادی بر  را  آیه  کلی  مفاهیم  روایات  تطبی  قاین  تطبی  .دهند می   قگوناگونی  و  جری    قروایات 

مفهوم، مفاهیم ظاهری آیه را توسعه داده و بر مفاهیمی که خارج از فضای نزول و  وسیله توسعه  به
 . دهندمی قتطبی ، ظاهر آیه است

 سانی تاریخ  تشابه  و هم . 1-2-7-5
)ع(    یروایتی از امام عل  ،سوره مبارکه انشقاق   19ضمن استناد به آیه  سوره برائت    69  ایشان در آیه

کند  یم میحاضران را با گذشتگان ترس  ی، تشابه رفتارهایی ر کنایبا تعاب   یثی امام در حد  کنند. نقل می
گذشتگان را    یهاان و شما سنتینیشیحالات پ  انندم  ، د شدیخواه  یشما داخل حالات   :دیفرمایو م

  یگرش و بدون کم و کاست؛ مثل پرهایك نعل اسب به نعل دیمشابه    ها؛ آن   انندم  اً دقیق  د، ید دیخواه
از همان راه،    ناً ید کرد و عیها را اشتباه نخواهد و راه آنی گذشتگان تخلف ندار  یهاسنتر از  یآخر ت

د، نمو د  ین خدا را باز خواهید یهاسمانی د گذاشت و ریسمان خواهی اسلام را ر  د رفت؛یرفته و خواه
امبر  یکه بعد از پ  کردد  یرا مراعات نخواه  یاسلام  یاست و حکومت واقع  یله رهبرأرشته امامت، مس

آن را رها   بعداً   ید، ول ی داری حالا نماز را نگه م  یعنی  ؛باشدمی ن آن، نماز  یطور شد و آخرنیهم هم
  رسد،ینوبت به نماز م  نهایتچراکه در ست؛ین  یدارن یل دید کرد و نگه داشتن نماز هم دلیخواه

آن را هم   نماز ضرر دنیایی داشته باشد،  اگر فرمودند:تر است و امام باقر )ع( چون نماز از همه آسان
 . (390 :1401 ر سوره برائت، یتفس ، ی ا)خامنه ترک خواهند کرد 

 ها  توسعه مفهوم سابقون اولون  و عمومیت آیه برای همه زمان. 2-2-7-5
تفسایشان   ر »  ه ی آ  ریدر  الْمُهاج  نَ  م  لُونَ  وَّ

َ
الْأ قُونَ  اب 

السَّ نْصار   یوَ 
َ
الْأ وَ  به    (100:  )توبه  «...نَ 

اند.  ه غفلت کردهی ر آیت در تفسیتر مفسران از آن روا شیتمسك فرموده که ب  یاشیر عیاز تفس  یتیروا 
ن مسلمانان مانند  یکه در آن آمده است که خداوند ب  ت؛یروا   یه به مقتضا ی شان چنانچه آیبه گفته ا

ن  یاش الازمه   تر و بهتر خواهد بود ویکل  ، ترعام   یلیخ  ، شودها مسابقه انداخته است، ترجمه  اسب
، مداوم و مستمر باشد که  یکل ییخاص نباشد، بلکه معنا  یادرباره عده  " سابقون اولون"  شود که ی م

رند و  یمان سبقت گیمنان به طرف اؤك عده از م یها بشود تا در همه ادوار ها و زمانشامل همه دوران
د  یسوبه از  صالح  پیعمل  رهبریبنابرا   .(564پیشین:  )  رندیبگ  یشیگران  ا  ی ن  از  استعانت  ن  یبا 

 ها پرداخته است. آن  یله توسعه مفهومیوسات بهی ق آیو تطب  ی به جر ،اتیروا 
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 روایات بیانگر احکام شرعی . 8-5
شرح و تفصیل و و  بیان شده    اغلبدر قرآن کریم کلیّات احکام شرعی  آنچه مسلم این است که  

  (.84  /1  :ق1393  ، )ر.ک: طباطبایی  معرفی شده است  و اهل بیت  پیامبروظایف    ها ازیات آنئجز
مطابق مفاد    ل حجیت قول ایشان اشاره کرده است.یصراحت به دلاسوره نحل به  44قرآن کریم در آیه  

دلیل آیات ست آیات قرآن را بر مردم تبیین کند و حجیت قول اهل بیت نیز به پیامبر موظف ا  ، این آیه
 (. 261 /12 :پیشین طباطبایی، ) شودملحق می دیگر و احادیث متواتر به بیان پیامبر)ص(

 ممنوعیت انباشت ثروت در اسلام  . 1-8-5
ذ »  سوره برائت  34هی در آ ةینَ  یوَ الَّ ضَّ هَبَ وَ الْف  زُونَ الذَّ احتجاج    یکه برا   یاتیبا کمك روا   «کْن 

آورد که اگر  یدست من بهیچن  اند، الاحبار را نقل کردهن ابوذر و عثمان و کعبیب  یای ه قضای ن آیبه ا
ا در راه  یا نگه دارد  یرا    یولو از راه حلال و زکات آن را ادا کند و بعد مابق  ، آورددست  را به  یمال  یانسان

خرج  یغ اسلامی   نمایدرخدا  فکر  راه  در  نکند،   یا  مصرف  مسلمانان  جامعه  است   و  مسئول    او 
 .(165 :1401 ر سوره برائت، یتفس ، یا)خامنه

رهبر ا  ی پس  روا یاز  برا ین  آییتب  یت  حکم  یبه    مذکوره  ی ن  م  ی شرعك  همان  ییدست  که  ابد 
 ت انباشتن ثروت در اسلام است. یممنوع

 شده توسط حاکم اسلامی  ادای قرض مسلمان فوت. 2-8-5
ن  ین با ایر نورالثقلیاز تفس  ی تیسوره برائت با تمسك به روا   60ه  ی ر آیدر تفس  یگر رهبرید  ییدر جا

و اسراف نبوده باشد، بر امام و    فساد  یفوت شود که قرض او از رو  یمضمون که اگر مسلمان مقروض
نزد   یکه سهم باشدمی ن یون از غارمی واجب است آن را ادا کنند، چون آدم مد یحاکم جامعه اسلام
از احکام    یک ی ان  یب  گناه آن بر گردن اوست، به   دارد که اگر امام آن را نپردازد،  یامام و حاکم اسلام

  .(325پیشین: ) اندپرداخته یشرع
   قاعده لا حرج  .3-8-5

از صاحب   یتیبا استعانت از روا   ایالله خامنهآیتسوره برائت هم،    91  هی ر آیهمچنین در تفس
که    یکند که خداوند جز بر کاریاشاره م  ین حکم شرعینقل کرده است، به ا  ین که از کافینورالثقل

ن همه  یف جهاد با ایتکل ، ثین حد یپس طبق ا نکرده است.  یفی تکل انسان قدرت و وسع آن را دارد،
کاری که    بنابر این خداوند جز بر  .باشدمیتحمل انسان و وسع او کمتر    یرویاز ن  مشقت و رنج، 

  سال اصلاً ها یکنخواسته که انسان  برای مثال  ده است؛نموتکلیفی ن  انسان قدرت و وسع آن را ندارد، 
 .(533پیشین: ) روزه را واجب کرده استماه بلکه فقط یک ماه روزه بگیرند، یا شش چیزی نخورند

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=34
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 اختلاف قرائات روایات . 9-5

خود اختصاص تفسیری را به   های ازجمله مباحثی است که برخی روایت   ، له اختلاف قرائت أ مس 
ن مستند شده و به اهل ا در این میان روایاتی وجود دارد که معتبر نبوده و  به صحابه یا تابع   داده است.
با این دسته از روایت   گردد.بیت برنمی  تفسیر قرآن با مشکل مواجه   ، آشنا نباشد   هایمفسری که  در 
له اختلاف قرائات است و أ مهم در تفسیر قرآن عدم آشنایی با مس  هایچراکه یکی از آفت  ؛خواهد شد 

و ضمن   ها پرداخته به نقد و بررسی آن  که این روایات در معنای آیات اثرگذار باشد، مفسران در مواردی 
  . (47  : 1390  )دیاری بیدگلی،   کنند قرائت صحیح را نیز بیان می   بیان معنای آیات طبق آن روایات، 

 دو تفسیر متفاوت از یک آیه براساس اختلاف قرائات . 1-9-5
آیه تفسیر  ذیل  توبه    15  ایشان  غَ یوَ »سوره  بْ  مْ   یذْه  ه  قُلُوب  هُ   تُوبُ یوَ ظَ    «شَاءُ ی  مَنْ   عَلَی  اللَّ

الله به  اگر یتوبَ   به ضم باء و فتح آن.  گونه خوانده شده است.  فرمایند: این جمله  در روایات دومی 
های گذشته باشد؛یعنی در و ممکن است عطف به جمله باشدمیجواب شرط  ، فتح باء خوانده شود

الله به ضم  سایه قتال شما،خداوند توبه بسیاری از کفار را خواهد پذیرفت. در احتمال دیگر که یتوبُ 
ی توبه کفار و پذیرفته شدنش تابع قتال  نیع  باء خوانده شود، واو عاطفه نیست؛ بلکه استینافیه است؛

گرچه    ها را خواهد پذیرفت؛د و خدا هم توبه اینگرد یعنی بجنگید تا دل شما خنک    شما نیست؛
اما ممکن است بعضی زنده بمانند و توبه کنند و خدا    ، برخی از آنان در جنگ با شما کشته هم شوند

 . (79 : 1401 سوره برائت،  ای، )خامنه توبه ایشان را بپذیرد 
یید، دو نوع تفسیر از آیه را  أ ایشان پس از ذکر دو مدل روایت از اختلاف قرائات بدون رد و  ت 

 دهند. ارائه می 
  رد قرائت غیر مشهور . 5-9-2

آیه    ایخامنهالله  آیت توبه    73ذیل   ی»سوره 
َ
أ ب  یا 

النَّ ق    یهَا  وَالْمُنَاف  ارَ  الْکُفَّ د   وَاغْلُظْ  یجَاه  نَ 
مْ یعَلَ  البیان ذکر کرده و نقش قرائت غیرمشهور را در فهم و تفسیر آیه قرائتی غیرمشهور را از مجمع  «ه 

بیان می از اهل بیت  کنند:چنین  آیه چنین خوانده شده است   )ع(  در روایتی  ارَ  »  :این  الْکُفَّ د   جَاه 
ق  ب    . وسیله منافقان با کفار بجنگ"به  "ای پیامبر!  شود:طبق این روایت معنای آیه چنین می  ؛ «نَ یالْمُنَاف 

ندارد و  اولاً  : این قرائت غیرمشهور است و متواتر نیست و شاهدی جز روایت ضعیف مرسل 
بلکه وظیفه همان    ، بخواند  "بالمنافقینحق ندارد "   ، سوره را در نماز بخواندچنانچه کسی بخواهد این  

 قرائت مشهور و معمول است. 
پیامبرثانیاً  از تاریخ زندگی  استفاده کنند و بگویند چون    )ص(   : اگر برای ابطال قرائت مشهور 

ال غیرمشهور پس قرائت مشهور صحیح نیست؛ ما نیز برای ابط  پیامبر با منافقان جنگ نکرده است،
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اید پیامبر در تاریخ منافقان را به جنگ شما کجا دیده  کنیم.استفاده می  )ص(  از تاریخ سیره پیامبر
: روایت قطعی  کند. ثالثاً کفار برده باشد؟ همچنین سیاق آیات همین سوره، این مطلب را  اثبات می

  چهار نفر از ثقات نقل کرده است السند تفسیر نورالثقلین، همان قرائت مشهور را به نقل از و صحیح
پس قرائت غیرمشهور    متواتر است،   که این قرائت،   )علی بن ابراهیم  و پدرش و ابن عمیر و ابوبصیر(

 . (455 :1401  تفسیر سوره برائت،  ای، )خامنهباشد می صادر نشده و مردود  )ع( از اهل بیت
استناد به سیاق و    تاریخی خود در تفسیر، ایشان با بیان یک قرائت غیرمشهور حکم فقهی، مبنای  

 دارند.راویان موثق و مورد اعتماد را معرفی کرده و معنای صحیحی را از آیه بیان می 
 روایات تبیین حکمت آیه   .10-5

قَرْضًا حَسَنًا  » سوره تغابن    17    ایشان ذیل تفسیر آیه  هَ  اللَّ نْ تُقْر ضُوا  وَ یإ  فْهُ لَکُمْ  رْ  یضَاع   «لَکُمْ غْف 
قرض  بیان بحث  کلمه  ضمن  تبیین حکمت  و  توضیح  به  بیان   یضاعفه" " الحسنه  را  روایتی  و  پرداخته 

ای را ذبح کردند و به همه دادند و فقط کتف آن بزغاله باقی ماند و یکی از که پیامبر بزغاله   دارند: می 
 اند و کتف آن هم خواهم رفت.فرمودند: نه همه آن برای ما م   )ص(  . پیامبرنمود همسران پیامبر اعتراض  

اما آنچه در راه  شود، خوریم نابود می فرمایند: حقیقت همین است که این کتفی که ما می در تفسیر می 
 تفسیر سوره تغابن،   ای، )خامنه   گرددطور مضاعف برمی آن هم به   گردد، خدا دادیم همه آن ماند و برمی 

 کنند.روایت، حکمت این عبارت را در آیه قرآن بیان می ایشان در واقع با بیان  . ( 197 : 1401
آیه آیه در طول شبانهسوره حمد می   6  همچنین ذیل تفسیر  روز این  فرمایند: علت و تکرار این 

کسانی مثل بلعم    هستند.  بزرگهای مخلص و با اخلاص هم در خطر  است که در روایت آمده: انسان
گیری صحیح برای  تصمیم  بر سر دو راهی قرار دارند.  طور دائمبههای مخلص  باعورا؛ حتی انسان

صحیح راه  است  ، شناخت  لازم  لحظات  همه  در  او  از  استعانت  و  دارد  خدا  شناخت  به    احتیاج 
 . (102 :1401 تفسیر سوره حمد،  ای، )خامنه
 ی گیر نتیجه 

روایت بررسی  مجموع  ذ  هایاز  آی تفسیری  دری ل  تفسیر  ات  خامآیت  یکتب  چنین   اینهالله 
طور ها بهطور گسترده و در دیگر سوره شان در برخی سور مانند سوره برائت بهیاآید که  دست میبه

ز کرده  یات مجعول پره یات و روا یلی شان از اسرائیات بهره گرفته است. ایات از روای فهم آ  ی برا محدود  
استفاده عموم مردم قابل  یرشان برا یاند که تفسوا و رسا تلاش کردهی ان شیاند و با بها پرداختهو به نقد آن 

ح معارف  یو توض   یاصطلاحات قرآن  یشناسات، مفهوم ین نزول آأ ان شیب  ی باشد. در برخی کتب برا 
 ی در برخ بهره جسته و    ی ریتفس  هایتیاز روا   دارند،   یو ارشاد  یتیترب  ، یتیتر جنبه هدا ش یکه ب  یقرآن

از موارد    یاد و در پاره ن گذریاز کنار آن م   یو بررس  لیپرداخته و بدون تحل  تیموارد فقط به ذکر روا 
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ر  یموجود در تفس  یهابا توجه به ظرافت  ایالله خامنهآیت  د.ندهیو نقد قرار م   لیها را مورد تحلآن   زین
  ات، ی ن نزول در فهم آأکاربرد ش  ص صحت و اعتبار، یات قرآن و با درنظر گرفتن پنج اصل؛تشخی آ

ن  أبحث ش  یبه بررس  ه، ی سبب عدم مطابقت با آن نزول بهأن نزول و رد شأسبب شه بهی محدود نکردن آ
همچنین قائل به قرائات مشهور و متواتر و قرائت قراء    اند.ات مرتبط با آن پرداختهیات و روا ی نزول آ

روایات    ، می کنند. همچنین در بحث اختلاف قرائات سبعه بوده و قرائت ضعیف، مرسل و شاذ  را رد  
شان اقوال صحابه و یدهند. ایید،تفسیر مختلف را بر این اساس ارائه میأرا مطرح کرده و بدون رد یا ت

اند.  ن )ع( را حجت دانستهیات معصومیدانند و فقط روا ینموده و حجت نم  ینف  صراحتبهتابعان را  
   ز دربر دارد.یت اقوال تابعان را نیعدم حج  ار صحابه، ست که حجت نبودن گفت ین یدیترد 

 پیشنهاد 

دانند، بنابراین  حل جوامع اسلامی را رجوع به قرآن می تنها راه  ایالله خامنهآیتبا توجه به اینکه  
از این منبع وحی برای خاصاهتمام   ی برای تبیین و تفسیر آیات دارند تا همگان بتوانند به سهولت 

به مسپاسخ ایشان  بجویند.  بهره  نیازهای خویش  تمام  به  تا أگویی  دارند  توجه  آیات  بین  تناسب  له 
د. همچنین در مواردی  شومحورهای آیات و در مرحله بعد مفهوم آیات مشخص    براساس آن تناسب، 

  اند که البته دغدغه ایشان فقط نقل روایت نیست، بلکه ایشان تفسیری پرداخته  هایهم به نقل روایت
 ست. ا فرمایند که بسیار راهگشانکات برداشتی خویش را هم ذیل روایت تبیین می 

با نگرش تحلیلی به متون روایی مرتبط با مضامین و مفاهیم قرآنی و با استفاده از   ایشاندر واقع  
عبارت  ببرد؛ به   تفسیری پی  هایقول و عمل تفسیری پیشوایان دینی توانسته به نقش تعلیمی روایت 

ها، مفاهیمی که  این قابلیت را دارند که با کمک آن  له،معظمباید گفت روایات تفسیری در نظر    ،بهتر
قابل مخاطب  قابلبرای  و  فهم  درک  به  مخاطب  تا  شود  داده  آموزش  نیستند،  قرآن  ظاهر  به  استناد 

 تری از قرآن کریم دست یابد. عمیق
برای فهماندن اصول و عقاید    اینهالله خامآیتشود از همین روش و اسلوب  پس پیشنهاد می

تبیین اصول    ها مدد گرفته شود. به این صورت که هرگاه مربیان و اساتید دردینی در مدارس و دانشگاه
گرفته و با استعانت از سخنان پیشوایان  کمک از روایات  ، اعتقادی و تفسیر قرآن در تنگنا قرار گرفتند

 . له و رهایی از تنگنا بپردازندأها، به حل مسدینی و نگرش تحلیلی به محتوای آن
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 می اسلا علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی   
 126تا  89صفحات ، 1403 بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 03/07/1403تاریخ پذیرش:   - 18/06/1403تاریخ دریافت: 

  دینی   هایگزاره به سیستماتیک  رویکرد  از شناسانهروش های بایسته
 اجتماعی مسائل حل در  هاآن بندیصورت شیوه  و

  |1بهمنمحمود قاسمی قلعه| 
   |2امیرعباس علیزمانی| 

 چکیده 
 رانده   حاشیه  به   تدریجبه   و  محدود  دین  نهاد  ، اجتماعی   هایفعالیت  فرهنگ،   سکولارشدن  و  صنعتی  با

  و  اعتقادی  نظام   بودن  بنیان  حکمت  و  معقولیت  اثبات  در  دینی،   هایره گزا   از  ساختاری  تفسیر.  شد
.  است  موثر  هاآن  پذیری جامعه  و  اجتماعی  نظامات  ساخت  و  دین  از  عمیق  فهم  گیریشکل  رفتاری،

  گسترش  و  بندیصورت   را   ایمان  بر  مبتنی  اجتماعی  زندگی  اندکوشیده   دینی  متألهان  اساس  این  بر
  دینی   هویت  بر  مبتنی  را   آن  ساخت  بلکه  کنند،   هماهنگ   تنهانه  خود  دینی  هویت  با  را   فناوری  و  صنعت
 دانان الهی   آن،   ذیل  تا  بوده   شمول جهان  و  منسجم  کلّ   یک  عنوانبه  دین  طرح   مستلزم   تلاش   این.  نمایند
  اعتبار  میزان  حالبااین.  ندکن  مطرح   را   معاصر  انسان  نیازهای  به  مناسب  الهیاتی  هایپاسخ  بتوانند

  بندی صورت   روش  و   دینی  های گزاره   با   دانانالهی  مواجهه  نوع  به  وابسته   دین،   بودن  سیستماتیک
  و  شخصی  برنامه  کنندهتعیین  از  فراتر  دین  دیگر  سوی  از.  است  اجتماعی  مسائل  حل  در  هاگزاره 

  سیاسی   و   اجتماعی  ساختارهای   سسؤم  و  منتقد  به  مبدل  و  بوده  فرد   یک  شرعی  مناسک   و   وظایف
  مقاله   این.  دگرد می   ریزیپایه  جامعه  در  دین  متن  از  برآمده  اجتماعی  نظامات  اساس  این  بر  شود، می 

 چگونگی  و  شناسانهروش   هایبایسته  به  اسلامی،   و  مسیحی  الهیات  در  تطبیقی  مقایسه  با  درصدد
  و   آراء  بر   تمرکز   با   اجتماعی،  مسائل  حل  در  ها آن  بندیصورت   شیوه   و  دینی  هایگزاره   با  مواجهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، تهران، ایران اسلامی آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد سیاسی، علوم و الهیات حقوق، دانشکده تطبیقی، فلسفه دکتری . 1

Email: bahman.mgb@gmail.com 
یسنده مسئول(  تهران دانشگاه اسلامی،  معارف و الهیات دانشکده اسلامی،  کلام  و فلسفه گروه  استاد. 2  )نو

Email: amir_alizamani@ut.ac.ir   
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  دینی،  هایگزاره   معقولیت  که  باشد  آن  نمایانگر  تا  بپردازد؛  ای، خامنه  اللهآیت   و  تیلیش  پل  هایاندیشه
   .هستند برخوردار اجتماعی مسائل به پاسخ در ایمنظومه و جمعی هویت از

 . اجتهاد   فرهنگ،   و   دین   نظامند،   الهیات   سیستماتیک،   الهیات   تیلیش،   ای، خامنه   الله آیت   کلیدی: واژگان  

 بیان مسأله . 1
 . مقدمه 1-1

  حاکم   غرب،   جهان  در  رنسانس   عصر  آغاز  و  کلیسا  حاکمیت  شکست  مهم  پیامدهای  از  یکی
  به  اجتماعی  های عرصه  از  بسیاری  در  دین  شدمی   موجب  که  بود  غرب   فرهنگ  بر   سکولاریسم  شدن
  سکولاریسم  گسترش   درنتیجه  و   بشری   دستاوردهای  و  علم  با  کلیسا  دین  منازعه.  شود  کشانده  انزوا 

  ایسایه  و  داد  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را   کشورها  دیگر  تدریجبه  غرب،   اجتماعی   فرهنگی  و  فکری   جهان  در
  عرصه   و  فکرانروشن  میان  در   خصوص به  را   دین  اجتماعی  کارکردهای  به  نسبت  بدبینی  و  انزوا   از

  که  بود  کشورهایی  از  یکی  غرب،   جهان  با  تاریخی  ارتباطات  واسطهبه  ایران.  گسترانید  ورزیسیاست
  ،« ناب  اسلام »  همچون  مباحثی  طرح   روازاین.  شد  مواجه  سکولاریزاسیون  چالش  با  هاییبرهه  در

  و  فکری  مدیا ناکار برای راهی گشایش تا بوده سکولارسازی چالش و یندا فر  برابر در طبیعی  واکنشی
  هایچالش  و  بحرانی  وضعیت.  شود  پیدا   متألهان  سوی  از  مردم   نیازهای   متن  به  گوییپاسخ  و  عملی

  بر علاوه  که  داشت  آن  بر  را   اسلامی  و  غرب   جهان  در  مسیحی  دانانالهی  مدرن،   شرایط  در  بشریت
 پایپیش  را   معاصر  جامعه  معضلات  با  مواجهه  عملیاتی  و  عینی  هایراه  دینی،   هایگزاره   و  هاآموزه 

  و   امروزین  زندگی  با  درآمیخته  و   منسجم   کل   یک  منزلهبه  دین  اساس  این  بر.  دهند  قرار  مؤمنان
  لهأمس   یا دغدغه  که  موضوعی هر نامحدود،   و   فراگیر  ایدامنه  با  تا گرفت   قرار  مدنظر  بشری  معضلات 

 زندگی   مدیریت  و  تدبیر  در  دین  دین،   دامنه  توسعه  با  اندیشه،   این  در.  دربگیرد   را   است  معاصر  انسان
 از.  دگرد می  مطرح   اجتماعی  سیاسی   گویپاسخ  عنوانبه  دین  و  شودمی  وارد   معاصر  انسان  جهانیاین

  نقش   در  و  بوده  فرد   یک  شرعی  مناسک   و  وظایف  و  شخصی  برنامه  کنندهتعیین  از  فراتر  دین  دیگر  سوی
  در  اجتماعی  نظامات  آن،   بر  مبتنی  که   گیردمی  قرار  سیاسی  و  اجتماعی  ساختارهای  سسؤم  و  منتقد

  و   منسجم  کلّ   یک  مثابهبه  دین  اعتبارسنجی  در  تواندمی   آنچه  حالبااین.  شودمی   ریزیپایه  جامعه
  روش  و  دینی  هایگزاره   با  دانانالهی   مواجهه  نوع  تبیین  د، کن  نقش  ایفای  آن   بودن  سیستماتیک

 زیر   اصلی  پرسش  بر  حاضر  مقاله  بنابراین.  است   معاصر  انسان  نیازهای  به  ناظر  هاآن  بندیصورت 
  چگونه  و  شاخصی  چه   با  دین  بودن  سیستماتیک  اعتبار   سنجش  امکان (  الف:  که   بود  خواهد  متمرکز

  قالب  در  که  شودمی   داده  پوشش  دیگری   ابعاد  مهم،   پرسش  این  به  پاسخ  ذیل  د؟گرد می  اعتبارسنجی
  الله آیت  و  تیلیش  پل  هااندیشه  هایمشابهت  و  ها تفاوت (  ب:  هستند  طرح قابل  زیر  فرعی  هایپرسش 
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 دین  دادن  نشان  سیستماتیک  در  دانانالهی  کوشش  آیا(  ج  چیست؟  سیستماتیک  الهیات   در  ایخامنه
  تحلیل  روش   با  پژوهش  این  در  اساس  این  بر   است؟  بوده  اجتماعی  و  تاریخی  هایضرورت   تابع  لزوماً 

  با   بارنخستین  را   سیستماتیک  الهیات  ادبیات  که  تیلیش  پل  مسیحی  دانالهی  آراء  بر  تکیه  با  و  تطبیقی
 مؤثرترین   از  یکی  عنوانبه  ایخامنه  اللهآیت  نیز  و  د کر   مطرح   عنوان  همین  با  کتاب  جلد  سه  نگارش

کید  با  که  ایران  در  مسلمان  دینی  رهبران  و  متفکران  تثبیت   در  دین  کلّی  طرح   بودگیانسجام   لزوم   بر  تأ
  شودمی  تلاش  پرداخته،  دین  از  سکولارانه  و  فردگرایانه   هاینگرش   با  مقابله  به   آن  اجتماعی  کارکردهای

  شناسانه روش   هایبایسته  از  از  یکپارچه  تحلیلی  متفکر،   دو  هایاندیشه   میان  علمی  ایمقایسه  ضمن
 . دگرد  ارائه سیستماتیک الهیات در هاآن بندیصورت  روش  و دینی های گزاره  با مواجهه چگونگی و

 . پل تیلیش 2-1
  الهیات  از  جلد  نخستین  م 1951  سال  در  وی.  آمد  دنیا  به   میلادی  1886  سال  در  تیلیش

 دانشگاه  در  سپس  و  شد  بازنشسته  1955  سال  در  الهیات  کانون  از.  داد  انتشار  را   خود  سیستماتیک
 1957  سال  به  هاروارد   در  را   سیستماتیک  الهیات  جلد  دومین.  کرد  تقبل  را   استادی  کرسی  هاروارد

  سال  به  و  پذیرفت  شیکاگو  دانشگاه  در  1962  سال  در  را   بازنشستگی  از  بعد  پست  دومین.  نمود  منتشر
  او  مهم آثار دیگر از. یافت انتشار دانشگاه همین سوی از سیستماتیک الهیات از جلد سومین 1963

  عشق، »  ، (1952)  «بودن  شجاعت»  ، (1948)  «مبانی  تزلزل   و  پروتستان  عصر»   هایکتاب  به  توانمی 
  ، (1955)  «واپسین  واقعیت  برای   وجوجست  و  مقدس  کتاب  دین »  ، (1954)  « عدالت  و  قدرت 

 متکلمان  مشهورترین  از  یکی  تیلیش.  برد  نام(  1959)  «فرهنگ  الهیات »  ، (1975)  «ایمان  پویایی»
  در  وی.  است  داشته  توجه  مسیحیت  مندینظام   و  بندیصورت   به   که  آید  شماربه  آمریکا   دانشگاهی

 . کرد  فوت ( ق 1384 و ش 1343 معادل) م 1965 سال
 ای الله خامنه. آیت3-1

  اندیشه   کلی   طرح   کتاب   او  از.  است  شده  متولد  مشهد   در  ش  1318  سال  در  ای خامنه  اللهآیت
  ده   دوره   یک   و  است   1353  سال  رمضان   ماه  در  او  های سخنرانی  کنندهمعرفی  که   قرآن  در  اسلامی
  با  دینی،   مفاهیم  از  زداییآشنایی  و  دین  به  سیستمی  نگاه  دغدغه  با  که  شده  منتشر  تفاسیر  از  جلدی
  الله آیت  دیدگاه  در.  است  یافته  نگارش   انتزاعی  نگاه  از  خروج  و   بشری   زندگی  مسائل   حل  هدف
  ها، پیام   ای،خامنه)  ندارد   وجود  دین  کمال   مسیحیت،   در  ادیان،   تکاملی  سیر  به  توجه  با   ایخامنه

  با   دیگر  سوی   از  و  داده  رخ  مسیحیت  و  یهود  معارف  نابودی  و  تحریف  سویی  از(.  31/05/1372
  ،بیانات   ای، خامنه)  است  شده  نهادینه  بشری   تاریخ   ذهن  در  اسلامی  معارف  گرفته، صورت   تلاش 

 گرفته   آن   از   را   حکومت  و  سازیتمدن   برای  مسیحیت  قابلیت  تحریف،   اساس  این  بر(.  30/5/1383
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  ارکان   و بسازد  جانبههمه  صورت به  را   جامعه  تواندمی  کندمی  ادعا که  دینی  عالم،   ادیان  میان  در.  است
  بنابراین(.  26/10/1368 بیانات،  ای، خامنه) است اسلام  دارد،  اختیار در را اجتماعی نظام  یك بنای
  وسطی   قرون  کلیسای  شده  تحریف  مسیحیتِ   دین  برای   «کنندنمی  تطبیق  باهم  تدیّن  و  تمدّن»  اینکه
  کردنمی  تطبیق  تمدّن آن با اصلًا  تدیّن،  آن که است بدیهی شدند؛  مواجه  تمدّن هاینشانه با که است

  (. 14/11/1376 بیانات،  ای، خامنه)
 رویکرد ساختارمند به دین در سنت مسیحی  .2

 شناختی دیدگاه تیلیش کلیات روش .1-2
 هدف اصلی:( 1

  نگرش  دین  به   نسبت  که  مردمی  برای  را   مسیحیت  که است  بوده  آن  تیلیش  دیدگاه  در  اصلی   هدف
  سازد  متقاعدکننده  و  فهمقابل  دارند،   برخور  دنیوی  احساسات  و  جدید   فرهنگ   از  و   داشتند  شکاکانه 

  از  ایمان  نمادهای  تفسیر  به  وی  اهتمام   روازاین(.  1/11:  تابی  سیستماتیک،   الهیات  مقدمه  کلسی،   اچ)
  انسان (.  3/5:  1963  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )  است   حاضر  عصر   فرهنگ  هایجلوه   طریق

 در  جدید   عصر  دنیوی  رهیافت  و  قدسی  معانی   با   شده  انباشته  میراث  بین  صنعتی  فرهنگ  با  معاصر
  تناهی، (  2  شکاکیت، (  1  :همچون  وجودی  مسائل  گویپاسخ  دین.  است  شده  واقع  مرزی  موقعیت

  در   که  باشدمی  معاصر  فرهنگ  زائیده  مسائل  این.  است  زندگی  معنای (  5  و  ابهام (  4  بیگانگی، (  3
  مسیحیت  سنتی  مفاهیم .  کنندمی  دریافت  را  مسیحی  نماد  یک  با  مناسب  پاسخ  هریک  برای  دین

  مفاهیم   مجدد  تفسیر  بیستم،   قرن  در  بنابراین.  ندارند  را   وجودی  مسائل  آن  به  پاسخ  برای   لازم  کفایت
 . است  لازم  بنیادین

  برآورده   را  کلیسا  نیازهای  باید   مسیحی  کلیسای   عملکرد  مثابههب  الهیات  وی   دیدگاه  از   همچنین
 دو   الهیاتی  -  کلامی  سیستم  که  کندمی  مطرح   ، «موقعیت»  و  «پیام »  قطبی  دوگانه  بیان  با  تیلیش.  سازد

 : کندمی برآورده را  بنیادین نیاز
  برای  حقیقت این تفسیر( ب (. الهیاتی مبانی جاودانه حقیقت) مسیحی پیام  حقیقت بیان( الف 

 تیلیش، ( )شود  پذیرفته  آن  در  باید  جاودانه  حقیقت  که  عصری   و  زمانی  موقعیت)  است  نسلی  هر
 . (1/3: 1951 سیستماتیک،  الهیات

 در   تغییرناپذیر  پیام   مثابههب  دیروز  کلامی  حقیقت  از  آمریکایی  بنیادگرایی  و  اروپایی  1دینیراست
  کنونی  موقعیت  با  تماسی  هاآن،  تیلیش  دیدگاه  از.  کنندمی  دفاع  فردا  و  امروز  کلامی  حقیقت  برابر

. اندبخشیده  جاودانه  اعتباری  متناهی،  و  فانی  امر  به  و  گفته  سخن  گذشته  موقعیت  از  و  اندنداشته
 هر   در  وجود،   از  را   خویش  خلاق  و  عصری   موقعیت  تفسیر  دیگر،   قطب  عنوانبه  موقعیت  کهدرحالی 
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  برابر  در( انجیل) پیام  تغییرناپذیر حقایق بر  کهزمانی تا نیز انجیلی الهیات. کندمی  بیان تاریخی دوره 
 پیام   این  که  دانست  باید  اما.  خورد می   پیوند  دینیراست  و  بنیادگرایی  با  ، ورزد   کیدأت  متغیر  اقتضائات

  جاودانه  پیام   تا  کردند  تلاش   دو  هر  بارت   و  لوتر.  نیست  یکسان  آن  با   اما  است،   مندرج  مقدس  کتاب  در
 « موقعیت»  در  آمیزشجاعت  مشارکت  تنها.  ندنمای  کشف  مجدداً   را   سنت  و  مقدس  کتاب  در  نهفته
  بر   تواندمی  کنند، می   بیان  خویشتن  وجود  از  را   جدید  انسان  تفسیر  که  فرهنگی  صور  تمام   در  یعنی

.  د نمای  غلبه  دینانهراست  افراطی  علاقه  و  اصلی  انجیل  در  نهفته  آزادی  بین  انجیلی  الهیات  فعلی  نوسان
 تیلیش، )  است  2«گرانهمدافعه  الهیات»  نیازمند  خویش  تکامل  برای  انجیلی  الهیات  دیگر  عبارت به

 (.5- 4/ 1: 1951 سیستماتیک،  الهیات
 عنوانبه بشارت   بر  مبتنی باید  ،کند حفظ  بخواهد  را   خود  خاص  مسیحی  سرشت  تدافعی  الهیات

.  است   عنصر   دو  این  تلفیق  الهیاتش  در  تیلیش  هدف .  باشد  بیاناتش   از  هریک   معیار   و  جوهر
 الهیات آمیزبشارت  سرشت تأثیر تحت قدرآن وی خود اما ، است تدافعی الهیاتش گرچه کهطوریهب

  طریق   از  یعنی  ، کند  کار  الهیاتی  حلقه  درون  در  الهیات   عالم  دارد   ضرورت  که  ورزد می  اصرار  که  است
 .آورد دستهب را  هاآن روحانی،  هایواقعیت در «مشارکت» و «تجربه»

 داند، می  نظامند  الهیات  خاستگاه   تنها  را   مقدس  کتاب  که  جدید  دینیراست  دیدگاه  رد   با  تیلیش
  توانستنمی  نداشت،   وجود  بشری   تاریخ  در  آن  برای  ایآمادگی  مقدس  کتاب  پیام   اگر  که  دارد می   بیان

  مطلب  حاوی  مقدس  کتاب   در  موجود  هایکتاب  از  بیش  مقدس  کتاب  پیام   که ازآنجایی.  شود  دریافت
  الهیات  اصلی  خاستگاه  اینکه  با .  دارد   خاستگاهی  نیز  مقدس  کتاب  از  غیر  نظامند  الهیات.  است

  بر   مبتنی  مسیحی  کلیسای  که  است  وقایعی  درباره   اصلی  مدرک   زیرا   باشد، می   مقدس  کتاب  نظامند
  که   الهیات  عالم  توسط  نظامند،   الهیات  برای  خاستگاهی  عنوانبه  مقدس،   کتاب  مطالب.  هاستآن 

  تفسیر  الهیاتی  لحاظ  از  که  باشدمی  واقعیاتی  دلبسته  بلکه  ، نیست صرف  تاریخی  واقعیت  دلبسته  فقط
  استفاده   مقدس  کتاب  از  کههنگامی  نظامند  الهیات  عالم  بنابراین  .گیرد می  قرار  دسترس   در  اند، شده
تلویحیبه  ،کندمی    و   اصلاح   تاریخ  کلیسا،   تاریخ  با  همراه.  دنمایمی  استفاده  کلیسا  تاریخ  از  طور 

 (. 17-16: تیلیش پل توماس،  وودهی جان) است  نظامند الهیات برای دیگری  خاستگاه فرهنگ
 آمیز:گری و بشارتالهیات مدافعه( 2

  کار هب  باید  را   همبستگی  روش  روازاین.  باشدمی  آمیزبشارت   هم  و  است  تدافعی  هم  الهیات
  الهیات  گرانهمدافعه  الهیات.  است  الهیات  فرعی  بخش  هر  از  بُعد  یک  مسیحیت  از  دفاع.  گرفت
  به  ، آورد می  فراهم  موقعیت  که  ابزارهایی  با  و  جاودانه  پیام   قدرت   با  الهیات  این.  باشدمی  گوپاسخ

 انسان(.  6/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  دهدمی   پاسخ  موقعیت  در  موجود  مسائل
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  مستلزم   گری مدافعه.  باشد  داشته  سائل  شخص  با  را   مشترکی  زمینه  باید  سؤال  به  گوییپاسخ  منظورهب
 زمینه  این  که   دارند  هراس  انجیلی  متکلمان  لکن .  باشد   مبهم  زمینه  این   هرچند  است،   مشترک   زمینه

  « موقعیت»  حیطه  به  توان نمی  انجیلی   متکلمان  نظر  در  بنابراین.  ببرد   میان  از  را   پیام   همتاییبی  مشترک، 
 الهیات   تیلیش  دیدگاه  از.  کرد   ارائه  موقعیت  در  نهفته  مسائل  به  تواننمی  را   پاسخی  هیچ  و  شد  وارد 

  را  مقدس  کتاب  هایپیام   صرفاً  تواننمی  و  گیرد   کارهب  را   خویش  عصر  مفهومی  ابزارهای  باید  انجیلی
  مقدس   کتاب   نویسندگان  مفهومی  موقعیت  از  تواندنمی  بکند،   هم   را   کار  این  اگر   حتی.  کند  تکرار

  الهیات  اگر   دیگر  سوی  از.  یابد   رهایی  «موقعیت»  لهأمس  از  تواندنمی  الهیات  بنابراین.  بگریزد 
  خود  هویت  نباشد،   مبتنی  خویش  هایگزاره   از  هریک  ملاک  و  جوهر  عنوانبه  انجیل  بر  گرانهمدافعه

 .دهدمی دست از را 
. جزئی   و   انتزاعی   های قطب   بین   نه   کند، می   حرکت   عینی   و   کلی   های قطب   بین   مسیحی   الهیات 

 اتحاد  نقطه  آن .  است  کلی   مطلقاً   حال درعین   و  عینی   مطلقاً   که   است   پذیرفته   را   چیزی  مسیحی   الهیات
. شود می   توصیف .«  است  گشته   بدل   جسم   به   مسیح   عیسی   در   لوگوس »   آموزه   در   کلی   و   عینی   تنش 

 دربر  را  جزئی  هر   « کلیت »  زیرا  ، شود   فهمیده  نباید  جزئی  و  انتزاعی  تعارض  مثابه ه ب  تعارض  این  بنابراین 
 دربر  را   کلیت   زیرا   نماید، می   باز   را   دیگر   عینی   امر   هر   « عینیت »   و   دارد   دربر   را   عینیت   زیرا   گیرد، می 
 و   باشد   وجودی   کاملاً   رابطه  تواند می   او  با   رابطه  است،   « عینی   مطلقاً »   تاآنجاکه  مسیح   عیسی .  گیرد می 

 و  گیرد می   دربر  را   دیگر   ممکن   روابط   تمام   بالقوه   طور ه ب   او  با   رابطه   ، باشد می   « کلی   مطلقاً »   تاآنجاکه 
 (. 18- 17/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )   باشد   نامتناهی   و   شرط   و   قید بی   تواند می   رو ازاین 

( فلسفه )  کلی   لوگوس  میان  تعارضی  و   دارد  وفاق مسیحی  پیام  با باشد  فعال  کجا  هر  در لوگوس  بنابراین 
 فلسفه  و   الهیات   بین   بنابراین .  نیست   مسیح   در (  است   گردیده   جسم   که   لوگوسی   یعنی )   عینی   لوگوس   و 

 هستی  له أ مس هریک   هرچند (. 28/ 1: 1951 سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  ندارد  وجود  تعارضی  هیچ 
 الهیات  و   پردازد می   هستی   حیث   از   هستی   ساختار   به   فلسفه .  سازند می   مطرح   متفاوتی   منظرهای   از   را 
 (.22/  1:  تا بی  ، 1951  سیستماتیک،  الهیات   تیلیش، )  پردازد می   «ما »   برای  هستی  معنای به 
 روش همبستگی: ( 3

  رویکردهای  تمام   انندم  سیستماتیک  الهیات  که  است  آن  از  حاکی  شناختیروش   عقلانیت  اصل
 طریق  از  را   مسیحی  ایمان  مضامین  3همبستگی  روش .  کندمی  پیروی  «روش »  از  واقعیت،   به  علمی

 الهیات   تیلیش، )  دهدمی   توضیح  دارند،   متقابل  پیوند   که  کلامی  هایپاسخ  و  وجودی  الاتؤس
 در   «موقعیت»  و  «پیام »  میان بخشیدن  پیوند  و  اتحاد  روش   روش،   این(.  59/  1:  1951  سیستماتیک، 

  در   موجود  مسائل  که  سیستمی.  است  جدید  اندیشه  با  مسیحی  پیام  سازگاری  دیرین  لهأمس  به  پاسخ



 95 بهمن و علیزمانی( )قاسمی قلعه ...    و   دینی   های گزاره   به   سیستماتیک   رویکرد   از   شناسانه روش   های بایسته   

  از  را  هاپاسخ  ،کلامی  سیستم  این.  سازدمی  مرتبط  مسیحی  پیام   در  مندرج  ایه پاسخ  به  را   موقعیت
  هاآن  پیوند  بدون  را   هاپاسخ  و  کندمی  عمل  گرانهمدافعه  الهیات  در  که  گونهآن  کند، نمی  استنتاج  مسائل

  ،سیستم  این  بلکه.  دنمایمی  عمل  انجیلی  الهیات  در  که  گونهآن  دهد، نمی   توضیح  مسائل  با
  است   «الهی  تجلی   و   بشری   وجود»  و   «هاپاسخ  و   مسائل»  و  «موقعیت  و  پیام »  میان  پیونددهنده

 (. 8-7/ 1: 1951 سیستماتیک،  الهیات تیلیش، )
 عامل  دو   میان   متقابل   وابستگی   کلامی،   های پاسخ   و   وجودی   مسائل   بین   بستگی، هم   روش   در 
 مطرح   کلامی   هایپاسخ   و   وجودی   مسائل   متقابل   وابستگی   و   استقلال   روش   این   در .  دارد   وجود   مستقل 

 تحلیل  از   را (  پاسخ )   الهی   تجلی   زیرا   ، کرد   اتخاذ   توان نمی   پاسخ  از   را   له أ مس  و   لهأ مس  از   را   پاسخ .  است
 موقعیت  تعارضات   در   انسان )   وجودی  له أ مس   همچنین  و  نمود   اخذ   توان نمی (  له أ مس )   بشری   موقعیت 
 (.13/  2:  1957  سیستماتیک،  الهیات   تیلیش، )   آید   شمار ه ب   وحیانی  پاسخ   منبع   تواند نمی (  وجودی 

 معناداری  که  دهدمی  نشان  و  کندمی  بشری   موقعیت  تحلیل  ، وجودی  مسائل  طریق  از  الهیات
  رو ازاین.  است  بشر  وجودی  مسائل  با  همبستگی  درصورت   مسیحی  پیام  و   وحی  بر   مبتنی  های پاسخ

 شود می   نامیده  «وجودی»  امروزه   که  باشدمی  وجودی  مسائل  به  پاسخ  ، مسیحی  پیام   نمادهای
 در   مندرج  مسائل   برای   را   هاییپاسخ  مسیحی،  پیام(.  61/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )

  منابع، طریق  از الهیات. هستند  مندرج وحیانی رویداد  آن در هاپاسخ این. کندمی مهیا  بشری  وجود
 تحلیل   و  مسائل  از  تواننمی  را   پاسخ  محتوای.  دنمایمی  استخراج  را   مربوطه  هایپاسخ  معیار  و  واسطه
  ،دگرد نمی محسوب  پاسخ الا و ، شودمی گفته  بشر وجود به مافوق از پاسخ  کرد، اتخاذ بشری  وجود

 و  مسائل  رابطه(.  62/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  است  لهأمس  بشری   وجود  خود  زیرا 
  در   نامناسب  روش   سه  جایگزین  همبستگی  روش .  باشدمی  متقابل  طورهب  همبستگی  رابطه  ها، پاسخ
  الهیات   تیلیش، )  از  عبارتند  که  شود، می  انسان  معنوی  وجود  به  مسیحی  ایمان  محتوای  پیوند

  ساختار (  ج  گرایانهانسان  یا  گرایانهطبیعت(  ب  گرایانهفراطبیعت(  الف(:  6/  1:  1951  سیستماتیک، 
  همبستگی   روش(.  متناقض  بیان  قالب  طریق  از  انگاریدوگانه)  نهادن  طبیعی  شالوده  بر   را   فراطبیعی

  یا  ببرد   بین  از  را   لهأمس  و  وجودی  وضعیت  اهمیت  تواندمی  پاسخ  زیرا   ، نیست  امان  در  نیز  تحریف  از
(.  2/16: 1957 سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، ) ببرد بین از را  پاسخ وحیانی خصیصه تواندمی لهأمس

  های روش   هایاستلزام   که   است  کرده  تلاش   تنها  و  نکرده  ابداع  را   جدیدی  روش   که  است  معتقد  تیلیش
 (. پیشین) کند روشن را  گرانهمدافعه الهیات روش  یعنی سنتی
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 الهیات سیستماتیک: ( 4
/ 1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )   است   مسیحی   ایمان   محتواهای   روشمند   تبیین   ، الهیات

 هایگروه   به   کلامی  کار   تقسیم   به   مسیحی،   ایمان  در   « عینی »  و   « کلّی »   هایقطب   بین   تنش (.  28
 ساختاری   و   تاریخی   های شاخه   به   الهیات   تقسیم   بنابراین .  انجامد می   منظم   ساختاری   و   تاریخی 
 سیستماتیک   الهیات  و   گیرد می   دربر   را   تاریخی   های پژوهش   تاریخی،   الهیات .  است  ناپذیر اجتناب 

 الهیات)   گری مدافعه   عناصر  که  سیستماتیک   الهیات(.  پیشین )  باشد می   فلسفی   مباحث  شامل 
 صورت رسمیبه   و   یافته تنسیق   عقائد   اهمیت   بر   کید أت )   اندیشی جزم   ، (همبستگی   روش   با   دهنده پاسخ 

 الهیات  تیلیش، )   رسد می   نظر به   اصطلاح   ترین متناسب   گیرد، می   دربر  را   اخلاق   و (  شده   تصدیق 
 دین   تاریخ   و   کلیسا   تاریخ   مقدس،   کتاب   سیستماتیک  الهیات   منابع (. 33- 32/  1:  1951  سیستماتیک، 

 برای  تنها   سیستاتیک  الهیات   منابع (.  36- 35/  1:  1951  سیستماتیک،  الهیات   تیلیش، )   است   فرهنگ  و 
 در   شناسا  فاعل  مشارکت  بر  مبتنی   که   کند  مشارکت  هاآن   در   تجربه  طریق  از   که  باشد  منبع  تواندمی   کسی 

 تحلیل   جایگزینی   همان   این (.  40/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )   است   روحانی   هایواقعیت 
 طریق  از  تنها   الهیات   موضوع  4. است  وجودی   تجربه  و  عرفانی   واسطگی بی   جای ه ب   فاصله   با   و  دلانهفارغ 

 یا   بودن »   نهایی   معنای  در  را   خودش   مشارکت،   آن   در   گر آزمون   متکلم   و  باشد می   پذیرتحقیق   مشارکت
 سیستماتیک   الهیات  منبع(.  45- 44/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )   اندازد می   خطر به   « نبودن 

 تیلیش، )   رودمی   فراتر   مسیحی  تجربه   محدوده   از  حتی   که   جدیدی   های تجربه   جذب  است،   « باز   تجربه » 
 منبع  عنوان به  نه  را   دینی   تجربه   الهیات  بشری   وضعیت  در  تأمل  با(.  46/  1:  1951  سیستماتیک،  الهیات
 دینی  تجربه   بنابراین   و   شود می   معرفی   سیستماتیک   الهیات   به   وابسته   وسیله  عنوان به   بلکه   ، مستقل

 (.47/ 1: 1951 سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  موضوعیت   نه   و   دارد   طریقیت 
  ضرورت  با  قضیه  یک  آن  در  که   نیست   ریاضیات  سیستم   مانند  یعنی  قیاسی  شکل به  کلامی  سیستم

  سیستم   کل  به  تواندمی  فکری  دربرداشت   تغییر  که طوریهب  شود،   استنتاج   دیگری   قضیه  از  عقلانی
  بندی صورت   ایگونههب  قدیم،   و  جدید  مسائل  به  را   جدید  هایپاسخ  الهیات  لکن.  برساند  آسیب

 است  برخوردار  پویایی  وحدت  از  و  گسلدنمی  را   خرأمت  و  متقدم   هایبخش  بین  وحدت  که  کندمی 
 (. 3/ 2: 1957 سیستماتیک،  الهیات تیلیش، )

 عبارتند  معنا  دو  این   که  شودمی  خلط  غیرموجه  و   موجه  معنا  دو  بین  همواره   سیستماتیک  الهیات
)از   انسجام   معنایهب  که  هاگزاره   سازگاری(  نخست(.  3/3:  1963  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، : 

  روابط  و  کنندهتعیین   اصول   طریق  از  عناصر   و  اجزاء   اتحاد  و   مفاهیم  و  نمادها  بین  روابط  کشف  فکری، 
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  معنایهب  که  وحیانی  تجربه  با  بیگانه  منابع  از  کلامی  هایگزاره   استنتاج(  دوم   .(موجه)  است  پویا  متقابل
 .(غیرموجه)  است وحیانی  تجربه سازیعقلانی

 نمادین  زبان  با  و(  بستههم  پاسخ  و  لهأمس  زوج  5)  بخش  پنج  در  را   سیستماتیک  الهیات  تیلیش
 با   چگونه)  جدید  فرهنگ  شکاکانه  لهأمس  به  لوگوس   نماد  پاسخ(  نخست:  است  کرده  تدوین  دین

 جدید   فرهنگ  تناهی  لهأمس  به   خالق  عنوانبه  خدا   نماد  پاسخ(  دوم (  بشناسیم؟  توانیممی  قطعیت
 عیسی   نماد  پاسخ (  سوم   .(ما  حیات   تهدیدکننده  و  مخرب  نیروهای  برابر  در  ایستادگی  چگونگی)

(  چهارم (.  دیگری   و  خود  در  بیگانگی   تجربه  درمان)  جدید  فرهنگ  بیگانگی  لهأمس  به  مسیح  عنوانبه
  اخلاق،  کهدرحالی  است،   اصیل  ما  زندگی  چگونه)  جدید  فرهنگ  ابهام   له أمس  به  الهی  روح  نماد  پاسخ
 معناداری  لهأمس  به  خدا   ملکوت   نماد  پاسخ(  پنجم.(  هستند  مبهم  کاملاً   ما  فرهنگی  مظاهر  و  اعمال
 ماهیت»  عنوان  با  انتزاعی  صورت هب  که  شوندمی   تجزیه  نیز  فرعی  تقسیم  سه  به  هاآن  همچنین.  تاریخ
 . است ما زندگی «فعلیت» و «وجودی گسستگی» ، «ذاتی

 مشارکت در حلقه کلامی الهیاتی:( 5
 تصدیق  خود   غایی  مشغولیدل  مثابهه ب  را   کلامی  حلقه  محتوای  که  بود  متکلم  توانمی   شرطیبه

  بودن،   کلامی  حلقه  درون  ملاک.  دارد  بستگی  مسیحی  پیام   به  نسبت  خاطرنهایی  تعلق   به  امر  این.  کرد
  سیستماتیک،  الهیات  تیلیش، )  دارد   بستگی  خود  غایی  مشغولیدل  عنوانبه  مسیحی  پیام   پذیرش 
 ایگونه به   را   آن  حقیقت  ورزد، می   مشارکت  جدید  هستی  در  اینکه   برعلاوه   متکلم   (.8-11/  1:  1951
 یعنی   ، است   خودفرارونده  عقل  و  وَجدی  عقل   ایمان،   محتوای  پذیرش   ابزار .  کند می   بیان  مندانهروش 
 صوری   یا   ابزاری   عقل   کلامی،   پژوهش  ابزار   همچنین   و .  است   گرفته  فرا   را   آن   واپسین   بستگی دل   که  عقلی

 بلکه  ، آورد نمی   وجودبه   را   آن   محتوای  یعنی  نیست،   سیستمی  الهیات   منبع  عقل  بنابراین.  باشدمی 
. ندارد   اثر   شده   پذیرفته  محتوای   در   پذیرنده   صوری،   پذیرش   عمل  در .  گیرد می   فرا   را   عقل  ایمان،   محتوای 

 .  شود می   درک   ابزاری   عقل توسط   و   پذیرش   وجدی   عقل   توسط   کلامی   ملاک 
 نبودن   و   بودن   آن،   موضوع (  ب .  باشد   کلی   باید   الهیات (  الف :  از   عبارتند   الهیاتی   هر   صوری   ملاک   دو 

 محتوایی  از   استقبال   تنها .  کند نمی   اشاره   خاصی   آموزه   یا   نماد   محتوا،   هیچ   به   بنابراین   . سازد   معین   را   ما 
 امر   به   نهایی   و  واپسین   بستگی دل »   الهیات،   موضوع .  کند  تعیین   را   ما   عدم   و  هستی   تواند می   که  د نمای می 

 موضوع   به   تواند می   ها آن   موضوع   که   باشد می   کلامی   هایی گزاره   آن   تنها .  است  « نهایی   و   واپسین 
 کند  ایفا   نقش   ابتدایی   های بستگی دل   عرصه   در   الهیات   نباید   بنابراین .  شود   بدل   ما   واپسین   بستگی دل 

 مرزبندی»   الهیات،   صوری   اصل   نخستین   رو ازاین (.  12- 11/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، ) 
 .است  « ابتدایی   دلبستگی   و  واپسین  بستگی دل   میان 
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 همبستگی بین دین و فرهنگ معاصر ( 6
  بنابراین .  باشدمی   تاریخی  مسیحیت  و  معاصر  جدید  فرهنگ  بین  واسطه  سیستماتیک  الهیات

 ایمان  جانب  از  پذیرش   به  معاصر  فرهنگ  و  است   نیازمند  معاصر   فرهنگ  جانب  از  پذیرش   به  ایمان
  هنری   برجسته  هایسمبل  در  که  کندمی  مطرح   را  بنیادین  مسائل  بشری  موقعیت  و   شرایط.  دارد   نیاز

  نمادهای  در  ها پاسخ  که   دهندمی  پاسخ   بشری  مسائل   آن  به  دینی  سنن.  یافت  توانمی  را   ها آن  ظهور
 در  همواره   که  است  ایگونههب(  فرهنگ  و  دین  رابطه)  فرهنگ  و  دین  بین  همبستگی. است  متجلی  دینی

  همانند  یا  و  وگوگفت  یک  در  دادن  پاسخ  و  کردن  الؤس  قالب  در  که  است  واحدی  کل   عینی  واقعیت
  جوهر و فرهنگ  دین،  صورت   که  باشدمی هنری اثر یک در( جوهر) محتوا و  صورت  بین همبستگی

 (. 246-245/ 3: 1963 سیستماتیک،   الهیات تیلیش، ) است دین فرهنگ
  امر   رهایش)  دنیوی   امر تقدیس صلا (  نخست:  از  عبارتند  فرهنگ   و  دین  رابطه  به  مربوط  اصول 

  گری میانجی  و   وساطت  بدون  آن  در  و   شودمی  یافت  الهی  روح  آزادی  در  اصل  نخستین  (:دنیوی
  فرهنگ  بر  خود  ثیرگذاریأت  برای  الهی  روح.  است  روحانی  حضور  ثیرأت   معرض   در  دنیوی  امر  کلیسا، 

  همگرایی  اصل(  دوم (.  246/ 3:  1963  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )  نیست   منحصر  دین  مقوله  به
 برابر  در  نیست  قادر  و  است  معطوف  قدسی  امر  سویبه   دنیوی  امر   :دنیوی  و  قدسی  امر  تقارب  و

 دنیوی   امر  روازاین.  باشد می   معناییبی  و  محتواییبی  منجربه  زیرا   ، کند  مقاومت  خودفراروی  کارکرد 
.  باشد   داشته  وجود  دنیوی  امر  بدون  تواندنمی  نیز  قدسی  امر.  یابدمی  سوق  قدسی  امر  با  اتحاد  سویهب

 الهیات   تیلیش، )  شودمی   محتواییبی   و  تناقض  دچار  واپسین،   بستگیدل  نام به  قدسی  امر  انزوای
  مفهوم  معنایه ب)  دین  :فرهنگ  و  دین  ذاتی  پیوستگی  اصل(  سوم (.  247/  3:  1963  سیستماتیک، 

  الهیات  تیلیش، )  است  دین  صورت  فرهنگ   و  فرهنگ  جوهر(  غایی   بستگیدل  یعنی  دین  وجودی
  زیرا ، کند  بیان فرهنگ بدون را  خود تواندنمی معنادارش سکوت  در  حتی دین(. 42: 1959 فرهنگ، 

  و   ژرفا  نهایی،   امر  نهایی،  بُعد  بدون  فرهنگ   و   گیرد می  فرهنگ  آن  از  را   خود  بیان  صور  تمام   دین
  نمادهای(.  248/  3:  1963  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  دهدمی   دست  از  را   خود  استیفاناپذیر

  و   درمان  پیام   مسیحی،   پیام .  است  شده  داده  بشر  وجودی  هایپرسش  به  که  هستند  هاییپاسخ  دینی
.  است  گوپاسخ  دین  و  پرسشگر  فرهنگ  بنابراین.  باشد می   ما  وجودی  وضعیت  با  متناسب  رستگاری
  و   ما  وجود  معنای  و  شالوده  غایی،  بستگیدل  به  اشاره   بلکه  ، نیستند  مهمل  و  پوچ  مسیحی  نمادهای

 تیلیش، )  باشند  هم  جوار  در  نه  و  هستند  یکدیگر  درون   در  فرهنگ  و  دین  بنابراین.  باشدمی  هستی  کلیّت
 (.50-49: 1959 فرهنگ،  الهیات
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 شناختی دیدگاه تیلیش . کلیات معرفت2-2
 ویژگی عقلانی در الهیات سیستماتیک ( 1

  وی  دیدگاه  از.  کندمی  مخالفت  قدرت   و  معنا  مبدأ   با   نسبت  در  عقلی   شناخت  حصر   با  تیلیش
 مبدأ   از  عقل(.  81/  1:  1951  سیستماتیک،  الهیات  تیلیش، )  است  تناهی  از  برخوردار  و  محدود  عقل
 از.  دارد   آگاهی  خویشتن  نامتناهی  نهکُ   از  عقل  اما.  باشدمی  برخوردار  تناهی  از  و  یافته  انفصال  معنا

  عقل.  است  وجودی  تحول   به  نیازمندی  و  نداشته  انحصار  نظری   شناخت  به  شناخت  یندا فر  وی  دیدگاه
  وهبی،   معارف  و  الهی  افاضه  تحت.  باشدمی  ایمان  محتوای  پذیرش   ابزار  وجدی  عقل  و  خودفرارونده

  تعارض  و  بندیقطب  وجودی،   شرایط  و  موقعیت  در  عقل.  است  مطرح  الهی  عقل  و  یافتهنجات  عقل
 . دارد  وجودی

  الهیات  تیلیش، )  است  برخوردار   هاییویژگی  از  سیستماتیک  الهیات  در  عقلانی  خصیصه
 کهدرصورتی  متکلم  :معناشناختی  عقلانیت (  الف(.   57-55/  1:  1951  سیستماتیک، 
  را  هاآن   باید  ، دانست  مفید  و  ثرؤ م   مسیحی  ایمان  مضامین  تبیین  برای  را   فلسفی  و  علمی  اصطلاحات

  ایضاح   را  مرادش  باید  الهیاتی  عالم.  است  توجه  مورد   معناشناختی  وضوح  کار  این  در.  بگیرد  کارهب
  مهارکننده معنای یک  حول  را   ها آن و  مربوط هم به را  کلمه  یک معانی همه آگاهانه  الهیات  عالم .  کند

.  کندمی  تعیین  را   معنادار  گفتمان  ساختار  عقلانیت،   این  :منطقی  عقلانیت(  ب .  سازدمی  متمرکز
  طبق   بر  باید  الهیات  عالم  استدلال  تنها  که  نیست  معنابدان  این  و  است  صوری  منطق  به  وابسته  الهیات

  استثنابی  ، شود  مرتکب  باید  ضرورتاً   الهیات  عالم  که  تناقضاتی  بلکه  ، باشد  معتبر  منطق  قواعد
  : شناختی روش  عقلانیت(  ج.  نیستند  تناقض  منطقی  لحاظ  از  ها آن   یعنی  ، منطقی  نه  و  اندوجودی

 نظامند و  روشمند که حیث آن از است عقلانی  الهیات. کندمی تعیین را  هاگزاره  بیان و  استنتاج شیوه 
 . سازدمی نظام  یک و  گیرد  انجام  عقلانی  و سازگار  ایشیوه   به باید الهیاتی تأمل. است
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  بلکه  ، دنمای  بیان  را   غیرمنطقی  گفتار  ندارد   قصد  متناقض  جملات  با  مسیحی  پیام   بنابراین
 مسیحی   وجود  نامحدود  هایتنش  از  منطقی  بنابراین  و  باشد  داشته  پذیرفهم  و  مناسب  بیان  خواهدمی 

 فراتر  بشری   احتمالات  و  انتظارات  تمام   از  خدا   عمل  که  است  راسخ  عقیده  این  بیان.  دهد  دستهب  را 
  های گزاره   سازگاری  سیستماتیک،   صورت .  پاشدنمی  فرو  را   محدود  و   متناهی  عقل  لکن.  رودمی 

  مسائل   از  ایمجموعه  به  سیستم.  کندمی   تضمین  مندانهروش   معرفت  هایحیطه  تمام   در  را   شناختاری
  ناحیه   از  سیستماتیک  صورت .  ورزد می  اهتمام   هستند،   خاصی  موقعیت  در  حلّ راه  خواستار  که  واقعی

 از متشکل است کلیتی سیستم)  قیاسی سیستم با خلط( الف: است گرفته قرار انتقاد مورد  دیدگاه سه
  محبوس (  ج.  آن  از  امتناع  و  تربیش  پژوهش  راه  انسداد(  ب(  دهش   استنتاج  نه  و  سازگار  هایعبارت 

 (.  58/ 1: 1951 سیستماتیک،   الهیات تیلیش، ) معنوی حیات خلاقیت شدن
 معناشناسی عقل ( 2

(: 1/70:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  است  مفهوم   دو  دارای  5«عقل»  تیلیش   دیدگاه  از
  را  آن  و  کرده  درک  را   واقعیت   تا   سازد می  قادر  را  ما   که  ذهن  ساختار  آن:  6شناختیهستی  عقل (  الف
 نافذ  و  ثرؤم  بشری   ذهن   ابزاری  و   عملی  زیباشناختی،  شناختاری،  کارکردهای  در  عقل   این .  دهیم  تغییر
  «لوگوس »  کلاسیک  عقل.  باشدمی  عناصر  سایر  کنار  در  عنصری   شناختاری  ماهیت  بنابراین.  است
  عقل   :7ابزاری  عقل(  ب.  کندمی  تعیین  را   وسائط  دوم   وهله  در  و  باشدمی  غایات  کنندهتعیین  که  است

  اعمال   به  که  ماندمی  باقی  عقل  کلاسیک  مفهوم   شناختاری  جنبه  تنها  و   یافتهتنزل   استدلال  قوه   به
  شناختیهستی  عقل  ملازم   ابزاری  عقل  اغلب.  پردازد می  غایات  برای  وسائط  اکتشاف  و  شناختاری

  شناختی،هستی  عقل   از  ابزاری  عقل  انفصال.  سازد می  برآورده  را   عقل  هایخواسته  استدلال  و  است
.  یابد  انحطاط  و  رفته  تحلیل  ابزاری   عقل  آن  براساس  همچنین  و  کندمی  سلب  انسان  از  را   انسانیت

 عقل  مولود  دینی  موضوعات  اگر .  باشدمی  معنادار  شناختیهستی  عقل  از  ایجلوه   عنوانبه  ابزاری   عقل
  پرستیخرافه  به  دین  ، یابد  استیلا  ابزاری  عقل  و  شوند  بدل  خرافی  موضوعات  به  ، باشند  ابزاری

  عقل   از   استفاده.  کند می  رد   را  شناختیهستی  عقل   با   ابزاری   عقل  خلط  الهیات   بنابراین .  گرایدمی 
 فرق کاملاً  شناختیهستی عقل  با رابطه در وضعیت این. نیست وجودی لهأمس هیچ متضمن ، ابزاری

 مشارکت  جدید  هستی  در  تواندمی  و  دارد   قرار  انفصال  و  تناهی  معرض   در  شناختیهستی  عقل  دارد، 
  باید  بلکه  سازد،   متمایز ابزاری عقل  از را  شناختی هستی عقل  تنها نه باید انسان الهیات  حوزه  در. کند

  مختلف  مراحل  در  آن  وضعیت  از  را (  الوجودصرف   با  اتحاد  در)  شناختیهستی  عقل  ذاتی  کمال
 . نهد تمایز تاریخ و حیات وجود، عرصه در فعلیتش
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 ساختار عقل ( 3
  درک  را   واقعیت  تا  سازد می  قادر  را   ذهن  که  است  ذهنی  ساختار(  لوگوس )  شناختیهستی  عقل

  بندی قالب  و   درک   واقعیت  با  متناظر  ساختار   براساس   را  واقعیت  عقل .  کند  بندیقالب  را  آن  و  کرده 
  لوگوسی  ساختار  و   کنندهبندیقالب  و  مدرکِ   نفس  عقلانی  و  لوگوسی  ساختار  میان  ارتباط  در.  دنمای

  عقل ارتباط مورد  در  اصلی توصیف نوع چهار. دارد  وجود متفاوتی هایتبیین  مدرَک  جهان عقلانی و
 نمایدمی  رخ  عینی،   واقعیت  عقلانی   ساختار  و  ذهن  عقلانی  ساختار  یعنی  ابژکتیو  عقل  و  سوبژکتیو

 (: 76-75/ 1: 1951 سیستماتیک،  الهیات تیلیش، )
 ( رئالیسم) عینی واقعیت از ذهنی عقل بودن مولود( 1
 (آلیسمایده) آن فعلیت و ذهنی عقل آفریده عینی عقل( 2
 ( گراییکثرت  و انگاریدوگانه) دو آن کارکردی پیوستگی بهم و  شناختیهستی استقلال( 3
 ( انگارییگانه) بنیادیوحدت( 4

  و   عقلانی  پذیرش   : واقعیت  درک(  الف :  است  کارکرد  دو  دارای(  ذهنی)  سوبژکتیو  عقل   ساختار 
  و   شناختاری  عناصر  بندیقطب  جنبه   این  در.  باشدمی  چیزی  هر  ذهنی  ماهیت  و  عمق  به  نفوذ

. دارد  حضور عاطفی عنصر عقلانی عمل هر در که گفت توانمی   روازاین. یابیمدرمی  را  زیباشناختی
  تبدیل  تنیده  درهم   کلّ   به  معین  ماده  آن  در  که   جهان   و   محیط  به  عقلانی  واکنش  : آن  بندی قالب(  ب
 در  ذهنی  عقل.  کنیممی  ملاحظه  را  سازمانی  و  اندامی  عناصر   بین  بندیقطب  جنبه  این  در.  شودمی 
  ساختار  و  واقعیت   عقلانی   ساختار  بنابراین  کند، می  بیان  را   واقعیت  واکنش  و   پذیرش   دوگانه  یندا فر

 الهیات   تیلیش، )  ندارند  ایستا  حالت  و  هستند  واجد  را   ثبات  در  تغییر  و  تغییر  در  ثبات  ذهن،   عقلانی
  و   طبیعت.  است   خلّاق  ذهن  میزان  همانبه  عینی  واقعیت  و  حیات(.  77/  1:  1951  سیستماتیک، 

  امر   در  طبیعت  و  تاریخ  عرصه در  کهنه  و  تازه .  آورند پدید  توانند نمی  را   عقل  با  متعارض چیزی  تاریخ
  الهیات  تیلیش، )  باشدمی  پویا  هم  و  ایستا  هم  زمانهم  که  پیوندندمی  همهب  عقلانی  واحد

 (.  79/ 1: 1951 سیستماتیک، 
  از   آن  واقعی  حیات  در  عقل  بنیادی  ساختار  اما  ، است  وجودی  قیود  سیطره   تحت  اینکه  با  عقل

 کنند؛می  حرکت  یکدیگر   علیه  وجودی  قیود  و  شرایط  تحت  عقل  ساختاری   عناصر.  رودنمی  میان
  تیلیش، )  است  زیر  متعارض  هایبندیقطب  دارای  وجودی  قیود  و  شرایط  تحت  در  عقل  روازاین

(  ب  عقل؛   نهکُ   و  ساختار   بندی قطب(  الف (:  94-83/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات
( ج  ؛(  150/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  عقل  ایستای  و  پویا  عناصر  بندیقطب
 عقل (.  153/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  عقل  عاطفی  و  صوری  عناصر  بندیقطب
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  الهیات   تیلیش، )  است  «وحی»  جویوجست  به  ملزم  خویش،   وجودی   وضعیت  تصدیق  ضمن  در
 وحدت  جویوجست  در  عقل  وجودی  قیود  و   شرایط  تحت  در(.  83-82/  1:  1951  سیستماتیک، 

  جویوجست در معنایهب مجدد وحدت این  که بوده یکدیگر  با معارض  هایبندیقطب میان مجدد
  وجویجست  با  آن،   بندیقالب  و  عقل  کارکردهای  بین  گسستگی  بر  آمدن  فائق.  باشدمی   بودن  «وحی»

  شود می  نهاده  نام   « یافته  نجات   عقل»  است،  شده  غلبه  تعارضاتش  بر  که   وجودی  عقل.  است  وحی
 (. 155/ 1: 1951 سیستماتیک،  الهیات تیلیش، )

 عمل   هر   در(.  94/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  است  وحدت  از   ایگونه   شناخت
. شود می   غلبه   9معلوم   و   8عالم   شکاف   بر   و   یابند می   اتحاد  شناخت   متعلق  و  شناسا  فاعل   شناخت، 

. باشد می   شناختاری   وحدت   شرط   برکناری   یعنی .  است   انفصال   طریق   از   وحدت   شناخت،   وحدت 
 دو  این   حضور   بدون  شناختی  هیچ  و  هستند  شناخت   روند  قطبی   عناصر   «فاصله »  و   «وحدت »  رو این از 

 درون  به   را   معلوم   زیرا   ، شود می   نهاده   نام   10پذیرنده   شناخت   ، « وحدت »   عنصر .  ندارد   وجود   عنصر 
 فاصله  عنصر  جانب   از  که   شناختی   همچنین   و   « برکناری »   عنصر .  برد می   فرو  عالم   با   اتحاد  یعنی   خویش 

/ 1: 1951  سیستماتیک،  الهیات تیلیش، )  نامید  11کننده کنترل  شناخت  توان می  ، یابد می  تعین  برکناری  و 
 و  کنندهکنترل   شناخت  تلفیق   یا   و  است  برکناری  و   شناختاری   اتحاد   از  ترکیبی  فهمیدن(.  97-98
 در   نهفته  تقابل.  است  تحلیل  و   وجودی  مشارکت  تلفیق  دیگر  عبارت به   یا  و  باشدمی   پذیرندهشناخت 

 قیود   و   شرایط   در  اصلی   تعارض (  پذیرنده شناخت   و  کنندهکنترل   شناخت  تعارض )   شناختاری   عقل
 در   شناختاری   عقل (.  96/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )   شود می   محسوب   وجودی 
 در  اتحاد   آن .  آید  فائق (  برکناری )   فاصله   و  وحدت  تعارض  بر   که  است  شناختی   وجویجست 
 و  آورده   پدید   را   شناختاری   کامل   اتحاد   که   است   مدعی   وحی .  یابد می   معنا   بودن   وحی   وجوی جست 

 (.100/  1:  1951  سیستماتیک،  الهیات   تیلیش، )  دارد   را   پذیرنده   و  کننده کنترل  شناخت  دو   هر  اقتضای 
 کرده   شیء  به  مبدل  را   معلوم .  باشدمی  دارفاصله  و  برکنار  دلانه، فارغ  شناختی  کننده، کنترل   شناخت

  برکناری  قالب  در  و  درآورده  خود   نظارت   و  کنترل   تحت  را   واقعیت  سطوح  همه  که  است  آن  مدعی  و
  انسان  شیءوارگی  به  شناختی  چنین.  است  پرداخته  آن  از  ابزاری  استفاده  و  گری محاسبه  و  تحلیل  به
 ماهیت  از  بیگانگی  و(  دیدن  اشیاء  سایر  زمره   در  چیزی  را   آن  و  ذهنی  ویژگی  از  انسان  کردن  محروم )

  که  است  معتقد  تیلیش  اما.  ساندرمی  شناختاری  زداییانسانیت  به   را   ما  درنتیجه  و   شده  منجر   انسان
 در  نظارت   و  کنترل   تحت  را   ها آن   و  کندمی  نگاه  اشیاء  در  انسان  زیرا   ، نیست  بیگانه  مطلقاً   چیزهیچ
.  دارند  را   انسان  سوی  از  شدن  پذیرفته  انتظار  نیز   اشیاء  وجودی  مشارکت  با  دیگر  سوی  از  و   آورد می 
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  الهیات   تیلیش، )  است   سهیم  جهان  و  ذهن  ساختار  در  و  نیست  شیء  صرفاً   چیز  هیچ  بنابراین
 (. 99/ 1: 1951 سیستماتیک، 

 وحی( 4
.  است  متعارف شناخت از  فراروی و  متعارف شناخت ثنوی ساختار  نفی تیلیش،  دیدگاه از وحی
  وحی .  کندنمی  نقض   را  عینی  و  ذهنی  ساختار   وحی  اما  ، شودمی  نفی  وحی  واسطه   از  وجودی   استقلال
.  است  مجسم  وحی  الهی  کلمه  عنوانبه  مسیح.  باشدمی   وحی  جویوجست  در  عقل  و  دارد   استمرار

.  است  عقلی  هایابهام   و  تعارضات  رافع  وحی.  باشدمی  ایغیرگزاره   وحی  به  معتقد  وی  دیگر  معنایبه
 غیر به  وحی  و  ندارد   اختصاص  انبیاء  به  وحی او  دیدگاه  از.  باشدمی  مسیح   در   نهایی  وحی  و  خاتمیت

  و   شودنمی  تفکیک  انبائی  و  تشریعی  وحی  میان  او  دیدگاه  از.  است  نیازمند  نیز  پذیرنده  به  معطی  از
 . (علوم  سایر با مباینت) باشدمی  واپسین بستگیدل و معنا مبدأ  با نسبت  در تنها وحیانی  علم

 کامل  تجلی (  1:  باشد می   عنصر   دو  شامل   وحی .  است  عقل   وجودی   تعارضات   در  نهفته   پاسخ   وحی 
 محتوای  برای   وحی  وسیله  و  حامل   کامل   قربانی(  2.  است  نهایی   وحی  حامل  که   کسی   در   هستی  مبدأ 

 انجیل )  « ندارد   اعتقاد   من  به   دارد،   اعتقاد   من   به  که   کسی»   که   کند می   بیان   عیسی   چنانکه .  باشد می   وحی 
 ذاتی   اتحاد  برقراری   با  نهایی  وحی .  گیرد   قرار  نهایی  وحی  حیطه  در   عقل  که هنگامی   . (12:  44  یوحنا، 

 و  خودمحوری   تعارض (  الف :  از   عبارتند   تعارضات   این   که   کند   غلبه   آن   تعارضات   بر   ها، آن   میان 
 .گراییعاطفه  و   گراییصورت   تعارض(  ج  گرایی نسبی   و   گرایی مطلق   تعارض(  ب  دیگرمحوری 

  ید أی ت   عقل   تعارضات   نه   وحیانی   موقعیت   در .  است   گانه   سه   تعارضات   این   ورای   « خدامحور   عقل » 
  جسته   طور ه ب   وجودی   شرایط   تحت   عقل   ذاتی   ساختار   بلکه   ، شود می   انجام   عقل   ساختارزدایی   نه   و   شود می 

 (. 155/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )   د گرد می   تثبیت   مجدداً   واقعی   اما   ، ( ناقص )   گریخته   و 
  علم  متعارف  های شیوه   با  که  است  رفته  کارهب  نهان  امر  تجلی  معنایبه  سنتی  طوربه  12«وحی»  واژه
 نهان امر روی  از را  پرده که باشدمی  خاصی و العادهخارق تجلی وحی. نیست دسترس قابل حصولی

  با   که  شودمی  تجربه  رهیافتی  در  سرّ .  شودمی  نامیده  «سرّ »   اغلب  نهان  امر  این.  زندمی  کنار  سرّی  و
  انسان   بر  همواره   وحی.  باشدمی  معلوم   و  عالم  از  فراتر  و  است  تعارض  در  متعارف  شناخت  رهیافت

  فرد،   طریق   از  و   ندارد   وجود  کلی   صورتهب  وحی  و  دگرد می  محسوب   وحی  انضمامی  موقعیت  در
 معطی  جنبه)  عینی  رویداد  و(  وحی  پذیرنده  جنبه)  ذهنی  پذیرش   یک  وحی.  گیرد می  فرا   را   گروهی

 14«معجزه »  قالب  در  عینی  لحاظبه   و  13«وجد»  قالب  در  ذهنی  لحاظبه  سرّ .  است  پیوسته  همهب(  وحی
/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  نیست  واقعی   دو  این  از  یکی  بدون  وحی.  نمایدمی   رخ

.  کندمی   اشاره   ذهن  العادهخارق  حالت  به  که  است  شدن   واقع  خود  از  بیرون  معنایبه  «وجد(. »111
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  از  حالتی  بلکه  ، نیست  عقل  نفی   وجد.  رودمی   فراتر  خویش   متعارف  وضعیت  از  ذهن  که  معنا  این  به
  وجد.  است  فراتر  معلوم   و  عالم  ساختار  از  یعنی  باشد، می   خود  فراسوی  عقل  آن  در  که  است  ذهن

 وجودی  تزلزل   و   ذهن   عقلانی  ساختار  وجدی،  حالت .  سازد می  متحد  هستی  مبدأ   با  را   عقل  نهکُ   تجربه
  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )   شودمی  برکنار  معلوم  و  عالم   متعارف  ساختار   تنها   و   پاشدنمی  فرو  را   آن

  سیستماتیک،  الهیات  تیلیش، )  است  عقل  مجدد  یکپارچگی  وحی  بنابراین(.  114-115/  1:  1951
  مدعی  وحی.  دنمایمی  طلب   را  وحی  عقل،   بلکه   ،نیست  مطرح   وحی  برابر  در  عقل(.  94/  1:  1951

 واپسین   بستگیدل  متعلّق  ثانیاً   و  است  یقینی  و  قطعی  اولاً   که  کندمی  ارائه  را   حقیقتی  که  است  آن
 (. 105/ 1: 1951 سیستماتیک،  الهیات تیلیش، ) باشدمی 

 15«وحیانی  همبستگی»  وارد   و  هستی  سرّ   حامل  نتواند  که  ندارد   وجود  واقعیتی  تیلیش  دیدگاه  از
  الوجود صرف   در  چیزی   هر.  ندارد  را  واپسین  بستگیدل  از  بازنمونی  شایسته  نفسه فی  چیزهیچ.  شود
 چیزی  هر  و  طبیعت  بنابراین.  نبود  هستی  قدرت   واجد  الا  و  ، است  سهیم  معنا  و  هستی  مبدأ   یعنی

  در  هاآن  حقیقت  و  اهمیت  حیث  از  وسائل  بین.  باشد می   دارا   را   وحی   برای  گرفتن  قرار  وسیله  امکان
  را   آن  از  محدودی  صفات   تنها  برخی.  دارد   تفاوت   هستی  سرّ   و   واپسین  بستگیدل  به   کردن  اشاره 

  که   سازد می  نمایان  را   صفات  تمام   صورت تلویحیبه  و  محوری  صفات  انسان.  بازنمایند  توانندمی 
 آن از  بلکه   ، نیست  وحیانی  خصیصه  واجد  بالذات  چیزی هیچ . کند   اشاره  معنا  و   هستی   سرّ  به  تواند می 

 پیدا   وحیانی   ویژگی   سازند، می   آشکار   را   هستی   سرّ   و   شوند می   بدل   وحی   حامل   و   وسیله ه ب   که   حیث 
 به خاص  شرایط تحت نیستند،  وحی  هایوسیله  نفسه فی  افراد  و   ها گروه  تاریخی،  رویدادهای . کنندمی 

 است  داده   روی   وحی   کنند،   اشاره   مند نشان   پدیده   و   وجد   به   اگر .  ندگرد می   وارد   وحیانی   های مجموعه 
 برای   که   دهد   روی   شخصی   هر   طریق   از   تواند می   وحی (.  118/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، ) 

   (. 121/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات   تیلیش، )   دارد   فرانمایی   و  شفافیت  حالت   هستی   مبدأ 
 زیرا ،  (126/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  است  پویایی   دارای  وحی  تیلیش  دیدگاه  از

 همچنین.   پیوندندمی  همهب  وجد  و  معجزه   بارنخستین  برای  آن  در  که  دارد   وجود  «نخستین  وحی»  یک
  شکل   را   معطی  جنبه  همدیگر  با  آن  نخستین  پذیرش  و  معجزه  که   دارد   وجود  «وابسته  وحی»  یک
 وحی  پذیرنده  جنبه  ،شوندمی   وارد   وحی  همبستگی  همانبه  که  جدید  های گروه  و  افراد  اما.  دهندمی 

  که   جهت  آن  از  هم  عیسی.  یابدمی  تغییر  ایدوره   و  عصر  هر  در  جنبه  این  دهند؛می  شکل  را   وابسته
.  باشدمی مسیح شده،  پذیرفته مسیح عنوانبه که  جهت آن از هم  و است مسیح باشد،  مسیح توانسته

 آن   از  ناصری   عیسی.  شود  16«وحیانی  همبستگی»  وارد   مسیح  با   باید  نیز  بعدی  هاینسل  روازاین
  « نهایی  وحی. »است  نهایی  وحی  وسیله  کند،می  قربانی  مسیح  عیسای  به   را   ناصری  عیسای  که   جهت
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  وحیانی  چیز  هر. است  دیگری   وحی هر  غایت  و  ملاک  بنابراین  مسیح،   عنوانبه  عیسی  در  وحی  یعنی
  عیسی   یعنی  وحی  حامل  زیرا   ،یابد  پایان  تواندنمی  نهایی  وحی  زیرا   ،دارد   حضور  «نهایی  وحی»  در

  کنند،   بالذات  وحیانی  قدرت   ادعای  وجود  شرایط  تحت  شخصیتی  اگر.  کندنمی  ادعا  خود  برای  چیزی
  را  عقل  نهایی  وحی(.  128/  19511  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  شودمی  مبدل  اهریمن   و   بت  به

  وحی (.  150/  1:  1951  سیستماتیک،   الهیات  تیلیش، )  بخشدمی  تکامل  را   آن  بلکه  ، پاشدنمی  فرو
  به  باید  عقلانیت  سطح  در  که   است  انضمامی  رویدادی  بلکه  ، نیست   نامعقول   منطقاً   نهایی

  کیدأت(  1:  باشدمی  برجسته  ویژگی  دو  واجد  مسیح  عنوانبه  عیسی.   شود  بیان  متناقض   اصطلاحات
  مستمر   کردن   قربانی(  2  مسیح  عنوانبه  عیسی  جانب   از  خود  هستی  مبدأ  با  ناگسستنی  وحدت   حفظ  بر

  مسیح   به  را   او  عیسی،   در  خدا   حضور.  دکن  حاصل  خود  برای  وحدت  این  از  توانستمی  که  چیزی  هر
 . (جدید هستی)  است کرده مبدل

 ای الله خامنهشناختی دیدگاه آیت( کلیات روش3
 الف( رویکرد ساختارمند به دین در سنت اسلامی 

  عناصر  به  ناظر  توصیفی  هایگزاره (  الف:  شوندمی  بندیتقسیم  کلی  دسته   سه  در  دینی  هایگزاره 
  اقناعی  و  ترغیبی  های گزاره (  ج   رفتاری،  عناصر   به   ناظر  حکمی  و   دستوری  های گزاره (  ب  شناختی، 

 و   حجیت  از  ثرأمت  اسلامی،   سنت  در   دین  به  سیستمی  رویکرد   شناخت .  احساسی  عناصر  به  ناظر
  را   هاییویژگی  و  مختصات  توانمی  رویکرد   این  برای  و  است  توأمان  صورتبه  نقل  و   عقل  دلالت
(  ب.  باشدمی  گوناگون  مولفات  از   ترکیبی  و  تألیفی  تکون  معنا(  الف:  از  عبارتند  که  کرد   مطرح 

  و  فکری   اصول   و   چارچوب   دارای (  ج.  است   برقرار   آن  گوناگون  هایلفهؤم  میان  تناسق  و   سازوارگی
 گوناگون  لفاتؤم  میان(  د.  باشدمی   متغیر  و  ثابت  ارزشی  و  ایتوصیه  و  توصیفی  امور  به  ناظر  عملی
 بندگان   روابط  و  امور  به   نسبت  مندیغایت  دارای  منظومه  این(  ـه .  دارد   وجود  تعاطی  و  نش کُ   برهم
  انسان   گری کنش  مقام   به  بخشجهت  و  انسانی  حیات  شئون  ساخت  برای  جامع  طرحی(  و.  است  خدا 

  با   مرزبندی  دارای(  ح.  است  کرده  برقرار  نسبت  آن  نبایدهای   و  بایدها   و  عملی  زندگی  با(  ز.  است
 . باشدمی هاگفتمان و  هاسایرنظام 

  برقرار   هاگزاره   و  هامؤلفه  میان  ایشبکه  و  واراندام   ایرابطه  دین،   زبان  به  مندنظام   مواجهه  در
  مطرح   «دلالت  کشف»  و  «بخشینظام »  میان  بخش،تعالی  وبرگشت رفت  یاگونههب.  شودمی 
  در  مؤثر  و  مقدم  دهینظام   گاهی  و   دهینظام   در  ثرؤم  و   مقدم   دلالت  کشف   گاهی  یعنی   شود،می 

 یافت انتظار بلکه ، نیست شرعی  «حجیت» به یابیدست صرفاً  هدف. است دین زبان دلالت کشف
  ذهنیت  و  عینیت  مطالعه  به  «علت»  و  «دلیل»   مقام  دو  تفکیک  با  بنابراین.  دارد   وجود  آن  در  نیز  «واقع»
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  منابع   از  برداشت   و  «استنباط»  مقام   در  اساس  این   بر.  پردازد می   آن  متنی  هایدلالت  و  الامری نفس
  با )  نو  های پرسش  استخراج   واسطه هب   گاهی  شود؛می  منابع  و  متون  از  کلی  قواعد  کشف   شناختی، 

  از  هاییپرسش  استخراج  واسطههب  گاهی  و  شده  استنطاق  دین،   متن  از(  نو  هایپدیده  و  مکاتب  ظهور
  زمانی   مقتضیات  و  مصلحت  حسب)  «امور  تدبیر»  مقام   در.  کندمی  استنطاق  هاپدیده   از  اسلام   مکتب

  مقام  در  همچنین.  یابدمی  دست...  و  ساختارها  و هارویه  ساخت یا  و  مصادیق  بر  انطباق  به(  مکانی  و
  به   و  کرده  توجه  پذیری ارتباط  لهأمس  به  ، «آن  پذیری جامعه  و  تعلیمی  مواجهه  و  دیگری   به  انتقال»

 . شودمی  توجه... و مغایر هایگفتمان طرد  گفتمانی، هایتعارض حلّ  گفتمانی،  هاینوآوری
 گرا در سنت اسلامیب( جریان نظام

( الف : است داشته  وجود  اسلام  جهان  علمای   میان  در  رویکرد  سه   اسلامی  علوم  تاریخ  بستر  در 
(. اعم   معنای   در   اجتهاد )   گرا نظام   جریان (  ج .  ستیزنظام   و   گریز نظام   جریان (  ب.  آغازین   نظام بی   جریان 

 کید أت   جمعی   و   تعلیمی   های روش   بر   تکیه   و   انفرادی   و   ارتکازی   های روش   نفی   بر   مند نظام   رویکرد 
 یافتن  در  آن   ایشبکه   نظام   و  هاآن   دیدن  مرتبط   بر  تکیه   و  مسائل  با  منفرد   مواجهه   نفی   همچنین .  دارد 

 ، رسیده   پاسخ  به   تفصیلی   صورت به   نه   فرد   انفرادی،   و  ارتکازی   های روش   در .  است  ثر ؤ م   مسائل  پاسخ
 و   د هستن   تعلیم  و   تکرار   غیرقابل   های روش   که  است  رسیده   آن   به   خود   ذهنی   ارتکازات   براساس   بلکه 
 بهتر  خوانش  در اجتهادی  کننده کنترل   و  مندنظام  رویکرد  کارگیری ه ب .  است گرفته   قرار  مخالفت  مورد 
 هایبرداشت   از   دین،   متن   خوانش   به   نظامند   رویکرد   با   تا   باشد می   نظامندی   برخی   گریز   جهت   به   متن 

 ابزارهای  و  روش .  دگرد   استخراج  آن   از   ناب  معرفت   و   فهم  و   شود   جسته   دوری   التقاطی   و  ناصحیح 
 : است   بوده   زیر   موارد   پیرامون   تاکنون   اسلامی   تفکر   استنباط  در   نظامند   کنترل 

. متون  افزاییهم  در  ادله  تراجیح  و  عقلیه  ملازمات  لفظی،   روابط  از  استفاده  با  متون  خوانش(  الف
  های برداشت  از  استفاده:  همچون  مواردی  از  استفاده  با  نیز  موضوعی  حیطه   یک  به  نظامند  رویکرد(  ب

  نظامند  رویکرد (  ج.  خصوصیت  الغاء   و  مناط  تنقیح  قیاس،   از  استفاده  عقلا،   سیره   از  استفاده  عرفی، 
  و  ظن  و  علم  میان  رابطه  اصل،   و  اماره   دلیل،   میان  رابطه:  است  شامل  را   مواردی  که  تکلیف  حوزه   به

 در  حتی   پذیری نظام   آموزش  و   همسان   هایفعالیت  برای  سازینظام (  د   عملیه  اصول   دستگاه   شک،
  القضاء ادب:  برد   نام   را   مواردی  هاآن   از  توانمی  مکتوب   میراث  در  که  زیر  موارد   همانند  علم،   نه  عمل

 الدین،   و  الدنیا  ادب  الاستملاء،   و  الاملاءادب  المریدین، آداب  یا  السلوک آداب  القاضی، ادب  یا
  کنترل :  از  عبارتند  که  دارد   وجود  کنترلی  تدابیر  و  ابزارها  اجتهادی  رویکرد  در(  ـه...  و  المتعلمینآداب 

  با  کنترل  ، (صحیح حدیث مقبول،  قرائت معیار) معیار با کنترل  ، ( قرائت و حدیث در اسناد) آزمون با
( مذهب  به  غیرمقید  تقلید  امامی؛  متقدم   محدثین  طریقه)   انتساب  با   کنترل   ،(اربعه  مذاهب)  تحدید
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  مصحف،  رسم  و  قرائت  حوزه   به  ساماندهی :  کریم   قرآن  خوانش  درخصوص  کنترلی  تدابیر(  و
 بیان  و   معانی   و   نحو  علوم   ایجاد:  کنترل   برای   سازینظام (  ز.  قرآن  تفسیر  و   فهم  حوزه   به  ساماندهی 

  مقابله  اجماع،   حجیت:  اجتهاد  درخصوص   کنترلی  تدابیر(  ح.  فقه  اصول   دانش  ایجاد  قرآن،   فهم  برای
  منقول،   و  محصل  اجماع  مرکب،   اجماع  و  جدید  قول   احداث  اجماع،  مثابه به  شهرت  اجماع،   خرق  با

  ضبط   درخصوص   کنترلی  تدابیر(  ط  فتوا  در  احتیاط   فتوایی،   شهرت   مجتهد،   شرایط  مذهب،  در  اجتهاد
  سته   کتب  مانند  خاص  اعتبارهای  رجال،   و  درایه  علوم   گیری شکل  اسناد،   پدیده  گیری شکل:  حدیث

  درخصوص   کنترلی   تدابیر(  ی   حدیث   بازیابی  الگوهای   گیری شکل  امامیه،   اربعه  کتب  و   سنت  اهل
  رابطه   درباره   های ارزیابی  نقل،   با  آن  روابط  تنظیم   و  عقل   کاربرد  دامنه  درباره   هایارزیابی:  عقل  کاربرد 

  برای  عقل کاربرد : است زیر عملکردهای  شامل رسانیاری ابزار مثابهبه عقل( ک. مذموم  رأی و عقل
 متن  پیوند  برای  عقل  کاربرد   یکدیگر؛  با  متون  پیوند  برای  عقل  کاربرد   متن،   در  زبان  تطبیق  و  متون  درک 

 . واقع امر با
 طلب در جهان اسلام  های اصلاح ج( جنبش

 گاهی  بنابراین.  است  کرده  لغزش   دچار  را   تحلیلگران  همواره   تجدد،   و  سنت  دوگانه  گیری شکل
  با   تاریخی  ثوابت  بر  ایستایی  و  گذشته  حاکم  هایسنت  به  بازگشت  برای  یافتهانجام   هایتلاش 

  و  نوگرایی  با  گاهی  و  بوده  همراه  مکانی  و  زمانی  مقتضیات  به  توجهیبی  و  قهقرائی  هایحرکت
  : معاصر   ایران  فکری   شناسیجریان  خسروپناه، غلامحسین  )  است  شده  روهروب  افراطی  تجددگرایی

  اسلامی  فکر  در  را   نوگرایی  و  کاریمحافظه  گرایی، سنت  جریان  سه   طورکلیهب  نیز  برخی  .(19-28
(  100-99  /3  :اسلامی  تفکر  تاریخ  در  سیاسی  تأملات  مجموعه  در  نجفی،  موسی)  اندکرده  مطرح 

  متجدد   ، (گری اخباری  و  وهابیت  گری سلفی)  متجمد  جریان  عنوان  با  هاآن   از  دیگر،   ایگونههب  یا
  -   نقلی  عقلانی،   -  فلسفی  نوگرایان  و  گرایانسنت)  مجدد  و(  گرایانملی  و  گرایانعرف   ها، التقاطی)

 پژوهیدین  رشاد،   اکبرعلی)  اندبرده  نام (  علمی  و   عرفانی  -  معنوی  سیاسی،   -   اجتماعی  اسنادی، 
 در  مکنون  هایآموزه   و  مفاهیم  بازسازی  منظوربه  فکری   تلاشی  مجدد  جریان  .(56  -  55:  معاصر

.  بودند  تجدد  و  تصلب  میان  سومی  راه  گشودن  درصدد  اینان.  است  اسلامی  فکری   سنت  و  دینی  متون
  نیز   را   زمان   مقتضیات  با  انطباق  دینی   معرفت  فهم   در  تحول  اولیه،   اصول   به  بازگشت  ضرورت  ضمن

  نقادانه مجتهدانه،  وفاداری با آن نقادی و علمی میراث به احترام  علمی،  میراث از استفاده. پذیرندمی 
 خزانه  در  گذاریسهم  برای  کوشش  و  ابداع  و  نوآوری  ایجاد  و  جهانی  معاصر  تفکر  با  فعال  مواجهه  و

  پژوهیدین  رشاد،   اکبرعلی)  است  دینی  معرفت  قلمرو  در  خصوص به  بشری   معرفت  و  حکمت
:  از  عبارتند  که  است  گرفته  شکل  دینی   معرفت  دوگونه  جریان  این  مقابل  در  بنابراین(  97-96  :معاصر
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  و  زده  پیوند  جمود  با  را   دین  به  التزام  که  متحجری   سنتی  جریان  تحجرگرایی،  و  جمود   اسلام (  الف
  ارزیابی  و  نقد  نوع  هر  از  و  دهدمی  نشان  مقاومت  خود  از  نوآوری  و  ابداع   هرگونه  قبال  در  عمل  در

»دارد   پرهیز   اقبال   محمد)  «تاماً   خلواً   التمحیص  و  النقد  من  خلا  الماضی  الی  نظرها  فانّ . 
  طورکلی هب  و  نوگرایی  به  که  جریانی  تجددگرا،   اسلام (  ب(.  176:  الدینی  التفکیر  تجدید  لاهوری، 

  از   را   خود  تفکر  اساسی  اصول   موجود،   وضع  دانستن  مردود  ضمن  و  دارد   مقلدانه  نگاهی  غرب   تمدن
  پروتستان  از  برداریگرته  .(100-99  :معاصر   پژوهیدین  رشاد،   اکبرعلی)  است   کرده  کسب  آن

 در  اما  ، است  جریان  این  ویژگی  ترینمهم  رنسانس  از  پس  شده  مدرن   مسیحیت  و  فرنگی  لیبرالیسم
(  ج.  است  بوده  همراه  دین  از  نوینی  خوانش  با  که  کرده  ظهور  نیز  سومی  جریان  جریان،   دو  این  برابر

  و  ظهور  کنونی  زمانه  در  که  است  اسلامی  همان  (ره )  خمینی  امام   اسلام   ،(ره)  خمینی  امام   اسلام 
 توسط  اسلامی  حکومت  تشکیل  شرایط  ایجاد  برای  تأسیسی  حرکت  و   اصیل  شناسیدین  با  آن  بروز

 در )  علمی  اجتهاد  به  فکری   پویایی  و  نوآوری  عین  در  اصول   به  پایبندی   با.  است  بوده  همراه  ایشان
  است  پرداخته(  اجرا   و  ریزیبرنامه  عرصه   در)  عملی  اجتهاد  و(  نظرورزی  و   علمی  و   پژوهشی  عرصه

 مصالح   و  مکان  و  زمان   به  توجه  با)  خاص  ایمرحله  در  آن  توقف  عدم   و  اسلام   بودن  گرا پیشرفت   به  و
  جمود  با  اند، دانسته  بخشتعالی  و  خواهتحول   امری   را   اسلام   ذات. است  داشته  توجه(  واقعی  مفاسد  و
 .  باشدمی تقابل در دیگر سویی از التقاط و گذاریبدعت با و سویی از گری قشری  و

(  نخست:  هستند  کلی  طایفه  سه  طلباصلاح   هایجنبش  اسلام،   جهان  در  دیگر  عبارت به
 مدرنیته   با   اسلامی  مبانی  طرح   عین  در  که  هستند  گرا غرب   و  متجدد  گرایاناسلام   همان  که  طلبانتجدد

  اصلاح  رویکرد   که  است  انجامیده  قرآن  از  تفسیرهایی  گیری شکل  به  بنابراین.  کنندمی  برقرار  ارتباط  هم
 نفی  و  استبدادستیزی  مدرن،   تفکر   نقد  با  که  سیاسی  طلباناصلاح (  دوم .  اندداشته  مدرنیسمی  طلبانه

  بنابراین   کرد؛   کنریشه  را   استبداد  توانمی  دینی  نصوص  با  که  شدند  آن  متوجه  بیگانگان  به  وابستگی
  فهم   نقد  را  مشکل  اینان.  است  گرفته  قرار  اجتماعی  سیاسی  اصلاحات  خدمت  در  دین  متون  از  تفسیر
  / 24:  آثار  مجموعه  مطهری،   مرتضی)  شمرندبرمی  مهم  را   فهم  به  عمل  بلکه  ، دانندنمی  دین  از  سنتی

  که   دینی  طلباناصلاح (  سوم (.  98-97  :عرب   سیاسی  تفکر  در  سیری   عنایت،   حمید( )44  و  30
  مطهری،   مرتضی)  است   لازم   دین  از  پیراسته  و  ناب  فهم  بلکه  ، نیست   درست  دین  از  فهم  معتقدند
  چگونگی   در  دینی،   معرفت  اصلاح  بر  کیدأت  با  )ره(  خمینی  امام   .(36-35  /24  :آثار  مجموعه
  بنیادین تفاوت  اسلام  جهان در موجود جریانات  سایر با اسلام  از  ناب فهم روش  و اسلام  به بازگشت

  که  است  دانسته  حصرگرایانه  و  ناصحیح  شناسیدین  از  ناشی  را   اسلام   جهان  حقیقی  ابتلای.  داشتند
 جامعیت  و  واقعی  ابعاد  و  کرده  تبیین  خود  دانشی  فهم  با   را   اسلام  اسلامی،   هایدانش  از  مکتبی  هر
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  خمینی،)  است  مانده  مغفول   و   پوشید  آن  ابعاد  سایر و  کرده  خاص سطحی  و   بُعد  در  منحصر  را   اسلام 
   .(6-9 /4 :امام  صحیفه
(  ب.  دین  متون  نظامند  خوانش  و  کنترل(  الف  :دارد   وجود  اصلی  دغدغه   دو  دیدگاه  این  در
  و  سازیساده اساس این بر. هاآن گرفتن قرار دسترس  در و عموم  برای  دینی منابع فهم و پذیری ارتباط

 سازوارگی   همچنین  و  دینی  هایگزاره   هایترکیب  و  مفردات  تبیین  در   مفروضات  حداقل  از  برخورداری
  که نحویبه.  است  بوده  توجه  مورد  دینی  هایگزاره   میان  استلزامی  رابطه  بر  مبتنی  مندنظام   ارتباط   و

  و   مسائل  از  ای گستره   که  است  ایگونههب  آن،   مدیا کار   و   نیازها  به  گوییپاسخ  در  دین  توانایی
  منابع   به  نسبت  تدبیری  رویکرد   با  دینی،   اولیه  منابع  به   بازگشت.  شود  شامل   را  زندگی  هایموقعیت

  با   و  گرایانهگزینش  نحوبه  که  است  ضروری  گذشته  تفاسیر  از  ، معنایی  زنجیره   به  توجه  عین  در  دینی
  استلزامی  روابط  و  دینی  منابع  بر  حاکم   ساختار  کشف.  شودمی   حاصل   تفسیری  هایسنت  پالایش

  بر  حاکم  معنایی  زنجیره   و  تفاسیر  با   گراییپیوست  ضمن  در  بنابراین.  باشدمی  ضروری  ها گزاره   بین
  سنت   سازیساده  با و  داشته تفسیری ملاتأت آن امتداد در نوینی  ملاتأت گذشته، تفسیری هایسنت

  فهم،   در  کنترلی  ابزار  کارگیری هب  ضمن  همچنین.  دهندمی  قرار  مردم   عامه  دسترس   در  را   آن  ، تفسیری 
 .  نشود معنا شخصی و ایسلیقه نحوبه  و مبنا بدون دین،  متن تا. برود  دست از نیز ارتباطی ابزار نباید

  اجتماعی  سیاسی  اصلاحات  خدمت  در  تفسیر  گرایش،  این  در  شدهمطرح   اجتماعی  تفسیری 
 این  ذات  از  اما  است؛  اجتماعی  اصلاحات  با  اجتماعی  تفسیر  میان  تنگاتنگی  ارتباط  هرچند  نیست؛
  فهم  به  عمل   تنها   مشکل  بنابراین.  خیزد برمی  اجتماعی  تحولات  و  اصلاحات  دینی،  متن  از  تفاسیر

  آن   جایگزین  دین  از  شده  پیراسته  و  صحیح  فهم  و  شود  نقد  باید  دین  از  سنتی  فهم  بلکه  باشد، نمی
 . یازند دست دین از فهم بازآفرینی  به ، گذشته تفاسیر از شناسانهروش  نقد ضمن بنابراین. دگرد 

 رویکرد ساختارمند به زبان دیند( اصول 

  برای   فکری   هایپایه»  شامل  را   «قرآن   در  اسلامی  اندیشه  کلّی  طرح »   کتاب  ای، خامنه  اللهآیت
  خود،  روزگار مسلمانان جامعه عمل  و فکر شناسیآسیب با ایشان. داندمی «اسلامی نظام  یك ایجاد

 زندگی  به   ناظر  و   آهنگیك  و  منسجم  اصولی  دارای  و   اجتماعی  مسلکی  صورت به  اسلام   طرح »
کید با و داده تشخیص «مذهبی تفکّر های ضرورت  ترینفوری از یکی» را  «هاانسان جمعی   سه  بر تأ
  فکر   دستگاه  طرح(  الف.  اند  پرداخته   قرآن  بر   مبتنی  «اسلام   فکری  طرح » از  فشرده  گزارشی  به  مؤلّفه، 

  هماهنگی   و   پیوستگی  دادن   نشان(  ب  اجتماعی؛  زندگی  ویژه به  و  عملی  تکالیف  به  ناظر  اسلامی
  خصوص هب  دین  اصلی   منابع از  اجتهادی   استنباط(  ج  واحد؛  یك اجزای   عنوانبه  اسلام   فکری   عناصر 

 (.78: 1398 خرداد،  نیمه از غفاری، ) سند ترینکامل و ترینموثّق  عنوانبه قرآن
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  تفهم  و  تفهیم  عملیات (  نخست:  است  اصولی  دارای  دین  زبان  به  ساختارمند  رویکرد   این  اما
  وضع  بر  مبتنی  کلام   معناداری  عملیات  اساس،   این  بر.  دهدمی   رخ  اجتماع  بستر  در  تدریجی  نحوبه

 در   معنا  و  لفظ   پایه  دو  تبادر  بر  مبتنی  وضع  عملیات(  دوم .  باشد  تعیینی   وضع  صرف   نه   و  بوده  تعینی
  و ساختار  کلام،  که  است این عقلا ارتکاز زیرا  باشد، می مخاطب و  متکلم میان معنا،  و کلام  تعاطی

  و  قصد کشف و  فهم هدف اگر روازاین. دارد ( معنایی انسجام و لفظی انسجام  انتظار) مشبکی بافتار
  و   ظهور  انعقاد  اما .  داشت  توجه  معنا   و  لفظ  مشبکی   بافتار   و   ساختار  به  باید   باشد،  متکلم   جدی  مراد

  مخاطب   و  متکلم  میان  تبادر  دو  میان  ترکیب  از  فهم   عملیات   است؟  چگونه  ظهور  آن  حجیت  و  دلیلیت
 در و یابدمی سامان آن در الفاظ از ایشبکه که  است لفظ استخدام  در تبادر متکلم،  نزد  در. باشد می 
  بافتار   در.  دارد   وجود  آن  در  معانی   از  ای شبکه  که  باشدمی  معنا  استخدام  در  تبادر  مخاطب،   نزد 

  لفظی،   ساختار  در  و  است  کلام   گرانیگاه  محتوایی،   گیری   سمت  و  اتجاه   معنوی،   انسجام   اصل  معنایی، 
  و  نشینیهم  نوع  هر  رعایت  صرف   دین،   زبان  به  ساختاری  رویکرد   در.  باشدمی  لفظی  انسجام   اصل

  تناسب  این  بلکه  ، نیست  موردنظر  کلام   در  خری أت  و  تقدم   اسلوب   نوع  هر  رعایت  یا  الفاظ  در  جانشینی
 . باشد کلام  گرانیگاه با متناسب باید

(  ب  و  «انفسی»  دلالت(  الف:  کرد   بندیتقسیم   بخش  دو  در  توانمی   را   دلالت  انواع  معمولاً (  سوم 
  و  کلام   رموز  و  اسالیب  شامل  که   است  پایهمتن  و  متنیدرون   دلالتی  انفسی،   دلالت.  «آفاقی»  دلالت

  مقامیه،  قرائن  و   متکلم  حال  شامل  ،است  بینامتنی  و   متنی  وراء   که آفاقی  دلالت   و.  باشدمی  . ..و   سیاق
  و   مخاطب  حال  و   کلام بر  محیط  ملابسات  و  ظروف  و   مکانی  و  زمانی  اقتضائات  کلام،  صدور  ظرف
( متکلم)  أ مبد(  الف:  از  عبارتند  که  است  سطوحی  دارای  کلامی  هر(  چهارم .  باشدمی.  ..و  متلقی  حال

  محیط  و  القول ظروف  و  صدور  ظروف(  د  پیام   انتقال  ابزار  و  وسائط(  ج  حکم  و  بیان  محتوای  نفس(  ب
  مفردات   تنها  کلام   آن  مستوای  دین،   زبان  فهم  برای(  پنجم... .    و  تطبیق  اقتضائات  و  شرائط(  ـه  کلام   به

. شودمی   نیز  آن  نص  کل  و  فقره   گزاره،   همچون  کلامی  تراکیب  شامل  بلکه  ، نیست   کلمه  یعنی
 .شودمی مطرح  نیز نص کل مستوای در  دین،  زبان فهم در سیاق  کارگیری هب

  وارمنظومه   دینی  معرفتِ   قرآن،   از  فکری   نظام   استخراج  امکان  به  معتقد  ایخامنه  اللهآیت(  ششم
  دستورالعمل  عنوانبه   قرآن(.  38:  قرآن  در  اسلامی  اندیشه  کلی  طرح ای،  خامنه)  است  متّحدالاجزاء  و
 کامل  منظومه  از  برخورداری  و(  1376/ 09/11  بیانات،   ای، خامنه)  اجتماعی  زندگی  ینامهنظام   و

  محسوب «زندگی یبرنامه» مبنای تواندمی ، (06/03/1393 بیانات،  ای، خامنه) انسان زندگی برای
 اند داشته  قرار  آن  بر  اسلام   پیامبر  که  مستقیمی  صراط  ظهور(.  14/03/1376  بیانات،   ای، خامنه)  شود
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  که  دارد   وجود  قرآن  در  کامل  یمجموعه  یک  شکلبه  اسلامی،   یجامعه  بنای  گام   به  گام   تعلیم  و
 (.1395/ 27/09 بیانات،  ای، خامنه) است قرآن به مراجعه نیازمند

  و  هستند آیات از  دیگر برخی مبیّن آیات برخی که است «جمعی هویّت» یک دارای قرآن( هفتم
 شودمی   حاصل  قرآن  آیات  مجموعه  با  نساُ   و  ارتباط  از  قرآنی  فهم  سطح  ترینعمیق  روازاین

  و   تدبّر  از  که  «قرآنی  تأملات»  و  هادریافت (.  27/12/1370  و  24/04/1389  بیانات،   ای، خامنه)
  بلکه   نیستند،  آیات   مراد   و  معنا  از  کاشف   لزوماً   د، گرد می  حاصل  قرآن  آیات  مجموعه  با   مستمر  نساُ 

  ایشان نظر از(. 23/02/1371 بیانات، ای، خامنه) باشند  سازگار قرآن زبانی  ترکیب معیارهای با  باید
 و   مبهم  خود  دلالتِ   در  وجههیچ   به  قرآن.  است  دلالت  در  استقلال  با  و  خودتبیین  کتاب  یک  قرآن

  کتاب  ظاهر  با  کهدرصورتی   تنها  و  دارند  قرار  قرآن  به  رجوع  از  بعد  مرتبه  در  روایات  نیست؛  ساکت
  مخصّص   و  آیات  مؤید  آیات،   مصادیق  قرآن،   تر  بیش  فهم  در  هاآن  از  توانمی  باشند،   نداشته  مخالفت

  روایاتِ   از  استفاده(.  486  و  382  ،381:  برائت  سوره   تفسیر  ای، خامنه)  گرفت  کمک  آیات  مقیّد  و
 در  اسلامی  اندیشه  کلی  طرح ای، خامنه)  است   لازم   «قرآن  مفسر»  عنوانبه  و  «قرآن  کنار  در»  صحیح

  ای،خامنه  اللهآیت  نظر  از(.  21/06/1372  بیانات،   و  382-381:  برائت  سوره   تفسیر  ؛163:  قرآن
 مجموعه  این(.  16/07/1381  بیانات،   ای، خامنه)  است  شده  جمع  قرآن  در  اسلامی  معارفِ   مجموعه

. اندشده   توزیع  قرآن  سراسر  در  غیرمتمرکزی  طوربه  هستند، منسجم  و   مرتبطهمبه  آنکه  ضمن  معارف
  الاهیاتی   هایپژوهش  برای  اصلی  نیازِ پیش  قرآن،   بر  حاکم  کلّی  روح   و  جمعی  هویّت  این  با  آشنایی

  بیانات،  ای،خامنه)  شودمی  حاصل   قرآن  آیات   مجموع   با   مستمر  ارتباطِ   و  انس   طریق  از  که  است
 شود می  نگریسته  «مرتبطهمبه  و  منسجم   مجموعه  یک»  مثابهبه  قرآن  قرآنی،   تدبّر  در(.  24/04/1389
  از(.  15/12/1369  بیانات،   ای، خامنه)  است  شده  گسترانیده  قرآن  سراسر  در  معارف  از  تراکمی  که

 قرآن   آیات  مجموع  از  بلکه  ، خاص  ایآیه  از  نه  که  باشدمی  کلّیاتی و  روح  از  برخوردار  قرآن  ایشان  نظر
 دگرد می  حاصل  قرآن  سراسر  مطالب  کردن  بندیجمع   از  بعد  و(  25:  مجادله  سوره   تفسیر  ای، خامنه)
 کرد؛  توجه  سوره   یک  در  آیات  تناسب  به  باید  ایشان  دیدگاه  از(.  15/12/1369  بیانات،   ای، خامنه)

  طریق  از  سوره   کلّی  غرض   بیانِ   از   حاکی  آیات   تناسب   هرچند.  سنجید  النصتمام   با  باید  را   آن  بلکه 
 در قرآن اعجاز وجوه  از یکی آنکه ضمن موضوع این. است سوره   آیاتِ  تمامی میان معنایی پیوستگی 

 اللهآیت  نظر  از.  میباشد  قرآن  در  نظمیبی  و  انقطاع  شبهه  رافعِ   آید، می  شماربه  یکپارچگی  و  نظم
.  چرخندمی   آن  حول   سوره   آیات  همه  که  است  «محوری  موضوع»  یک  دارای  سوره   هر  ای، خامنه

  است   هدفی  دارای  سوره   اساس  این  بر(  05/08/1362:  بیانات  و   4  :تغابن  سوره   تفسیرای،  خامنه)
:  برائت  سوره   تفسیر  ای، خامنه)   باشدمی   آن  به  رسیدن  برای  ایمرحله  بیان  منزلهبه  واقع  در  آیه  هر  که
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 سیاق  از  دسته  هر  که  شودمی   تشکیل  آیات  دسته  چند  از  معمولاً   سوره   هر  رویکرد،   این  در(  173
  ملاحظه   و  دسته  هر  یابیسیاق  بر  مبتنی  آیات  موضوعی  بندیدسته  با  متدبّر.  برخوردارند  خود  خاصّ 

  ای، خامنه)  نماید  آشکار  را   سوره   پیوسته  سیر  کندمی  تلاش   مختلف،   هایدسته  میان  «آیات  تناسب»
 چنین  از  حاکی  روشنیبه  برائت،   سوره   در  ایخامنه  اللهآیت  تفسیری   سیره   .(309  :  برائت  سوره   تفسیر
 تبیین را  آیات میانِ   پیوستگی  ، «بحث رشته حسب به آیات ترتیب»  تعبیر با گاهی ایشان. است روشی

  أنفال،   هایسوره   تفسیر  به  ایشان  اهتمام   همچنین(.  281:  برائت  سوره   تفسیر  ای، خامنه)  اندکرده
 . باشدمی نگاهی چنین از حاکی...  و کوثر  منافقون،  تغابن،  مجادله، 

 تفسیر   از  پس  ایمرحله  را   تدبّر  تدبّر،   و  تفسیر  میان  گذاریفرق  با  ایخامنه  اللهآیت(  هشتم
  تدبّر  به   ورود  برای  مقدّمه  جنبه  نیز  «تفسیر»  معنا  این  به(.  25/09/1366  بیانات،   ای، خامنه)  دانندمی 
  توقیفی   دیدگاه،   این  در  تدبّری   روش   مبانی  از(.  پیشین)  شود  تدبّر  غنای  موجب  تواندمی  که  کندمی   پیدا 

 (.381-380: برائت سوره  تفسیر ای، خامنه) است سور آیات چینش بودن
  نگری ژرف  و دقّت. است «نس اُ » دینی،  متون از تدبری  فهم برای هالفهؤم ترینمهم از یکی( نهم

  بیانات،   ای، خامنه)  باشدمی   پذیرامکان  «انس»  با  تنها  حکیم،   ناحیه  از  صادرشده  عمیقِ   کلامِ   در
  وبرگشتی رفت  «فرایند»  یک  و  قرآن  با  آشنایی  از  ترعمیق  و  فراتر   امری   «قرآن  با   نس اُ (. »20/11/1368

  بر   مبتنی  ای رابطه  مستلزم  قرآن،   با  نساُ (.  10/01/1369  بیانات،   ای، خامنه)  است  تعاملی  و
  و  است  «نهایتبی»  تا   آن  گستره   و   «تدریجی»  قرآن  فهمِ .  باشدمی  «تکرار»  و   «دوام »  ، «پیوستگی»

 است  ممکن  درصورتی  فقط  دائم  ارتباطِ   و  کندمی  ایجاب  را   قرآن  با  «دائم  ارتباطِ »  خصوصیّات،   همین
 که   قرآن  فهمِ   در  دیگر  مؤلفه(.  31/05/1388  بیانات،   ای، خامنه)  باشد  شده  محقق  «قرآن  با  نسِ اُ »  که

  ظرفیّتِ  حسبِ به  قرآن  معرفتِ .  باشدمی  قرآنی  معرفتِ   بودن  ذومراتب  کند، می  ایجاب   را   قرآن  با  نسِ اُ 
  در  ظرفیّت  این  هرچه  طبعاً (.  17/02/1398  بیانات،   ای، خامنه)  شودمی  حاصل  او  برای  مخاطب

  که  مؤلفه  سوّمین.  شد  خواهد  حاصل   نیز  قرآن  از   تری بیش  و  تردقیق  فهمِ   کند،   پیدا   توسعه  زمان  طول 
  جمعی  هویّت»  همان  یا  قرآن ایمجموعه  حیثیّت  کند، می  قرآن  با  عمومی نساُ   به   وابسته  را   قرآن  فهمِ 

 (. 28/07/1388 بیانات،  ای، خامنه) باشدمی  نساُ  قرآن،  مجموعه با ارتباط شرطِ  و است «قرآن
 ( هویت دین  ـه

 آملی، جوادی)  است   برقرار  تمایز   تدین   و  دینی  معرفت   دین،   مفهوم   سه   بین  اسلامی  اندیشه  در
 ؛باشدمی  فطری   و  ثابت  مقدس،   واقعیت  یک   دین  اگر(.  24-19:  دینی  معرفت   هندسه   در  عقل   منزلت

  سنخ   ، دین  سنخ .  است  دین  شناسای  فاعل   به  متعلق   زیرا  ، نیست   گونهاین  دینی  معرفت   ولی
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  یکدیگر  با  دو  این بنابراین. باشدمی شناختیمعرفت سنخ دینی،  معرفت  سنخ  و است  شناختیهستی
 .  هستند  متفاوت 
.  کندمی   بخشی  قواره   و  بندیقالب  را   آن  و  داده  تغییر  را   زندگی  شکل  زندگی،   اداره   ینئآ  معنایهب  دین
 شکل   دین  بر  مبتنی  را   خود  اجتماعی  نظامات  جامعه  آن  که  شودمی  گفته  داردین  ایجامعه  به  هنگامی

  اندیشه  کلی  طرح  ای، خامنه)   یابدمی  سامان  آن  براساس  جامعه  آحاد  افراد  زندگی  برنامه  و  داده
 (.217: برائت  سوره  تفسیر و 309: اسلامی
  پیکره  و  اجزا   دارای  و   آورد می  مردم   برای   خدا  طرفِ   از  پیامبر  که   است   ای پیکره   و  مجموعه  دین
  بخش   چند   از  متشکّل.  است  جهان  و  انسان  خدا،   با  نسبت  در  منشی  و  گرایشی  بینشی،  منسجم

  بخش .  سازد می  مطرح   را   دین  بنیان  و  اصول   و  بوده  فکری   مسائل  سنخ  از  دین  اجزاء  برخی  ؛باشدمی 
  شاکله   و  نظام   کنندهترسیم  و  مردم   زندگی  اداره   برای  کلّی  مقرّرات  و  دین  عملی  فلسفه  دین،   دیگر

  آن   کلّی  مقرّرات  مبنای  بر  که  است  دین  جزئی  و  فرعی  مقرّرات  آن،   دیگر  بخش  ؛باشدمی  اجتماع
  به  پایبندی  یعنی  تدین،   معنایبه  دین  گاهی(.  737:  برائت  سوره   تفسیر  ای، خامنه)  است  شده  وضع

 دیگر  سوی  از(.  23/05/1369  بیانات،   ای، خامنه)  باشدمی   تسلیم  و  اذعان  قبول،   اسلامی،   احکام 
 بوده کفر و ایمان بر مبتنی طاغوتی و جاهلی جامعه برابر در بندیجبهه و بندیصف یک مثابهبه دین

 دین گاهی ای خامنه اللهآیت(. 56: ممتحنه سوره  تفسیر ای، خامنه) است بغض و بّ حُ  آن عامل که
  و   ناپذیرندتفکیك  یکدیگر   از  دنیا   و  دین  آنکه  ازجمله.  است  کرده  تعریف  خصوصیاتش  بیان  با  دارای
  دیگری  عرصه  دنیا  از  غیر  تواندنمی  دین(.  1384/ 14/03  بیانات،  ای،خامنه)  هستند   همبستگی  دارای
  دین،  سازنده  و   خلاق  دست  بدون  و  دین  مهندسیِ   بدون  هم  دنیا.  کند  پیدا   خود  رسالت  اداء  برای

  را   دین  ایشانی،  دیگر  تعریفی  در(.  پیشین)  است  حقیقت  و  معنویت  روح  از  تهی  ، بود  خواهد  دنیایی
  ای،خامنه « )خداپرستی   تا  خودپرستی  مسیر  از  است  عبارت   راه  این. »داندمی  صراط  و  راه  معنایهب

  نشکُ   ترینفردی  عنوانبه  فرد   قلبی  نیت  از  دین  گستره   ایشان  دیگاه  از  همچنین  .(25/2/1386  بیانات، 
 توان نمی  را   انسانی   فعالیت  هیچ  و   شودمی  شامل  را  جهانی  کلان  سطح  در  ها نشکُ   تریناجتماعی  تا

  .(31/5/1385  بیانات،  ای، خامنه)  باشد   خنثی  آن  به  نسبت  دین  و  باشد   دین  از  خارج  که  یافت
  ای، خامنه)  دنمایمی  تصرف   و  کرده  دخالت  زندگی  شئون  تمام   در  کند، می   معرفی  قرآن  که  اسلامی
  خاص   زمان  و  خاص  منطقه  مردم   برای  را   سعادت  و  رستگاری  پیام   خدا،   دین(.  31/05/1385  بیانات، 

  و   مکانی  هر   در  مردم  همه  بلکه  ، داندنمی  آنان  زندگی  های عرصه  از  بخشی  به  مختص   یا  خواهدنمی
  بیانات،  ای،خامنه)  خدایند  پیامبران   مخاطب  خود،  اجتماعی  و   فردی  زندگی  به   نسبت  و  زمانی

 و   شده  معرفی  نیز  زمین  در  خدا   خلیفۀ  است،   فردی  خطابِ   به  مخاطب  که  انسانی  .(09/06/1379
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یهَا  اسْتَعْمَرَکُمْ  َو»  دارد   را   دنیا  آبادانی  و  مدیریت  وظیفۀ  انسان،   بودنِ   خلیفه  لوازم   از  . (61:  هود)  «ف 
  جامعۀ  افراد  و  آحاد  تمام   کلان،   نگاه  این  در.  است  انسانی  و  طبیعی  استعدادهای  استخراج  مسئولیت

  انسانی   روابط  ایجاد  حق،   حکومت  و  عدالت   ایجاد.  دارند  مسئولیت  و  وظیفه  و  بوده  مخاطب  بشری 
  در  بنابراین(.  25/02/1386  بیانات،   ای، خامنه)  باشدمی  انسانی  افراد  برعهدۀ   آزاد،  و  آباد   دنیای  و

  بلکه   ، فرد  رستگاری  نه  خطاب  این  از  هدف  و  گرفته  قرار  خداوند  مخاطب  انسانی  جامعه  ، دوم   نگاه
  رهروی  بستر   دنکر   فراهم   راستای  در  هاانسان  درون  در  و  طبیعت  درون  در  نهفته  استعدادهای   استخراج

  و   بشری   جامعه  افراد  داریدین  برای  بسترسازی  دیگر  عبارتبه  یا  خدا   سویبه  خود  از  حرکت  و
   . هاستآن رستگاری

 و( ماهیت و کارکرد عقل 
 حکمی یعنی ، نیست دین  در  سهیم  رو ازاین  نیست؛  کلی   حکم  و  قانون  هیچ   صدور  مصدر  عقل

 عقل.  نیست  سازدین   عقل  بنابراین .  است  حکم   کاشف   تنها  بلکه   ، افزاید نمی   دین   به   خود   سوی  از 
 به   نسبت   عقل .  ولایت   و   حکومت   نه   و   دارد   ادراکی   شأن   ها انسان   دیگر   و   جامعه   جهان،   به   نسبت 
 نبوده   جاعل  بنابراین.  سلطنت  و  سیطره   نه  و  باشد می   درایت   و  ادراک   و   فهم   مقام   دارای   تشریع  و   تکوین 

. باشد می   الهی   ازلی   علم   و   اراده   تنها   تشریعی   حکم   انشای   و   جعل .  است  گزارشگر   و   کاشف   تنها   و 
 و  مولویت   شأن   و   است   ملازمه   مدرک   و  کاشف   عقل  عقلیه،   مستقلات   به   نسبت   احکام،   حوزه   در 

 شأن  و   باشدمی   حکم  مناط   کاشف   و   مدرک   عقل  عقلیه،   مستقلات   غیر  در  همچنین .  ندارد   حکم
 از  محمول   زیرا   ، است  تخصیص   غیرقابل   عقل   حکم  نظری،   حکمت  در.  ندارد   حکم   و   مولویت 
 معنادار   عقل   حکم   الجمله فی   تخصیص   عملی،   حکمت   در   اما  باشد، می   موضوع   ذاتی   عوارض 

 و   است  بدوی  تعارض  نقل،   و   عقل  تعارض  مقام   در.  باشدمی   محمول   مقتضی  موضوع  زیرا   ، است
 ملاکات  ی زندگ   ه عام   امور   و   ی مدن   ی، سیاس   ی، اجتماع   امور   در. » باشد می   عقلائی  جمع   نیازمند 
 اگر  که   است   این   هم   دلیلش .  است  ی عقلای   ملاکات   همین   احکام   ملاکات .  نیست   قبیل   این   از   احکام 

 کرده  امضا   را   عقلا   موردنظر   احکام   جُلّ   مقدّس   شرع   ی، اجتماع   مسائل  باب   در   بینید ی م   کنید   ملاحظه 
 الهی   تکوین   مقام   با   الهی   تشریع  مقام .«  است  کرده   امضا   و   ه نمود   تصحیح   را   ها آن   ی جاهای   یك   و 

 . د کن  استنباط   شرعی  حکم   انطباق،   این   از   تواند می   انسان   رو ازاین .  دارد   تطابق
 مختلف   مراحل   در   « معصوم   آموزش   و   وحی   از   عقل   تعذیه »  ای، خامنه   الله آیت   مباحث   از   یکی 

 در  تعقل»   نیز  و(  321  : اسلامی   اندیشه  کلّی   طرح   و  1369/ 22/01  بیانات،   ای، خامنه )   ورزی عقل 
. است  شده   قائل  ای یافته سهم   حجیت  و   اعتبار   خردورزی  مراتب   از   هریک  برای   . باشدمی   « وحی   پرتو 

 براهین  کلام   و   فلسفه  در  که  محض تجریدی  عقل   خصوص  مباحث،  سلسله  این  در  عقل   از  مقصود 
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 ظهور  انسانی   و   تجربی   علوم   در   که  را   تجربی   عقل   آن   گستره   بلکه .  نیست  دهد، می   نشان   را   خود   نظری 
 نظری   عرفان   عهده  از   که   را   ناب   عقل  و   است   ریاضیات   دار عهده   که   را   تجریدی  نیمه   عقل   یابد، می 

 .گیرد می   دربر   نیز  آید برمی 
 ز( روش اجتهادی 

 از  فروع   استخراج  معنای به   متعارف   اجتهادی  شناسی روش   از اعم   دیدگاه   این   در   اجتهادی   روش 
 کشف  درصدد   متعارف   تعریف   این   بر علاوه   بحث،   این   در   موردنظر   اجتهادی   شناسی روش   است؛   اصول 

 کمک  با   انسان   اجتماعی  و   رفتاری  های پدیده   توصیف   و   تبیین   و   انسانی   هایبایسته   و  ها شایسته 
 تفسیر   و   دینی   نصوص   از   استنباط   نوعی به   اجتهادی  شناسی روش .  باشد می   موجه   هایفرض پیش 

  .(290- 289  : اجتهادی  –   حکمی   شناسی   روش   خسروپناه، )   است   انسان   اجتماعی  و   رفتاری  های پدیده 
 فقه  . (10/08/1374:  بیانات  ای، خامنه)  باشدمی  علمی  روش  یک  دین  از  فقاهتی  استنباط

  که  است  قواعدی  همان  از  فروع  منظم  استنتاج  و  فقهی  قواعد  در  کامل  اتقان  و  دقت  معنایبه  جواهری 
:  باشدمی  برخوردار  مهم  رکن  دو  از  جواهری   فقه  دیدگاه  این  در.  است   شده  مشخص  اصول   و  فقه  در
  ،بیانات   ای، خامنه )  زمان  های سؤال  و  هااستفهام   بازیابی  و  فقه  تطور.  2  استنباط  اصول .  1

.  ماست  سنتی  فقه  همان  پویا،   فقه .  نداریم  پویا  دیگری   و  سنتی  یکی  فقه،   دو  ما( »22/03/1368
  یعنی  است،  سنتی  و   ؛باشدمی  واقعه   حوادث  گویپاسخ  و  انسان  مشکلات  کنندهعلاج   یعنی  پویاست، 

 بوده  معمول   هاقرن  شیوه   این  و   گیرد، می  انجام   «اجتهاد»  آن  طبق  بر  که  باشدمی  متدی  و  شیوه   دارای
  روش   از  برخورداری   با  فقه  .(1368/ 20/04  ، بیانات   ای، خامنه)   است   داده  نشان  را   خود  کارایی  و

  ، مکتوبات   ای، خامنه)  است  واقعه   حوادث  گویپاسخ  و  انسان  مشکلات  کنندهعلاج   اجتهادی،
  آن  در  نوآوری  و  داده  تطبیق  جهان  امروز  نیازهای   با  فقاهت  مبانی  و   اصول   بنابراین   .(10/03/1369

 . دهندمی شکل  را  عرصه
  در  توان می  آن  از  آگاهی  با  و   است  حقیقت  سوی ه ب  مشی  و  فهمیدن  برای  طریق   و  روش  یک  اجتهاد 

 ، بیانات   ای، خامنه )   شد   وارد   مردم   به   بخشیآگاهی   و  تبلیغ   صحنه   در   و   کرد   شرکت   زندگی   های صحنه 
 گونهه ب   اشتباهات   تصحیح   و   نظری   و  فکری   مبانی   تکمیل   برای   دائمی   اجتهاد  .( 11/1369/ 04

 کارگیری به   معنای به  اجتهاد   . ( 1380/ 08/ 12، بیانات   ای، خامنه )   است   ضروری   منصفانه   و  اندیشمندانه 
 ، بیانات  ای، خامنه )   باشدمی   گوناگون   شرایط   در  انعطاف  برای  اصول،   چهارچوب   در  اندیشه  و  فکر
 حرکت  همین   تحول   اساسی   معنای .  است  تحول   اساس   اجتهادی،   نوی نوبه   حرکت   . ( 1387/ 06/ 07
 هایشیوه   کردن   رها   معنای به   تحول   . ( 1389/ 07/ 29  ، بیانات   ای، خامنه )   باشد می   ی ی محتوا   نوی نوبه 



 (1403، بهار  8مارۀ ، ش3 نامه فقه و علوم اسلامی )دورۀپژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

116 

 نیست؛  امروز   دانشگاهیِ   ج ی را   های شیوه   به   ها شیوه   این   تبدیل   و   تعلم   و  تعلیم   در   حوزه   مد ا کار  بسیار   سنتیِ 
  . (1389/ 07/ 29  ، بیانات   ای، خامنه )   است  گرد عقب  و   غلط   ایدگرگونی   و  تغییر   و  تحول   چنین این 

  و   امامیه  نزد   معتبر  هایروش   بر  تکیه  یکی  ، دارد   اساسی  ویژگی  و  مزیت  دو   اجتهادی  فقاهت
.  باشدمی  فقه  در  نظری  استنباط  و   استدلال  عنصر   دادن  دخالت  دیگری   و  مصطلح  اجتهاد  از  استفاده

 فتوا(  نخست  جریان.  باشدمی  ناقص  جهتی  از  هریک  که  است  مطرح   نیز  دیگر  فقاهت  جریان  دو
  معنای به  اجتهاد.  استنتاج  و  نقد  ، مناقشه  ، بحث   ، اصل  بر  فرع  رد   و  تفریع   بدون  ، است  روایت  متن  همان

  نظر  و   استدلال  اگرچه  جریان،   این  در(  دوم   جریان.  ندارد   تأثیری   و  دخالت   فقاهت  در  آن،   مصطلح
  ، پیام   ای، خامنه)  شودمی  منتهی  شاذه،   آراء  به  نحویبه  یا  و  بوده  همراه  قیاس  با  لیکن  دارد،   وجود  آن  در

  استنباط   و  دور  به  ظن  از  یعنی  است؛  وحی  به  اتکای  با  و  علم  و  یقین  به  متکی  اجتهاد  .(28/01/1372
  ظنون به تکیه معنایبه شیعه در اجتهاد .(29/07/1389 ، بیانات  ای، خامنه) باشدمی یقینی و علمی

  استنباط  یا  و  استحسان  و  قیاس  انندم  غیرمعتبر  ظنون  به  متکی  اجتهاد  رأی،   به  اجتهاد  نیست؛  غیرمعتبر
  و   مادی  هایقدرت   دل  آوردن  دستهب  راستای  در  یا  مادی  متمدن  دنیای  عرف   براساس  شرعی  احکام 

 .(29/07/1389 ، بیانات  ای،خامنه) است مردود اجتهادهای ازجمله استکباری
 با  نسبت   در  متفاوتی   نش کُ   و  بینش   از   مسائل  با   مواجه  در   پیچیده،   موضوعات  و   ترکیبات   با   جوامع 

  نیز   جوامعی   چنین   امور   اداره   در  دخیل   دینی   معارف .  هستند   برخوردار   گذشته   در   آن   ساده   و   بسیط   مدل 
 هایفرآورده   فهم  بخش (  2.  دینی   اندیشه   ثوابت   فهم  بخش (  1:  شود می   تشکیل  اساسی   بخش  دو   از 

. است   استوار   متغیّر  و   ثابت  احکام   و   چارچوب   اصول،   بر   اسلامی   فکر   اساس   بنابراین .  آن  نو   به   نو   و   متغیر 
 گوناگون  شرایط  در  آن   اصول   و  احکام   سلسله   یک   و  باشد می   تغییرناپذیر   آن،   اصول   و   احکام   سلسله  یک 

 شرایط،   اقتضای  به   بتوان   تا   کند می   فراهم   را   امکان   این   است   خصوصیتی   اجتهاد، .  کندمی   پیدا   تغییر 
 ایستایی،   تحجّر،   اصول،   به   تمسّک   بهانه  به .  کرد   انتخاب   را   درست   های تاکتیک   و   هاراه   ، هاروش 
 گذاریبدعت   به   تحوّل،   و   اجتهاد   بهانه   به   یا   نمود،   تحمیل   نباید   را   مختلف   شرایط   نشناختن   و   اندیشی جزم 

 .( 03/1381/ 14  ، بیانات ای، خامنه )   داد   مخرّب   و  مضر   تحرّک   و  فعالیت   اجازه   تجدیدنظرطلبان   و 
 . ( 12/1374/ 24  ، پیام   ای، خامنه )   تأثیرگذارند   و   نقش   اسلامی   احکام   استنباط   در   مکان   و   زمان 

 با  اصل   این   ناسازگاری   توهم   دفع  و     «اجتهاد   در  مکان   و   زمان   نقش »   از  صحیح   مراد  بیان  ضمن  ایشان
 و   بشر   زندگی   گوناگون   واحوال اوضاع   و   مکان   ، زمان   معتقدند   ، «شریعت   ابدیت   و   پایداری »   اصل 

 سرچشمه از   را   خود   زمان   اهل  و   خود   که   کند می   کمک  شناس زمان   و  شناس دین   فقیه   به   ، جهان   های تازه 
 از  دوری   و  گرایی نظام   و  فکری   انضباط   بر  کیدأ ت  ضمن   ایشان  دیدگاه   در.  سازد   سیراب   ، فزاینده   و  لایزال 

 زمان   هر  نقش   شناختن   است؛  شده   کید أت   نیز  بینیکوته   و  فکری   جمود   آسیب  دفع  بر  ، علمی   بندوباری بی 



 117 بهمن و علیزمانی( )قاسمی قلعه ...    و   دینی   های گزاره   به   سیستماتیک   رویکرد   از   شناسانه روش   های بایسته   

 و.  باشد   همراه  ، است   تخصصی   و  علمی  روشی   که  فقاهت   اصول   به   پایبندی   با   باید همواره  ، مکان   هر   و 
 .اند دانسته   سنتی   فقه   همان  را   جا همه  و   همیشه  نیازهای   بر   منطبق   و  پوینده   فقه   که  است   این 

  و   متکلمان  ، فقیهان  علمی  پشتوانه  و   باشد  گوپاسخ  نیازها  تمام   به  تواندمی  اسلامی،   اجتهاد
  ،بیانات   ای، خامنه)  کند  باز  را   هاراه  و  بوده  اسلامی  علوم   دانشمندان  و  اسلامی  فیلسوفان

  اجتهاد  کلام،   در  فلسفه،   در  عقلی،   علوم  در  بلکه  نیست؛   فقه  مخصوص   اجتهاد»  .(14/03/1386
« راکد  آب  شد   خواهیم   نباشد،   اجتهاد   این  اگر .  است   لازمی  امر  هستند،   فنون  این   فنان  که کسانی

  علوم   از  گوناگون،   هایعرصه  به  عالمانه  و  اجتهادی  نگاه»  .(29/07/1389  ،بیانات  ای، خامنه)
  های رسانه  از  و  فناوری،  و  فنی  تولید   تا  داریبانک  و  اقتصاد  از  و  رسمی،   تربیت  و   تعلیم  نظام   تا  انسانی
«  است  سازیتمدن   این  لوازم   از  همه   غیره،   و  غیره   و  المللبین  روابط  تا  و  سینما،   و  هنر  تا  مدرن

 .(02/09/1392 ، بیانات ای، خامنه)
 ای الله خامنههای الهیات در دیدگاه آیتمختصات و ویژگی (4

  اصلیِ   هایپایه  درباره   ارزشمندی  مباحث  1353  سال  رمضان  مبارک  ماه  در  ایخامنه  اللّهآیت
  عنصر   ترینشاخص.  فرمودند  ایراد   هاییسخنرانی  سلسله  طی  توحیدی  اندیشه  مبانی  و  اسلامی  تفکّر

  باورهای   برخی .  است  شده   استخراج  قرآن  آیات   در  تدبر  از  ها آن  که  است  آن  مباحث  تفصیل  در  ذاتی، 
  عدم   قرآن،   ناپذیری فهم  نزول،   عصر  به  قرآنی  های  آموزه   بودن  منحصر  و  کهنه  مانند  کریم  قرآن  به  غلط
 دینی،   دانشمندان  برخی  به  آن  از  استفاده  و  فهم  اختصاص  و  الهی  کتاب  این  از  مردم   عموم   مندیبهره 

 .  است ایبرجسته هایویژگی دارای ، الهیات با مواجهه در ایشان روش . شودمی  زدوده ایشان توسط
   اسلامی؛ معارف سازنده و عملی نتایج و غایت به توجه: نخست 

  فاید کم  و  اهمیتکم  مباحث  طرح   اجازه   تا  سازندمی  بخش  هر  بر  حاکم  را   روحی  بحث،   هر  دل  در
  طرح  ای، خامنه)  شود  معطوف  اعتقادی  مباحث   ترینممه  و  کلی  اصول   به  و  شود  ستانده  گوینده  از

  بحث  هر  دل  در  معارف  این  سازنده  و  عملی  نتایج  درنتیجه(.  35  :قرآن  در  اسلامی  اندیشه  کلی
  از  باشد  پویا  آثار  این  از  خالی  موضوعی  اگر   و  شودمی  تلقی  هرفصل  ضروری  هایپیوست   ازجمله
  ناظر  باید  مباحث .  است  نداشته  را   لیفأت  این  در  آن  طرح   صلاحیت  و  بوده  اهمیتکم  ایشان،   دیدگاه

  ندارد،   ای عملی  ثمره   هیچ  که  ذهنی  بحث  یک  فقط  و   باشد  اجتماعی  زندگیِ   ویژههب  و  عملی  تکالیف  به
  طرح  ای، خامنه)  کنندمی  اشاره   «نافع  علم» گفتمان  به   اساس،   این  بر  گاهی  همچنین.  نباشد   معطوف

  هایبحث  اولویّتِ   با  و  زمان  نیاز  با  متناسب  باید  مباحث(.  446  :قرآن  در  اسلامی  اندیشه  کلی
  شیوه   این  آنچه (.  310:  قرآن  در  اسلامی  اندیشه  کلی  طرح   ای، خامنه)  باشد  ترضروری  و  ترفوری 

  آن معارف و  اسلام  دین وی نگاه از که است  آن ، بخشدمی الهی اندیشمند  و  متفکر یک  به را  گزینش
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  های چالش ترینعمیق و ترینمهم است قادر و شودمی  تلقی شفابخش و  اجرایی نسخه یک عنوانبه
 هر  در  آن  عملی  سودبخش  نتایج  و  بحث  هر  غایت  به   توجه  روازاین.  دهد  پاسخ  را   بشر  امروز  زندگی
  تجهیز  به  صرفاً   که  انتزاعی  مباحث   تا  شودمی  محسوب   ایشان  اصول   و  محکمات  ازجمله  فصلی
 از  بخشد، نمی  سودی  ملکوت،   سمت  به  انسان  سلوکی  حرکت  و  عمل  عدبُ   در  و  کرده  کمک  اندیشه

 .  د گرد  خارج طرح  اولویت
  ؛ عقلانی  روش از مندیبهره:  دوم 

  دلایلبه  باید  لزوم   درصورت   و  ندارد  غیرتحقیقی  و   تعبدی  جنبه  اعتقادی  معارف  ایشان  دیدگاه  از
  مباحث   از  هریک  عملی  و   اجتماعی  های تحلیل  و   امتدادها  و  شود  اشاره   عقاید  اصول   از  هریک   عقلی

  دیدگاه  از(.  27/05/1387  بیانات،   ای، خامنه)  گردند  تعمیق  و  درآید  نگارش  به  عقلانی  کوشش  با
  مباحث   این  که   است   این  اند، شده  مطرح  منوال  همانبه  ها قرن  که  عقیدتی  مباحث   ضعف  نقطه  ایشان

  واقعیات   از فارغ و  اجتماعی مسئولیت استلزام بدون و اثربی خشک،  فلسفی  هایلاستدلا صورت به
 مسئولیت ایجاد آن بازخورد  که است  شده مطرح ایگونهبه ، دیگر  بیانبه و  است شده  مطرح  خارجی

(.  228:  قرآن  در  اسلامی  اندیشه  کلی  طرح   ای، خامنه)  است  نبوده   اجتماعی  تعهد  خصوص هب  و
 مواجه   آن  با  هرگز  قرآنی،   سبک  به  مباحث  طرح   با  و  قرآن  به  مراجعه  با  ایشان  نظر  از  که  اینقیصه

  نشده چندانی بحث اعتقادی  کتب  متداول براهین از ایشان دیدگاه در بنابراین(. پیشین) بود نخواهیم
 بدون  تعبد  به  دستور.  است  شده  پیگیری   با  رسا  و  متفاوت   ادبیاتی  با  هاآن  از  هریک  نتایج  اما  ، است

 مذمت   آن  کارکرد   و  عقلانیت  به  مرتبط  هایبحث  در  عقلانی،   اقناع  بدون  باور  و  متعصبانه  ایمان  تفکر، 
 عقلانیت  و  دین  ارتباط  و  تکلیفی  و  فقهی  معارف  اعتقادی،   معارف  فهم  در  عقلانیت  نقش  و  است  شده

 . است شده تفسیر عقلانیت،  از مندیبهره  به کریم قرآن ارشادات و گشته تبیین تشیع مکتب در
یخی؛ تطبیقات و مصادیق ارائه: سوم     تار

 و  اغواگری   برابر  در  مانعی  و  دهدمی   ما  به  عصری   موقعیت  از  صحیحی  شناخت  تاریخ،   فراگیری 
  درس   ای، خامنه)  است  ثیرگذارأت  دینی  هایگزاره   تحلیل  روی  بر   تاریخ.  شودمی  محسوب  فریب

 میان  متقابل  رابطه.  جست  بهره   توانمی  دینی  هایگزاره   تفسیر  در  تاریخ  از  و(  31/06/1370  خارج، 
  تفسیر   منجربه  قرآن  از  ناصحیح  برداشت .  دارد  وجود  حدیث  و  قرآن  تفسیر  و   تاریخ  از  صحیح  فهم

  ای، خامنه)  شودمی  آیات   از  اشتباه   تفسیر  سبب  تاریخ  در  انحرافی  نگاه   همچنین  و   تاریخ  از  نادرست
  و   بستر.  دارند  نقش  یکدیگر   تفسیر   و  فهم  در  قرآن  آیات   و  تاریخ  بنابراین  . (08/1374/  22  بیانات،

  شأن  از  متأثر  آیات   از  دقیق  تفسیر  بنابراین  است،  کلام   آن  فهم  در  ثرؤم  کلامی  هر   زمانی  مقتضیات
  حوادث   از  دقیقی  تبیین  قرآنی،   رویکردهای  و  هاچارچوب   شناخت  با  همچنین.  باشدمی  آیات  نزول
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 حوادث  شناخت  در  را   ما  که  نفاق  لهأمس  از  قرآنی  تحلیل  همچون.  داد   ارائه  توانمی  تاریخی  جریانات  و
 آیات  از  بسیاری  .(07/1377/ 26  بیانات،   ای، خامنه)  دهدمی   یاری  آن  از  پس  و  اسلام   صدر  تاریخی

  شده  محقق  هاآن   از  اینمونه  ، هایی دوران   در  و  بوده  مصداق  دارای  عینیت،   و  تحقق  مقام   در  قرآن
  جریان  همچون  گانهسه  جریانات  ، نیستند  خاص  ایرههبُ   به  مختص  تاریخی  قضایای  همچنین.  است

 وجود   بشری   زندگی  ازمنه  و  ادوار  تمام  در   بلکه  ،ندارند  اسلام  صدر  به   اختصاص   نفاق  و  کفر  ایمان، 
  شناخت   را   قرآن  تحلیل  موارد   این  در  باید  بنابراین.  هستند  معنادار  نیز  ما  کنونی  زمان  در  البته  و  داشته

  جامعه   اجتماعی  سیاسی  حوادث  تحلیل   برای   .(پیشین)  کرد  استفاده  تاریخی  تحلیل   و   تبیین  در  آن  از  و
  عصری   حوادث  تفسیر  و  تحلیل  برای   معرفتی   و   شناختی  الگویی  به   قرآن،  آیات  از  استشهاد  با  توانمی 

  اجتماعی،  سیاسی  ساخت  قواعد  آیات  از  بسیاری  در  زیرا   ، یافت  خود  مکان  و  زمان  با  متناسب  و
 از   مندیبهره   که است  شده  مطرح ...  و  آن  انجام   و  آغاز  بشری،   تمدن  و  جامعه  و  انسان  از  دقیق  تصویر

  شده مطرح   تاریخی  حوادث  برخی.  کند  ارائه  ما  به  تواندمی  بشری   جریانات  از  تری دقیق   تحلیل  آنان
  و  قوم   یک  نسل،   یک   مخصوص   و  است  بوده  تاریخ  طول   در  انسانیت  همه  به  خطاب  قرآن  آیات  در

.  باشدمی  بشریت  همه  آن  مخاطب  و  دارد   مخاطب  نیز  امروز  الهی  خطاب  بنابراین.  نیست  خاص  مردم 
 در   استقامت  و  مقاومت  نقش  به  که  جالوت   داستان  ماجرای  یا  و  موسی  حضرت   تاریخی  تجربیات

 انسان  برای  تواند می   قرآن،   در  شدهمطرح   تاریخی  نقاط  ریسا  و  کندمی  اشاره   سخت  هایمیدان 
.  گیرد   بهره   آیات  آن  ارزنده  نکات  از  نیز  امروز  حوادث  در  که  سازد   قادر   را   او  و  باشد  راهگشا  منددغدغه

  جریانات  و  حوادث  از  بسیاری  فرجام   آن،   در  شدهمطرح   الهی  سنن  و  قرآنی  معارف  براساس
  تفوق  باطل،   و  حق  جبهه  مبارزه   در  قرآن،   اجتماعی  الهی  سنن  طبق  بر  زیرا .  است  شده  پذیربینیپیش 

  سنن   با  آنان  انطباق   به  وابسته   ها تمدن  مرگ  و  حیات  یا   و  بود  خواهد  حق  جبهه  آن  از  نهایی  پیروزی  و
 . است کرده  حاکم عالم  این متن بر که دارد  الهی قطعی

  و  شوند  دیده  سیال  واحد  یک   یا  زمان  بستر  در  کل  یک  مثابههب   باید  تاریخی  هایپدیده   و  حوادث
  و  زمان  موقعیت  در  هاپدیده  به  نگاه.  ببرد   بهره   زمانهم  و  موازی  نگاه  دو  از  خود  تحلیل  در  پژوهشگر

. اندداده   رخ  جریاناتی  بستر  در  که  جزئی  حوادث  و  هاپدیده  به  کلی  نگاهی  دوم   نگاه  و  آنان  خاص  مکان
  ای،خامنه)  است  غلط  تفسیری   کلی  بستر  آن  گرفتن  درنظر  بدون  نیز  تاریخی  جزئی  موضوعات  فهم

   .(17/03/1392 بیانات، 
   تمدنی؛  امتداد  و  اجتماعی نقش  به توجه: چهارم
  محقق  جامعه  میان  در  باید  دینی   اندیشه  بسط  و  اسلامی  احکام   اجرای   نهایی  غایت   که  جهت  آن  از

  یک  اجتماعی  الزامات  بدون  دین  معرفی  اند، کوشیده   توحیدی  جامعه   تحقق  برای  انبیا  همه  و  شود
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  و   جامعه یافتن سامان در اعتقادی کلان هایگزاره  از هریک نقش فهم. است  معیوب  و ناقص معرفی
  است   ایشان  دیدگاه  بارز  هایویژگی  ازجمله  قرآنی  معارف  از  اجتماعی  احکام   استباط  و  مردم   روابط

 (.06/09/1398 بیانات،  ای، خامنه)
   اسلامی؛  باورهای و هاآموزه از  مندم نظا و سازگار  سازوار،  شبکه ارائه: پنجم

  نهفته   دین  هایآموزه   و  هاگزاره   میان  استلزام   رابطه  بر  مبتنی  سازگاری   اسلامی،  الهیات  ذات  در
  و   نیست  ایضمیمه  و  عارضی  نحوبه  مقوله  این  و   باشدمی  عدل  و   حکمت  مقام  از  صادر  زیرا   ،است
 جمعی  هویتی دارای قرآن مدعا،  این براساس. باشدمی مندینظام  و  سازگاری  این کاشف تنها مفسر
  را  همدیگر  یکهیچ   و  دارد   دیگر  آیات  برای  تبیینی  نقش  آیات  از  هریک   قرآن  در  که  طورهمان.  است

  کنندهمینأت  نیز  هاسوره   مجموع  و  کندمی  دنبال  را   خود  هدایتی  غرض   سوره  هر  کنند، نمی  نقض  و  دفع
  مبین  و  کنندهکامل  ، الهیاتی  مباحث  از  هریک   ایشان  رویکرد  در  هستند،   قرآن  تمام   محورهدایت  هدف

  های گزاره   مجموعه  دیدگاه  این  در.  سازدمی  مستقر  را   کلی  هدف  یک  درنهایت  و  است  دیگر  فصلی
 بنیان   یک  تکمیل  و  حقیقت  یک  بیان  درصدد  مختلف  عناوین  با  البته  و  متوازن  پیوند  یک  در  دینی

 هریک   دل  در  و  پردازد می  باشدمی   قرآن  بر  مبتنی  که  اسلام   اندیشه  از  هماهنگ  تفسیری   به  و  هستند
  ارتباط  به  توجه  ضرورت  تا  شوندمی  دیده  دیگر  های بخش  به  واقعی  اتصال   برای   هایی زنجیره   فصول   از

 . شود القا  یکدیگر با اسلامی مباحث
  دینی؛ مفاهیم از زداییآشنایی: ششم

  بازآفرینی  و   متألهان  رفتار  شناسیآسیب  به  دینی  مفاهیم  از  زداییآشنایی  و  نواندیشی  با  ایشان
  نظام   شناسی، جای  مصداق،   تعیین   نو،   مفهومی  هایترکیب  از  استفاده.  است  کرده اقدام   دینی  مفاهیم
  موضوعات،   بندیطبقه  نظام   کارکردها،   و  وظیفه  تعیین  تأکید،   و   تکرار  ها، اولویّت   و  گذاریارزش

 معارف  ریزیپی  به ...  و  کلامی  های کُنش  سازی، واژه  بدن،   زبان  شناختی،سبک  و  ادبی  کاربردهای 
 ای، خامنه)  توحید  همچون  اسلامی  مفاهیم  با  رابطه   در  نمونه  برای.  است  کرده  اقدام   اسلامی  اصیل
  اندیشه   کلی  طرح   ای، خامنه)   ولایت  مفهوم  یا  و(  186-185:  قرآن  در  اسلامی  اندیشه   کلی  طرح

 در   اسلامی  اندیشه  کلی  طرح   ای، خامنه)  انفاق   مفهوم   یا  و(  617  و  562-561  :قرآن  در  اسلامی
 تقیه  مفهوم   یا  و(  72  :قرآن  در  اسلامی  اندیشه  کلی  طرح   ای، خامنه)  توکل  مفهوم   یا  و(  77  :قرآن

 دانندمی  حقیقتی  را   هاآن  و   پرداخته  هاآن  معنای  آفرینی  باز   به ...  و(  333:  حسین  رزمانهم  ای، خامنه)
  اینکه   برعلاوه  و  کندمی   انسان  متوجه  را   مسئولیت  و  تکلیف  نوع  یک   هاآن  به  نسبت  آگاهی  و  فهم  که

 در  را  خود  و  باشد می  اسلام  ساززندگی  و  سازنده  ایدئولوژی  جزء  است،   اسلامی  بینیجهان  جزء
 . دهدمی نشان اسلام  فرعی مقررات
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   ها؛آن از  اجتماعی تفسیر  و دینی  اولیه منابع در  تدبر: هفتم
  اقتباس   و  اختصار  تفاسیر  کهایگونههب  ، است   هاآن   در  تقلید  و  رکود  تفاسیر،   در  جدی  آسیب  یک

  و تفسیر معرفت،  هادی  محمد) است عاری ذکری قابل نوآوری هرگونه از و بوده گذشتگان تفاسیر از
 تأکید  «قرآن  در   اسلامی  اندیشه  کلی   طرح »  کتاب  مقدمه  در  ایخامنه  اللهآیت  .(446  / 2  :مفسران

  براساس را  مسیرمان خواهیممی بلکه  نیست؛ اندوختن ثواب برای صرفاً  ، قرآن به  ما مراجعه که دارند
  در تنها ، متشابهات  از محکمات  تشخیص  برسیم؟ درک  و  فهم این به باید چگونه اما. کنیم پیدا  قرآن

  نکات   و  اصول   بتوان  تا  کندمی  کمک  محکمات  فهم.  است  میّسر  تدبر   و  اجتهادی  نظامند  روش   پرتوی
  نه   و  بوده  پذیرسنت  نه  دینی،   منابع  از  فهم.  بست  کاره ب  را   آن  و  کرد   استخراج  قرآن  از  را   تمرکز
. پذیرد می  صورت   اجتهادی  روش  با  دینی  معرفت  و  فهم  حقیقت،   و  حق  محور  بر  بلکه  ، ستیزسنت
  به   مفسران  ارجاع   و   دینی  منابع  از  ها تبیین  و  تفاسیر   از  ایمجموعه میان  ایزنجیره   روابط  به   دهیشکل
  روابط  تا  است  حاکم  هایسنت  پالایش  نیازمند(  نهادن  گذشتگان  فهم  بنابر)  گذشته  تفاسیر  سایر

  دینی  منابع  از  شخصی  و  مبنا  بدون  فهم  دیگر  سویی  از.  نکند  تحمیل  دینی  متن  بر  را   خود  بینامتنی
  را  خود  کنترلی  کارکرد   و  جمعی  و  ارتباطی  ابزار  دین.  است   فردی  و  شخصی  دین  گیری شکل  منجربه

 . شودمی آن جایگزین آن فردی معنای  و دهدمی دست از جامعه در
 ؛ لفه عاطفه و دلؤ مقام تخاطب و م هشتم: توجه به 

ای  گونهای، طرح مباحث الهیاتی بهالله خامنهاندیشی آیتیکی از خصوصیات مهم در الهیات
ازای عملی داشته باشند و بهره مخاطب از الهیات، محدود به ذهن نماند و بتواند عمل  است که مابه

مقام   به  توجه  اساس،  این  بر  ببخشد.  را سامان  م او  میان  در  وحی  سنت شفاهی  و   نامنؤتخاطب 
الله  لفه عاطفه و تخاطب با دل در مباحث ایشان برجسته است. نقد آیتؤبر این اساس م  باشد.می 

 شودجا ناشی میاز قرآن، از همیندور  صورت فلسفی خشک و بهای به طرح عقاید دینی بهخامنه
ع«  بسامد بالای واژگان »تلاوت« و »استما  .(228  :، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنای)خامنه

ها در فرایند فهم قرآن نیز با هدف برانگیزانندگی عاطفی  در مباحث تفسیری ایشان و دخالت دادن آن 
 گیرد. مخاطب نسبت به عمل و حرکت اجتماعی صورت می

 ؛مسئولانه  و متعهدانه نهم: الهیات 
ستیز  در دوران گذار از سنت به تجدد، در جهان اسلام برخی جریانات فکری تجدد زده و سنت

گرایی کشیده شدند؛ در این میان برخی با دیدگاه  زدگی به تحجر و جمود و واپسبوده و برخی با سنت
ی دینی،  هاها و گزاره انتقادی نسبت به سنت و تجدد مواجهه کردند. بر این اساس در دفاع از آموزه 

رویکردهای گوناگونی اتخاذ شد، برخی دچار وادادگی و خودباختگی شده و برخی با توسل به تفسیق 
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و تکفیر به آن پرداختند و برخی متفکران با کلام سنتی در مقابل ماتریالیسم و سکولاریزم مواجهه 
فلسفه کاربست  با  و گاهی  به علم مدرن  توسل  با  برخی  و  و گاهیکردند  مطالعات    های جدید  با 

تطبیقی و انتقادی بواسطه فلسفه اسلامی، در مقابل مکاتب فلسفی و اجتماعی رقیب از دین دفاع  
  شناسی صرفاً ای با تمرکز بر مباحث اعتقادی و بعد اجتماعی دین و نقد دین الله خامنهکردند. اما آیت

آن کریم و با دغدغه انجام حرکت  ویژه قره کید بر بازگشت به منابع اولیه دین بأفلسفی و کلامی، با ت
بأت اسلام  نقشه جامع  و  به طرح  ایجابی  و  )هسیسی  پرداختند  طرح کلی ای،  خامنهصورت مکتب 

پایبندی به لوازم نبدهب  ، ایشان در طرح مباحث الاهیاتی  بنابراین  .(33:  اندیشه اسلامی در قرآن ال 
ح برای جوامع انسانی دارای ضایعاتی است.  زیرا روشن نبودن این طر   ، ایمان و امتداد عملی آن هستند 

ای با توجه الله خامنه. آیتباشدمی  که عمده احکام اسلام ناظر به اجتماعیات و تدبیر مدنیدرحالی 
به نقش اصلاحی و احیاگری تفکر دینی، با دغدغه رفع خلأهای فکری در برابر مکاتب بشری معاصر  

توأمان عل برانگیختگی  تعهدآفرینی و  با  به تهیو  توجه  با  و  از معنای  م و عمل  سازی مفاهیم دینی 
گونه  هجای طرح مفاهیم دینی به( ب15:  طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنای،  خامنهها )حقیقی آن 

ها، درصدد بازآفرینی معنایی آن بودند تا نقش مفاهیم خشک و انتزاعی و بیان اثباتی و استدلالی آن
تعهدآفرینی و ایجاد مسئولیت را ایفا کنند؛ تا از سویی در برابر بدفهمی دینی در جامعه  بخشی،  تحرک 

گیرد  قرار  رقیب  اجتماعی  فلسفی  مکاتب  با سایر  مواجهه  در  دیگر  از سوی  ذهنیت    ،و  تحول  زیرا 
های شناختی در گیری آسیبد. با شکلنمایآفرینی میالاهیاتی، در تحولات سیاسی اجتماعی نقش

شکل  حوزه  و  اسلامی،  الاهیاتی  جوامع  بر  سیطره  از  نوینی  صورت  تحول    نخستینگیری  تحول، 
الاهیاتی و  بهره   ، کلامی  با  متا  الاهیاتی  انگیزه  ظرفیت  از  حل  ؤ گیری  برای  اجتماعی  تهییج  منان، 

برای جبران نقایص عقل مدرن و   های الاهیاتی صرفاً سازی ظرفیتمسائل محقق شود. اما این فعال
شناسی دین اسلام جوشیده است.  بلکه از ذات معرفت  ، حل برای مسائل دنیای پسامدرن نبودهه راهارائ

سازد. بر این اساس اولًا با ایجاد تصحیح  زیرا نطاق و گستره دین را در آبادانی دنیا و آخرت تعریف می
ثانیاً برای ایننقطه عزیمت الاهیاتی به بازتوصیف مسائل اجتماعی می مسائل اجتماعی    پردازد و 

های  شناسی و توصیف، با هدف تحقق و اقامه ارزشدهد. ضمن وضعیتتدبیرهای الاهیاتی ارائه می
های ادبیات الاهیاتی به توصیه و تدبیر الاهیاتی  دینی و با بازبینی از منابع اصیل الاهیاتی، با افزونه

بهمی  اپردازد.  متعهدانه  و  مسئولانه  الاهیاتی  دیگر،  در  عبارتی  تعهداتی  عبودیت  مقام  در  که  ست 
 کند.های زندگی برای انسان ایجاد میعرصه
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  گیرینتیجه 
  یده ئزا   که  باشدمی   وجودی  مسائل  گویپاسخ  دین.  است  نمادین  دین  زبان  تیلیش،   دیدگاه  از

  و پرسشگر معاصر فرهنگ. باشدمی دین صورت  فرهنگ و فرهنگ جوهر دین. است معاصر فرهنگ
  را  معاصر  انسان  مسائل  و  هادغدغه  کفایت  دین،   سنتی  مفاهیم  وی  دیدگاه  از.  است  گوپاسخ  دین

  بیان   موقعیت،   و  پیام   دوگانه  طرح   با  وی .  است  لازم   دین  بنیادین  مفاهیم   مجدد  تفسیر  روازاین.  ندارد 
  تغییرپذیر  عصری   موقعیت  با  پیام.  کندمی  بیان  موقعیت  هر  برای  را   آن  تفسیر  و  مسیحی  پیام   از  حقیقی

 موقعیت   در  آمیزشجاعت  مشارکت  با   آن  مجدد  کشف  و  مستمر  امری  پیام   ، وی   دیدگاه  از.  باشد می 
  الهیات  آمیز  بشارت  جوهر  توانمی  روحانی  واقعیت   در  مشارکت  و   دینی  تجربه   طریق  از.  است   ممکن

 نیز  دیگری   خاستگاه  آن  از  غیر  ، نیست  الهیات  منبع  تنها  مقدس  کتاب  وی  دیدگاه  از.  کرد   کشف  را 
  ها آن  بودن  منبع  اما.  باشدمی  منابع  این  ازجمله  نیز  فرهنگ  و  دین  تاریخ  و  کلیسا  تاریخ.  دارد   وجود

  الهیات   منبع  بلکه.  باشد  فارغدلانه  تحلیلی  براساس  نه  و  است  روحانی  واقعیت  در  مشارکت  شرطبه
  نگرش  بنابراین .  شودمی  پذیرتحقیق  الهیات  موضوع  مشارکت،  این  با .  باشدمی  باز  دینی  تجربه

  از .  نیست  ثرؤم  نیز  پیام   تکرار  صرف   و  است  موقعیت  حیطه  در  ورود  مانع  مقدس،   کتاب  همتاییبی
  و   وجودی  الاتؤس  میان  باید  «همبستگی  روش »  نام به  شناختیروش   عقلانیت  یک  با  وی  دیدگاه
 مقابل  در  سیستماتیک  الهیات  وی  دیدگاه  از.  شود برقرار  پیوند  مسیحی  ایمان  مضامین  از  هاییپاسخ

 تبیین  وی  نگاه  از.  گیرد می   قرار  روایی  و  تاریخی  الهیات  و  گرانهمدافعه  الهیات  و  محورانجیل  الهیات
  به   ساختاری  و  سیستماتیک  رویکرد  وی   نگاه  از.  است  ضروری  مسیحی  ایمان  محتوای  از  روشمند

 لوازم   این  دیدگاه  این  در  که  باشدمی  استلزاماتی  دارای  سنتی  روش   زیرا   نیست؛  جدیدی  روش   دین، 
 ریاضی   استنتاج  و  قیاسی  صورت   دارای  آن،   پویایی  حفظ  برای  کلامی،   سیستم  این.  است  شده  تبیین

 کلامی  سیستم  آن  کل  به  مجموعه  این  از  لفهؤم  یک  در  آسیب  تا .  باشدمین  عقلانی  ضرورت   با  و
 دینی   زبان  وی  دیدگاه  از.  است  اهمیت  مورد   او  برای  الهیاتی  هایگزاره   سازگاری  هرچند.  نکند  سرایت

  کاذب   نه  و  صادق  نه  بنابراین.  شوندمی  محسوب   غیرشناختاری  شناخت،   متعارف  ساختار  بنابر
 ایگزاره   است،   وجود  نفس  خدا   یعنی  غیرنمادین  گزاره   تنها  دینی  هایگزاره   میان  در  هرچند.  هستند

  لازم   کنندهکنترل   و  نظامند  ایشبکه  فهم  رویکرد   دینی،   زبان  متن  خوانش  در.  باشدمی  شناختاری
  زبان   معنای  فهم   برای .  هستند  برخوردار  پویایی  و  معنا  فزونی  اصل  از  دینی  زبان  رموز  و   نمادها.  است
  روند   در  مشارکت  با  دینی  نمادهای  و  رموز  فهم.  است  لازم   وجودی  سنخیت  و  وجودی  مشارکت  دین، 

  باشد.می( متن با زبانیهم و همدلی)  الاهیاتی حلقه در حضور و حیات



 (1403، بهار  8مارۀ ، ش3 نامه فقه و علوم اسلامی )دورۀپژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

124 

 دارای   نبوی،   تام   کشف  برعلاوه  وحی  ایخامنه  الله  آیت  دیدگاه  بر  تمرکز  با  اسلامی  سنت  در  اما
  تنزیهی  شناخت   و  سلبی  معرفت  دارای   عقل.  است   شده  کیدأت  ایگزاره   وحی  بر   و   است  زبانی  تخاطب 

  نهایی   وحی  حامل  )ص(  خدا   رسول .  باشدمی  وحیانی  ایجابی  شناخت  با  تکامل  وجویجست  در  و
  علوم  همه  اصل  وحیانی  علم.  دارد   انبیاء  به  اختصاص  و  بوده  عقل  طور  مذکور  اسرار  علم.  است

  و   انسان  وجودی  هایساحت  با  مرتبط  و  ربوبی  آسمان  از  یافتهتنزل   و  بوده  ایگزاره   وحی.  باشد می 
 ترجمان  و  زامعرفت  و   نماواقع  هاییگزاره .  باشدمی  واقع  با   تناظر  و  حکایت  زبان  دین  زبان.  است   جهان

 و   بازتعریف  به  نیازمند  دین  از  سنتی  معرفت  دیدگاه  این  در  اما.  هستند  آن  بر  منطبق  و  تکوین
  داشته  را   زندگی  برای  سازندگی  و  اجتماعی  لهأمس  حل  خاصیت  تا  دارد   را   آن  مفاهیم  از  زداییآشنایی
  و   نظری   اجتهاد  و  نواندیشی  فرهنگ  به  نیازمند  روازاین.  نباشد  معارض  دین  اصیل  هویت  با  و  باشند
  اقتضائات   حسب  روش   اتخاذ  و  موضوعات  با  تطبیق  مقام   در  اما  ، ثابت  دین  جوهر  و  اصل.  است  عملی

 دین. باشدمی مندنظام  الهیات معتبر  منبع و خاستگاه تنها نبوی سنت و  کتاب. شودمی عمل عصری 
 دارای  ایخامنه  اللهآیت  روازاین.  است  زندگی  عرصه  در  بشری   انتظارات  برآورنده  و  نیازها  به  گوپاسخ

 دین  از  انتزاعی  اندیشه  صرفاً   اینکه  نه  و  داشته  را   دین  از  زندگی  انضمامی  مسائل  حل  انتظار  و  دغدغه
  معقولیت،   دارای  بلکه   ، نبوده  روایی  و  تاریخی  ایمقوله  صرفاً   دینی،   های گزاره   همچنین.  دهد  ارائه

  میان  دین  به  ساختارمند  رویکرد .  هستند  بنیادگرایانه  نحوبه  یکدیگر  از  پذیراستنتاج  و   سازگاری
 این  که   است  استلزام   رابطه  بر  مبتنی  تناسق  و  سازگاری  کاشف  ترغیبی،   و  دستوری  توصیفی،   هایگزاره 
 و  اصول   دارای  دین،   هویت.  دباشنمی  یکدیگر  از  پذیری استنتاج  و  کنشی  برهم  دارای  هاگزاره 

  معتدل،  رویکردی  ارائه  با  ایشان.  است  عصری   متغیر  راهکارهای  و  هاروش   و  ثابت  هایچارچوب 
  رعایت  بر  هم  و  هاآن  مستقیم  و  تدبری   خوانش  بر  هم  دین،   اولیه  منابع  به  بازگشت  بر  کیدأت  ضمن

  بنابراین .  کنندمی  کیدأت  تفسیری   فهم   های روش   و   هااسلوب   و  تفاسیر  از  شده  پالایش  معنایی  زنجیره 
  و   مفهومی  بازآفرینی  به   اساس  این  بر .  دارد   تدبری   غنای  برای  تمهیدی  و   مقدمی  سمت  تفسیر

  متحدالاجزاء   فکری   نظام   استخراج  امکان  ایشان  باور  به.  پردازندمی  دینی  هایلفهؤم  از  زداییآشنایی
 بخشی   قواره   و  دهیقالب  دین،   هویت  زیرا   ، دارد   وجود  باشد،   عملی  زندگی  به  ناظر  که  دینی  منابع  از
 دیدگاه   این  در.  است  برخوردار  زندگی  برای  جزئی  و  کلی  مقررات و  عملی  فلسفه  از  و  است  زندگی  به

.  دهندمی تشکیل را یکدیگر  با  مرتبط و منسجم  ایمجموعه که بوده جمعی هویت  دارای دینی منابع
  تا   است،  الهیاتی  عالم  موردنیاز  دینی  منابع  با  نساُ   مقوله  دین،   از  عمیق  و   تدبری   فهم  برای  همچنین

  کشف  کارکرد   هم  اجتهادی،   اصیل   روش   اساس  این  بر.  رود  فراتر  تفسیری   متعارف  ساختار  از   بتواند
 این.  دارد   واقع  هایبایستگی  و  هاشایستگی  از  گزارشگری   و  توصیف  کارکرد   هم  و  دارد   شرعی  حجیت
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 در .  نیست  ظنی  قواعد  بر  آن  اتکاء  که  است  ملازم   نواندیشی  فرهنگ  با  ها، پدیده  از  اجتهادی  تفسیر
  و  روش   از  مندیبهره   اسلامی،   اندیشه  سازنده  و  عملی  نتایج  و  غایت  به  توجه  الهیات،   به  ایشان  نگاه

  و   اجتماعی  نقش  به  توجه  دینی،   منابع  تفسیر  و  تاریخی  منابع  متقابل  گیری بهره   عقلی،   ساختارهای 
..  .و  ها آن  از  اجتماعی   تفسیر  و  اولیه  منابع  در  تدبر  و   دینی  مفاهیم  از  زدایی آشنایی  تمدنی،   امتداد

 .است بوده موردنظر
ها: نوشتپی  

1. orthodoxy 
2. Apologetic theology 
3. Correlation 

و محصل تنها    منطقی است که در آن امر محقق  شناختی که پیامد پوزیتویسم ( معنای هستی1تجربه سه معنا دارد:  . اصطلاح  4
( معنای تجربه علمی که دلالت بر امر محقق  2پذیری یکسان انگاشته شده است.  و در آن واقعیت با تجربهباشد  ّ میواقعیت معنادار  

ای است که  واسطه در واقعیت دلالت دارد. تجربه واسطهعرفانی که به مشارکت بی تجربه  (3کند.  در ساختار شناخت پذیرش می
 یابیم، اما خود آن خاستگاه الهیات نیست. از طریق آن ما به الهیات دست می

5. Reason 
  شناختی در سنت کلاسیک از پارمنیدس تا هگل حاکم بوده است.. عقل هستی6
  یسی ظهور یافته است.عقل ابزاری با اصالت تجربه انگل.  7

8. subject 
9. object 
10. Receiving knowledge 
11. Controlling knowledge 
12. Revelation 
13. ecstasy 
14. miracle 
15. Correlation of revelation 
16. Correlation of revelation   
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 142تا   127صفحات ، 1403 بهار ، 8، شمارۀ 3دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی
 03/07/1403تاریخ پذیرش:  - 24/06/1403تاریخ دریافت: 

  رجالی آراء در « غلوّ  و وثاقت  میان  جمع امکان» دیدگاه  واکاوی
   العالی()مدظله ای خامنه اللهحضرت آیت

   |1 محمدرضا شاهرودی| 
  |2نژاد رامین طیاری| 

   |3هادی ابراهیمی| 

 چکیده 

  صورت   غالیان  با   متقدم  رجالیان   سوی   از   برخوردها   شدیدترین   روات،  تعدیل   و   جرح  مراتب   در 
 از  ای عده   حاضر   عصر   در :  است   پذیرفته   صورت  اقدام  دو   دیدگاه،  این   با   مواجهه   در   و   گرفته 
  هاآن  روایات   پذیرش  برای   راهی   راویان،  برخی   از   غلوّ   اتهام  رفع   با   اند ده کر   تلاش  شناسان رجال 
  راوی   وثاقت   با   الجمع مانعه   را  آن   غلوّ،  احراز   فرض  با   حتّی   شماری انگشت  عده   دیرباز   از   و   بیابند 

  ادله   با   و   است   غلوّ   و   وثاقت   میان   جمع   امکان   به   قائلان   ازجمله   ای خامنه  الله آیت .  اند ندانسته 
  دیدگاه،   این   منطق   چیستی .  اندگشوده   غلوّ   به   متهمان   برخی   به   اعتماد  برای   راهی   ای،ملاحظه قابل 

 خواهد  غالیان   شناسی جریان   و   بازسازی   در   مؤثری  بسیار   نقش   آن،  به   پاسخ   که   است   پرسشی 
  روش   و   ها داده   گردآوری   در   اسنادی  شیوه  با   است   درصدد   حاضر   پژوهش   اساس   این   بر .  داشت 

  هاییافته   از   بخشی .  بپردازد  دیدگاه  این   نقد   به   ها،داده   ارزیابی   ابزار   مثابه به   توصیفی  -   تحلیلی 
 سوی از  تردید  مورد های جریان  از  هریک  روایات  کلّی  طرد: باشد می  گزارش قابل  چنین این  تحقیق 

  تمام  سوی   از   غلات   روایات   کلّی  طرد  چون   و   است   ها آن   وثاقت   عدم  با   ملازم  متقدم،  رجالیان   تمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تهران  دانشگاه حدیث و قرآن علوم علمی هیئت عضو. 1
Email: Mhshahroodi@ut.ac.ir 

 )نویسنده مسئول(  تهران دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتری  دانشجوی. 2
Email: Muhammad.tayyari@ut.ac.ir   

 اسلامی کلام و فلسفه ارشد  آموخته. دانش3
Email: h.eb@chmail.ir 
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  متقدم،  رجالیان  رویکرد  از  استفاده  با   غلات   وثاقت   عدم  اثبات   است،  نشده  ثابت   متقدم  رجالیان 
 توثیق  عدم  برای   متقدم  رجالیان   رویکرد  جز   دیگری  دلیل   ازآنجاکه   ،سخن   دیگر به .  نیست   ممکن 
  کهمادام  غلوّ   منطقاً   دیگر   سوی   از .  داد   غالیان  وثاقت  عدم  به   کلّی   حکم   توان نمی   ندارد،  وجود  غلات 

 حیث  این   از   و   سازدنمی   وارد  راوی   وثاقت   به   زیانی   باشد،  مطرح  اعتقادی   نگرش  یک   سطح   در 
 از  تواننمی   وجود   این   با .  کند نمی ...  و   فطحیه  واقفیه،  مانند  اعتقادی   های نگرش  دیگر   با   تفاوتی

   . پوشید  چشم   غالیان   با   مواجهه   نوع   تحلیل   در  مهمی  معیار  مثابه به   غلوّ   ماهیت   شناخت 
 . غلوّ  غالیان،   وثاقت،  ای، خامنه اللهآیت رجال،  واژگان کلیدی:

 بیان مسأله
دینی همواره ادیان الهی را با خطر انحراف و تحریف مواجه  عنوان یک چالش درون پدیده غلوّ به

رسد. خدای متعال در قرآن از اسلام می  سابقه غلوّ در عقاید دینی، به پیشنموده است. کمااینکه  
تاب  لا تَغْلُوا فيداران اهل کتاب را از غلوّ در دین نهی کرده است: »کریم، دین هْلَ الْک 

َ
کُم  یا أ   دین 

ت افراط و در معنای متجاوز از حدّ با صورن، بهغالی اسم فاعل از مصدر غلیا  .(171  « )نساء: ...
گرچه استعمال (.  6/76:  1390باشد که در طرف تفریط قرار دارد )طباطبایی،  تقابل با »قالی« می 

قابلکلم نیز  معنای دشمن  در  »قالی«  است. غلوّ هرچند گونهه  و  ذکر  دین  در  افراط  های مختلف 
را دربرمی  از حقّ  بهتجاوز  اما  یگیرد،  از غلوّ  این مقاله مراد  گری در حقیقت ا غالیطور خاص در 

رسول  حضرت  به  نسبت  که  است  جریانی  به  منسوب  معصوم   اندیشه  امامان  و  ادعای    )ص(  )ع( 
سوره نساء از سوی    171سان که همین ادعا در آیه  اند؛ آن ها افراط ورزیده اند و در شأن آنالوهیت کرده

  باشد مشکک و ذومراتب میای  غلوّ مقوله)ع( رخ داده است. البته    مسیحیان درباره حضرت عیسی
گیری  های غالیرین شاخصت حال یکی از برجستهنظر وجود دارد، بااینق آن اختلافو درباره متعلَّ 

اغلب کناره   که  است،  بوده  اتفاق  مورد  تقریباً  و  مواجه شده  واکنش سخت  با  تکالیف  هم  از  گیری 
حساسیّت دین درباره    .(1/35:  1398باشد )سیستانی،  )ع( می  شرعی و بسندگی به حبّ اهل بیت 

کند، به این  پدیده غلوّ که اغلب در فروکاهش منزلت خداوند و بالا بردن شأن پیشوایان دینی جلوه می
کانونی واقع  در  غلوّ  بوده که  دینی  خاطر  باور  ت  -ترین  به چالش می  -وحید  یعنی  کشانده است  را 

این   .(4/221:  1371شیرازی،  )مکارم  از علل  را می  یکی دیگر  توان رویکرد متساهلانه  حساسیّت 
داری  بخش در دینکه عمل دینی نقش اساسی و هویتواجهه با اعمال دینی دانست؛ زیرا افراد در م

زد. بر این اساس، شاهد مواجهه جدّی کرد و ترک آن در واقع شالوده مقاصد دین را برهم می ایفا می
گیرانه، نوع  ت هستیم. در امتداد این برخورد سختبا جریان غلا  )ع(  گیرانه امامان معصوم و سخت

مواجهه رجالیان متقدم با روات غالی یا متهم به غلوّ نیز نسبت به سایر روات تفاوت محسوسی داشته  
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صورت احراز غالی بودن دهد که دررجالیان متقدم نشان میاست. بررسی کتب رجالی و آراء برخی  
روایا راوی، همه  کنار گذاشتهیک  او  درمی  ت  این  و  روایات  شد  با  برخوردی  بوده که چنین  حالی 

نمی  صورت  انحرافی  فرق  روات  و  ضعیف  آن راویان  متفردات  به  تنها  حذفی  مواجهه  و  ها  گرفت 
های  کرد. عقیده مشهور این است که این تفکیک، یکی از اصول مشترک در بررسیاختصاص پیدا می

ای از  هایی مواجه شد و عدهدر اعصار بعد با چالشرجالی متقدمان بوده است. این روال رجالی  
های  که در بررسی  باشدهایی میای ازجمله شخصیتالله خامنهپرداختند. آیت  رجالیان به نقد آن

ده که غلوّ راوی، مستلزم نفی وثاقت  یش گرفته و بر این مبنا تأکید کررجالی خود، شیوه دیگری را در پ
خصوص  ها بهه این مبنا و نقش آن در توثیق روات و روایات مربوط به آن او نیست. بررسی اعتبار و ادل

تحلیل آن ای است که این پژوهش درصدد  لهای، مسأالله خامنههای رجالی آیتبا تأکید بر بررسی
 له اصلی، سؤالات فرعی ذیل نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت: برآمده است. حول این مسأ

هایی با دیگر روات  جالیان متقدم با غلات چگونه بوده و چه تفاوتنوع رویکرد و مواجهه ر  •
 داشته است؟

 اند؟ نظر داشتهآیا طبق عقیده مشهور، رجالیان متقدم بر تلازم غلوّ با عدم وثاقت اتفاق •
 شناسی. پیشینه 1

مقالات نگاشته    ها ونامهپایانبه غلات و موضوعات فرع بر آن در قالب رسائل،  آثار متعددی راجع
های غالیانه از  با جریان  )ع(  توان به مقاله »بررسی چگونگی تقابل ائمهنمونه می  شده است. برای

این مقاله ضمن پرداختن به علل   .(1392کچایی، )ع(« اشاره کرد )احمدی آغاز تا دوره امام صادق
ها را مطلقاً از نوع تقابل  در مواجهه با آن ()ع گیری جریانات غالی، راهبردهای ائمه معصومینشکل

ت، شامل تبیین و هشدار بدون هیچ تعاملی دانسته است. این تقابل بسته به شدّت و قوت جریان غلا
درنهایت رضا   و  امام  »رفتارشناسی  دیگر،  مقاله  است.  بوده  سخت  غلوّ«    برخورد  جریان  در  )ع( 

)ع(    این مقاله نیز بر شدّت رفتار و گفتار امام رضا  .(1392)صفری فروشانی و بختیاری،  باشد   ّمی 
شناسی غلوّ و غالیان در رجال  ها تأکید کرده است. مقاله »جریاننسبت به غالیان و طرد و لعن آن

ای از اطلاعات  با بررسی رجال یا فهرست نجاشی، به مجموعه  .(1384بیدگلی،  )دیاری  نجاشی«
گیری  الی در تضعیف یا توثیق روات متهم به غلوّ و نوع موضعتاریخی درباره غالیان و معیارهای رج

ها با رویکرد مطالعه موردی، به ارزیابی نجاشی در این رابطه دست یافته است. بخشی از پژوهش
های  های رجالیان درباره زمینه اند. مقاله »تحلیل دیدگاهآراء رجالی درباره روات متهم به غلوّ پرداخته

. از این نوع است که تلاش  (1399آبادی و حسینی و رضاداد،  )شم  مد سیّاری«تضعیف احمد بن مح
شناسی این راوی بپردازد.  صیّتهای تاریخی و رجالی و نیز اسامی مشترک، به شخ ه با بررسی دادهکرد 
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آن  بااین به  حاضر  پژوهش  که  منظری  از  را  غالی  روات  و  غلوّ  بحث  تاکنون  پژوهشی  هیچ  حال 
ر اینکه امکان جمع میان وثاقت و غلوّ، با تأکید بر  بقرار نداده است. علاوه  بررسی  پردازد، مورد می 

 گیرد. ای مورد بررسی قرار میالله خامنههای رجالی آیتآراء و اندیشه
 . روش و فرایند پژوهش 2

ای ناظر به الله خامنه تقریری از دیدگاه آیت   نخست در این پژوهش، تلاش بر این است که در گام  
امکان جمع میان وثاقت و غلوّ ارائه شود، در گام دوم گزارش مختصری از آراء رجالی برخی متأخران و 

رجالیان متقدم با راویان گیری معاصران بیان شود، در گام سوم صورت روشنی از نوع مواجهه و موضع 
شاخص، گزاره مشهور تفکیک متقدمان میان وثاقت و غلوّ راوی مورد اساس این دست آید تا بر غالی به 

ارزیابی قرار بگیرد که آیا این تفکیک یکی از اصول متفق علیه و مشترک رجالیان متقدم در برخورد با 
روات غالی بوده یا همه رجالیان متقدم بر آن متفق نبودند؟ اهمیت این ارزیابی اولیه و تاریخی در این 

ساساً عدم جمع میان وثاقت و غلوّ، پشتوانه استدلالی روشنی ندارد و پذیرش و چالش مربوط است که ا 
فرض شود و این اتفاق و هماهنگی رجالیان متقدم، پیش به آن اغلب به شیوه رجالی متقدمان ارجاع می 

انند. این مراحل، د کلّی از دایره وثاقت خارج می طور انی با اندیشه غالیانه را به مسلم کسانی است که راوی
نسبت   تحلیلی روشن  ارائه  برای  را  در بستر  و  قاعده  این  اصالت  ارزیابی  عقیده به  منطق  تبیین  نتیجه 

 سازد.ای مبنی بر امکان جمع میان وثاقت و غلوّ فراهم می الله خامنه آیت 
 ای در جمع بین غلوّ با وثاقت الله خامنه. دیدگاه آیت3

اند.  ارج فقه خود، مباحث عمده و متنوعی در حوزه رجال مطرح کرده ای در دروس خ الله خامنه آیت 
های رجالی، عقیده به عدم تنافی میان رمی به غلوّ با وثاقت راوی  ها و ارزیابی یکی از آراء ایشان در بررسی 

منافات ندارد. ممکن    ث ی با وثاقت در حد بودن    ی غال در مقام نقل حدیث است. ایشان تصریح دارند که: » 
او    ث ی اما ثقه باشد، ما حد   -   غلوّ از مذاهب گوناگون ر ی غ  ا ی غلوّ  -   داشته باشد   ی مذهب فاسد   ی کس  است 

ای  الله خامنه بررسی مباحث رجالی آیت   . ( 27  جلسه   المسافر،   صلاة   ای، کتاب )خامنه   « م ی را قبول کن 
گری و  و به ماهیّت غالی   باشد ی، مبتنی بر یک ملاحظه عقلائی می دهد که این رویکرد رجال نشان می 

و    ی غلوّ مربوط است به مسائل معرفت گونه است: » گردد. سخن ایشان این نسبت آن با نقل روایت برمی 
مورد    تواند ی منافات با وثاقت ندارد، م   ن ی مثلًا دارد، ا   ی ز ی غلوّآم   نگاه   ک ی در باب ائمّه    ی غال   رم ی . گ ی اعتقاد 

  کتاب ای،  )خامنه   « کند ی را نم   ی وثاقت از راو   ی به غلو نف   ی رم   ن، ی هم باشد. بنابرا   ی وثوق باشد، امّا غال 
گری با  ای بر ناموجه بودن تفکیک میان غالی الله خامنه همین اساس آیت (و بر 25  جلسه   المسافر،   صلاة 

غلوّ   ایشان  دارند.  تأکید  انحرافات عقیدتی  یا  سایر  واقفی  مانند عامی،  انحرافی  را مشابه سایر مذاهب 
مذاهب    ر ی سا   ا ی   ، ی فطح   ا ی   ، ی واقف   ا ی   اند، ی عام   ا ی هستند که    ی روات کسان   ن ی در ب شمارند: » بودن می فطحی 
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بودن  ی غال   ن، ی اند. بنابرا شده   ق ی افراد توث   ن ی ا   نکه ی خاطر ا ه ب   م؛ ی کن ی را قبول م   ها ن ی ا   اتِ ی ما روا   گر، ی وناگون د گ 
.  ( 27  جلسه   المسافر،   صلاة   ای، کتاب )خامنه   « م ی شخص عمل نکن   ن ی ا   ت ی که به روا   شود ی موجب نم 

الله  روات این مذاهب، مورد انتقاد آیت های رجالی با  شود برخورد دوگانه در بررسی بنابراین معلوم می 
با غالی خامنه  میان مذاهب گوناگون  تفکیک  ایشان وجه معتبری در  از نظر  و  برخورد  ای است  و  گری 

گری  کم وجه تمایز غالی از این مذاهب وجود ندارد یا دست   متفاوت رجالی با راویان منتسب به هر کدام 
ای،  الله خامنه انحرافی، روشن نیست. نکته دیگر در آراء رجالی آیت های رجالی از سایر فرق  در بررسی 

  ی گر ی متهم ساختن روات به غال   ی خ یلحاظ تار به در نگاه ایشان    . باشد زوم بازنگری در اتهام به غلوّ می ل 
  کردند ی )ع( ذکر م   درباره ائمه   ی که مقامات  ی ان ی معمولًا راو   ون یّ مطرح شده است. قم   ون یّ قم   ی از سو  اغلب 

اند،  متهم شده  ی گر ی به غال  ون یّ قم  ی که از سو   ی ان ی درباره آن دسته راو  رو ازاین و   دند نمو ی به غلوّ م  ی ا رم ر 
دانست و از او سلب اعتماد نمود.    ی را غال   ی اتهامات، هر راو   ن ی به صرف ا   توان ی و نم   د کر   اط ی احت   د ی با 

)ع(    را از خود ائمه   ی و مفضّل بن عمر و... اسرار   س ی بن خن   ی جمله معلّ )ع( از   از اصحاب ائمه   ی بعض 
  ز ی ها غلوّآم آن   نظر در    دانستند، ی اسرار را نم   ن ی ا   ی اد یو چون افراد ز   کردند ی ها را نقل م آن   ی و گاه   دند ی شن ی م 
 .   ( 971011- 346:  مسافر   صلات   ای، کتاب )خامنه   آمد ی م 
 آراء رجالیان متأخر و معاصر ای در الله خامنه. گزارشی از پیشینه دیدگاه آیت 4

ام منحصردیدگاه  غلوّ،  و  وثاقت  بین  آیتکان جمع  میان رجالیان الله خامنهبه  در  و  نیست  ای 
جمله این افراد، شیخ حرّ عاملی است؛  اند. ازهمین دیدگاه اصرار داشتهمتأخر و معاصر نیز کسانی بر  

به عبدالله بن خداش که به تضعیف وی    الشیعه در نقد دیدگاه نجاشی نسبتایشان در تفصیل وسائل
،  أن تضعیف النجاشي له باعتبار فساد مذهبه، فلا ینافي التوثیقنویسد: »طور میمنجر شده، این

ارتفاع  مذهبه  في  جدا،  ضعیف  قال:  )حرّ لأنه  می(409:  1416عاملی،  «  معلوم  شیخ .  شود 
د. در میان رجالیان معاصر نیز مامقانی  باشعاملی قائل به امکان جمع بین وثاقت و غلوّ راوی میحرّ 

قت و ثانیاً فساد مذهب منافاتی با وثا  باشدلًا غلوّ از مصادیق فساد مذهب میبر این عقیده است که او
  . ( 7/9:  1431)مامقانی،  جمع است  راوی در نقل روایت ندارد و درنتیجه غلوّ راوی با وثاقت قابل

که مدار در قبول روایت، وثاقت در نقل است و نه صحّت   باشدیه استوار میادعای مامقانی بر این پا
الله  آیت  .(مذهب مدخلیتی در ردّ حدیث ندارد )پیشین  مذهب و چنانچه وثاقت احراز شود، فساد

این حضرمی  قاسم  بن  عبدالله  درباره  بیانی  ضمن  میسبحانی  »طور  أنّ  نویسد:  عرفت  قد  و 
رآه   ما  أکثر  لأنّ  الراوي،  عن  الوثوق  سلب  یوجب  لا  العقیدة  لأجل  القدماء  بین  التضعیف 

یات في دین الامامیّة این    .(250:  1410)سبحانی،  «  القدماء غلوّا أصبح في زماننا من الضّرور
سبب  ضعف راوی توسط رجالیان متقدم به  بیان مشابه بیان مامقانی است و دو شقّ دارد: یکی اینکه 
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مروزه  دانستند، اکند و دوم اینکه آنچه را متقدمان غلوّ میفساد عقیده، لزوماً سلب وثاقت از راوی نمی
«  ریة و التطبیقأصول علم الرجال بین النظ . داوری در کتاب »باشداز ضروریات مذهب امامیه می

که   است  رواتی  از جمله  بن عمر  دارد. مفضل  بن عمر  مفضّل  ایضاح وضعیت  در  بحث مفصلی 
بزرگانی چون شیخ مفید،  اختلاف دارد. مفضل توسط  او وجود  وثاقت  شیخ نظرهای جدّی درباره 

است.  شده  توثیق  کشی  توسط  او  مدح  در  روایاتی  نقل  و  طاووس  ابن  آشوب،  شهر  ابن  طوسی، 
نین رجالیان متأخر و معاصری چون محدث نوری، شوشتری، مامقانی و خویی نیز به وثاقت او  همچ

نی الحدیث خود دیدگاه شیخ مفید را بر رأی نجاشی مبالله خویی در معجم رجالاند. آیترأی داده 
در و  مفضل  بودن  فاسدالمذهب  بیبر  اسنتیجه  داده  ترجیح  او  به  )خویی،  اعتنایی  : 1413ت 

شود که مفضل  حالی است که ایشان در اثر فقهی خود وقتی با روایتی مواجه می و این در  (19/329
توانیم  کند که در مقام تعارض تضعیف و توثیق، ما ابداً نمی بن عمر در سند آن قرار دارد، تصریح می 

عضاً  و در آراء شیخ مفید ب  باشدزیرا نجاشی اضبط از شیخ مفید می   به مفضل بن عمر اعتماد کنیم؛
ابن   .(1/420:  1418)خویی،  شود  د که در آراء نجاشی دیده نمیشومتناقضاتی دیده می  نجاشی، 

المذهب،  شدت مفضّل را تضعیف و فاسدن داود حلّی بهغضائری، روایاتی از کشیّ، علامه حلّی و اب
همه آراء    نقدالله خویی در کتاب خود به  اند. داوری از شاگردان آیتغالی و خطّابی توصیف کرده

از و  پرداخته  می تضعیف  چنین  نجاشی  دیدگاه  توجیه  و  نقد  در  »جمله  تضعیف  نویسد:  امّا  و 
النجاشي، فهو راجع إلی مذهب المفضّل و عقیدته، و لعلّ نسبة فساد المذهب إلیه لاتّهامه  

لا  ...  بالغلو الغلو  جهة  من  انّه  علی  یحمل  أو  مرجوحا  یکون  انّ  إمّا  النجاشي  تضعیف  انّ 
«  طلقا، و حینئذ تکون الوجوه المادحة سلیمة عن المعارضة فیحکم بوثاقة المفضّل بن عمرم

این بیان مبتنی بر تفکیک میان غلوّ راوی و وثاقت او در نقل حدیث است؛    .(588:  1416)داوری،  
 دلالت هاییحال وجوه و اماره های غالیانه داشته باشد و درعینیشهتواند اندبه این معنی که راوی می

آقای داوری در او کند.  اینبر وثاقت  بینهایت  توثیق جمع میطور  و  د: »نماین روایات تضعیف و 
الذي نذهب إلیه أنّ الأصحّ في الجمع بین الطائفتین من الروایات هو أنّ التضعیف إنّما کان  

م فما ورد  الروایة،  و  الحدیث  و هو لا یوجب تضعیفه من جهة  الغلو  إلی  نسبته  ن من جهة 
التضعیفات و الروایات الذامّة یرجع إلی مذهبه و ما ورد من التوثیقات و الروایات المادحة  

و الحاصل انّ المفضّل بن عمر ثقة في حدیثه و لا إشکال ...  یرجع إلی وثاقته و صحّة حدیثه
کند که تضعیف مفضّل بن عمر به سبب غلوّ اوست و این  آقای داوری تصریح می  .(« )پیشینفیه
ال در میان حسازد. باایندر نقل روایت وارد نمی  عیف، ضعفی به شأن روایی مفضّل و وثاقت اوتض

اند؛ علامه حلّی در موارد متأخران و معاصران، کسانی نیز بر عدم جمع بین وثاقت و غلوّ رأی داده
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کم توقف در دستها یا  شود، به ردّ روایات آنزیادی وقتی با روات غالی یا متهم به غلوّ مواجه می 
از آنکه نظر شیخ    ول روایات نظر داده است. برایقب نمونه در ترجمه احمد بن علی بن کلثوم پس 

کان من گوید: »کند و سپس به عبارت کشّی که میطوسی مبنی بر متهم بودن وی به غلوّ را ذکر می 
الحدیث علی  مأمونا  کان  و  میالقوم  استناد  درنهایت«  و  را   جوید  خود  مطرح  این   رأی  گونه 

همچنین درباره محمد بن بحر با اینکه    .(205:  1402)حلّی،  «  و الوجه عندي ردّ روایتهد: »نمایمی 
اتهام غلوّ درباره او را رد کرده و صرفاً ابن  شیخ طوسی عبارتی مبنی بر غلوّ او ندارد و نجاشی هم 

:  1381)حلّی:  کند  ایات او توقف می ت به قبول رو غضائری به اندیشه غالیانه او رأی داده است، نسب
های  آقای حسینی شیرازی در کتاب خود با عنوان »اعتبارسنجی احادیث شیعه« در بیان گونه  .(367

یق مطلق با رمی به غلوّ« بیان  تعارض توثیق و تضعیف، یکی از موارد تعارض قطعی را »تعارض توث 
رمی راوی    توان یافت که میان وثاقت راوی با کند که هرگز یک رجالی شیعه را نمیده و تصریح میکر

)حسینی باشد  کرده  جمع  غلوّ  پایه    .(645:  1397شیرازی:  به  بر  ایشان  دیدگاه  که  است  روشن 
 . باشدار رجالیان متقدم شیعه استوار می های رجالی در آثبررسی

 . مواجهه رجالیان متقدم با غالیان5
سازد که انگاره عدم جمع میان وثاقت و  وشن میهای رجالیان متأخر و معاصر ربررسی دیدگاه

ارزیابی به  از هر چیزی  بیش  متقدمان مستند  غلوّ،  تا  های رجالی  است  اساس لازم  این  بر  است. 
گیرد تا  ار این عقیده مورد ارزیابی قرار اساس برخی مطالعات موردی در آثار رجالی متقدمان، اعتببر

یر؟ چنانچه  م، با طرد کلّی روایات غالیان مواجه هستیم یا خروشن شود که آیا در سیره رجالیان متقد
کلّی طرد شده باشد، این سیره ملازم با عدم وثاقت جریان غلات خواهد بود و  طورروایات غالیان به

 توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد.د، نمینانچه طرد کلّی احراز و اثبات نگرد چ
 شیخ طوسی و راویان غالی. 1-5

خ طوسی در العُده فی الاصول الفقه ذیل فصل قرائن صحّت یا بطلان اخبار آحاد، روات را به شی 
و...(،  2( اهل سنّت،  1  : چهار دسته  ناووسیه  انحرافی شیعه )واقفیه، فطحیه،  و  3( فرق  ( 4( غالیان 

 وع برخورد با هر کدام را بیان کرده است. در نگاه نخستکند و ن شدگان تقسیم می متهمان و تضعیف 
ها نیز آن   تا در نوع برخورد با شیعه با غالیان تفکیک نموده    کاملًا معلوم است که شیخ میان فرق انحرافی 

حال ها سخن گفته و درعین عمل به روایات غالیان درحال استقامت آن تفاوت قائل شود. شیخ طوسی از  
فأما ما یرویه في حال تخلیطهم فلا یجوز گوید: » حال انحراف، چنین می درباره روایات غلات در 
قبول نیست و باید ابل . یعنی روایات غالیان مطلقاً ق (151/ 1:  1417)طوسی،    «العمل به علی کل حال 

ت ضعیف، موضع شده از روا ت که شیخ طوسی درباره احادیث نقل حالی اس . این در شود کنار گذاشته 
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ند، نسبت به که این روایات با قرائن صحّت همراه نبود تری اتخاذ کرده و معتقد است درصورتی منعطف 
ها اگر قرائنی در تقویت و صحّت آن د. درباره روایات فرق انحرافی شیعه نیز  ها باید »توقف« نمو آن 

ها واجب است و چنانچه ها یافت شود، عمل به آن وجود داشته باشد یا مؤیدی از ثقات امامیه برای آن 
آن  ن روایات  معارضی  بر ها  هم  امامیه  طایفه  و  باشد  در داشته  نیز  و  باشند  نکرده  عمل  آن  خلاف 

ده، خطا کرده ولو در اصل عقی   ، ها لازم استیات آن داری مورد اعتماد باشد، باز هم عمل به روا امانت 
ده است: بن أعین را با این عبارت توثیق نمو نمونه شیخ در فهرست خود، عبدالله بن بکیر    باشد. برای 

ین در برخورد با همچن   . ( 304:  1420)طوسی،  «  عبد اللّه بن بکیر، فطحيّ المذهب، إلّا أنّه ثقة » 
موافق و مخالف و نیز اگر عالمان امامیه نسبت به آن روایات نقدی  صورت عدم روایت روایات عامّه در 

بر   .( 150و    149:  1417)طوسی،  کند  ه روایات اهل سنت را مطرح می نداشته باشند، وجوب عمل ب
عامه، ضعیف و فرق انحرافی شود که شیخ طوسی قائل به پذیرش روایات راویان  این اساس مشاهده می 

حال ها فتوا صادر نشده باشد. بااین س آن اسا ( بر 2یت معارض نداشته باشند.  روا (  1با دو شرط:    است، 
 بدون هیچ قید و شرطی، از ترک عمل به روایات غالیان سخن گفته است.

 نجاشی و راویان غالی  .2-5
تر  شیوه برخورد نجاشی با روات غالی، تا حدودی پیچیده، ناهمسان و حاکی از رویکردی متعادل

غلوّ دانسته،    ها را غالی یا متهم بهست. بررسی مواردی که نجاشی در کتاب خود آننسبت به شیخ ا
که او نیز در موراد بسیاری میان غلوّ با سایر انحرافات فکری و عقیدتی   باشدگویای این مطلب می

از این میان    141  ، قائل به تفکیک بوده است. نجاشی در رجال خود راوی را تضعیف کرده است. 
رواتی را با وجود ضعف، ثقه دانسته است. نجاشی در مواردی نیز ضمن تصریح به انحراف عقیده و 

روات،   از  برخی  وثاقمذهب  آن به  برایت  است.  نموده  تصریح  الحسن   ها  بن  احمد  درباره  نمونه 
قال أبو عمرو الکشي: کان واقفا و ذکر هذا عن حمدویه عن الحسن بن  گوید: »المیثمی می 

موسی الخشاب قال: أحمد بن الحسن واقف. و قد روی عن الرضا علیه السلام. و هو علی  
یعنی انحراف راوی در عقیده،    . (74:  1365)نجاشی،    «کل حال ثقة صحیح الحدیث معتمد علیه

تواند فارغ از انحراف فکری  تلازمی با نقل روایت توسط او ندارد و شخصیّت راوی در نقل روایت می
رسد نجاشی روایت از ضعفاء و مراسیل و انحراف  نظر میو مذهبی او بررسی شود. بر این اساس، به

حال موضع نجاشی در برابر غلات یکسان  داند. بااینروایت نمیراوی در نقل    عقیده را مانع وثاقت
مثال در شرح وضعیت ابراهیم بن  ضعیف او قرار داده است؛ برای  نیست. گاهی غلوّ راوی را سبب ت 

( و نیز درباره عبدالله 24:  « )پیشینضعیف یقال إن في مذهبه ارتفاعاگوید: »یزید المکفوف می 
  . (217:  « )پیشینءضعیف غال لیس بشينویسد: »طور می این  بن عبدالرحمن الاصم المسمعی
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در مورادی هم ضمن اذعان به غالی بودن راوی، گاهی به بخشی از روایات و سخنان او اعتماد کرده  
تأمل است. نجاشی در ترجمه نصر بن  هت قابلاست. موضع نجاشی درباره نصر بن صبّاح از این ج 

ال در مواردی ح. بااین(428:  « )پیشینغال المذهبکند: »ح می صباح به اندیشه غالیانه او تصری
.  (333و    331و    300و    82:  ارزیابی راویان استناد جسته است )پیشین  به روایات و سخنان او در

. نجاشی در ترجمه  باشد روایات نصر بن صبّاح می   معنای اعتماد نجاشی به برخیاین استناد طبعاً به
معروف به سیّاری که غالی بودن او نزد عالمان رجال محرز و قطعی است، احمد بن محمد بن سیّار 

أخبرنا الحسین بن عبید الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی و أخبرنا  گوید: »طور می این
أبو عبد الله القزویني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی، عن أبیه قال: حدثنا السیاري، إلا  

طبق این بیان، محمد بن یحیی العطار که استاد کلینی و    .(80:  )پیشین   «لیطما کان من غلو و تخ 
اند، روایاتی  دهو او را در وثاقت و علم ستایش نمو  صدوق بوده و همه رجالیان از او به عظمت یاد کرده

را از سیّاری اخذ کرده است؛ به این صورت که روایات سالم و عاری از غلوّ سیّاری را با روایات  
میغلوّ  مطلب  این  است.  نموده  تفکیک  او  میانآمیز  در  که  بودند   رساند  متقدم،  عالمان  برخی 

ها، دست  راویان ضعیف برخورد کرده و در مواجهه با روایات آن  که با راویان غالی نیز مانندکسانی
ه صرفاً در ها را ترک کنند. نجاشی مواردی کگونه نبوده که مطلقاً روایات آنزدند و این به پالایش می 

دهد. وی در مواردی راویان متهم به  حدّ اتهام به غلوّ است را نیز با احتیاط و پس از ارزیابی نظر می
باره،  نها را نپذیرفته است. ملاک نجاشی در ایغلوّ را توثیق نموده است و در واقع اتهام غلوّ درباره آن

احادی مضمون  به  متنتوجه  و  راوی  برایث  است.  شیبانی  نمو  شناسی  بحر  بن  محمد  درباره  نه 
یب من السلامة، و لا گوید: »می  إنه کان في مذهبه ارتفاع. و حدیثه قر قال بعض أصحابنا: 

ذلك قیل  أین  من  است،  أدري  غالی  اعتقاداتش  در  او  گفتند:  او  درباره  ما  اصحاب  از  بعضی   :
میرحالی د عیب  بدون  و  سالم  او  حدیث  نمی  باشدکه  من  کج و  از  چدانم  او  ا  درباره  چیزی  نین 

)پیشینگفته نجاش  .(384:  اند«  سخن  در  اصحاب  از  غضائری  منظور  ابن  یعنی  خود  استاد  ی، 
)ابن غضائری،    «ضعیف، في مذهبه ارتفاع طور گفته است: »که درباره محمد بن بحر این باشدمی 

  .(1/362:  1404)کشی،  الرجال او را از غلات دانسته است  اختیار معرفهکشی نیز در    .(98:  1422
و گوید: »کار بسته و میبن یزید نوفلی، همین شیوه را به  همچنین نجاشی در تشریح وضعیت حسین

هذا تدل علی  روایة  له  رأینا  ما  و  أعلم،  الله  و  آخر عمره  في  إنه غلا  القمیین  من  قوم    «قال 
أبو عبد الله بن عبید  »گوید:  طور میدرباره حسین بن عبیدالله سعدی این  .(38:  1365)نجاشی،  

این بیان   .(42:  )پیشین  «الله بن سهل ممن طعن علیه و رمي بالغلو. له کتب صحیحة الحدیث
نجاشی در آثار مختلف رجالی مورد تحلیل قرار گرفته است. نجاشی در بیان خود درباره حسین بن  



 (1403، بهار  8مارۀ ، ش3 نامه فقه و علوم اسلامی )دورۀپژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

136 

هایی با احادیث صحیح شاره به رمی او به غلوّ، بلافاصله او را صاحب کتابعبیدالله سعدی ضمن ا
ای از  کند. یک تحلیل این است که نجاشی ضمن غالی دانستن این شخص ولو در برههمعرفی می

که غالی بودن   باشدیات و کتب او را صحیح دانسته و رویکرد دیگر این میحیات او، بسیاری از روا 
م نجاشی  نزد  »راوی  عبارت  و  نبوده  الحدیثحرز  صحیحة  کتب  در  له  و  راوی  مدح  واقع  در   »

توسط رجالیان  اند. رویکرد دوم  تعریض به کسانی است که حسین بن عبیدالله را متهم به غلوّ کرده
داده شده است   در هر صورت   .(22/228:  1431و مامقانی،    3/479:  1410)شوشتری،  ترجیح 

ا را شاخص  ههای فکری و عقیدتی در ذهن داشته که آناز مؤلفه   ایشود نجاشی مجموعهمعلوم می
میغالی شاخص  دانستهگری  شناسایی  برای  نجاشی  نزد  اصلی  ابزار  یا  معیار  غالیو  گری،  های 
خ  تری نسبت به شیشناسی بوده است. نکته مهم دیگر این است که نجاشی با رویکرد متعادلمتن

 ها اعتماد کرده است. ه و در مواردی به روایات و سخنان آندطوسی با راویان غالی برخورد نمو
 ابن غضائری و راویان غالی. 3-5

است   برخوردی  مشابه  به غلوّ،  متهم  روات  با  ابن غضائری  ابن  مواجهه  دارد.  که شیخ طوسی 
نمونه در وصف   کند. براییره التفات خارج میصورت احراز غلوّ راوی، مطلقاً او را از داغضائری در

«. بخشی ضعیف جدّا، لا یلتفت إلیه، في مذهبه غلوّ گوید: »عبدالرحمن بن ابی حماد چنین می 
«،  ضعیف جدّا، غالي المذهبمشابه وی درباره سایر روات به این ترتیب است: »  هایت از عبار

 89و    81:  1422)ابن غضائری،    «مرتفع في مذهبه، لا یلتفت إلیه«، »ضعیف، في مذهبه غلوّ »
ث  ابن غضائری در وصف محمد بن اورمه که از جانب اهل قم به غلوّ متهم شده بود، احادی .(90و 

اتّهمه القمّیّون  کند: »ترتیب اتهام به غلوّ را درباره او ردّ مید و بدیننمایاو را عاری از فساد معرفی می
غضائری درباره سایر رواتی    ال رویکرد ابنح. بااین(93:  « )پیشینبالغلوّ، و حدیثه نقيّ لا فساد فیه

گونه دیگری بوده است. وی درباره لیث اند، کاملًا متفاوت و بهکه انحراف در عقیده و مذهب داشته
کان أبو عبد اللّه علیه السّلام یتضجّر به و یتبرّم، و  کند: »بن بختری )ابوبصیر مرادی( تصریح می

وقع علی دینه، لا علی حدیثه، و هو عندي    و عندي أنّ الطعن إنّما ه.  أصحابه مختلفون في شأن
روشنی رویکرد او راجع به انحراف در عقیده و نسبت  . این عبارت ابن غضائری به(111:  « )پیشینثقة

مضطرب المذهب. ثقة في  گوید: » کند. در توصیف راوی دیگری میآن با نقل روایت را بیان می
این است که در رویکرد ابن غضائری، صرف فساد و  حاکی از    ها. این گزارش(117:  « )پیشینروایته

توان بین فساد مذهب و وثاقت نتیجه میبرای ترک روایات راوی نیست و در  انحراف در مذهب، دلیلی
 راوی جمع کرد. 
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 کشّی و راویان غالی  .4-5
های سوم  ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشّی از عالمان و رجالیان شهیر شیعه در سده

، نقل فراوان او از  چهارم هجری است. یکی از انتقاداتی که نسبت به شیوه رجالی کشّی شده است و 
.  شّی نسبت به دیگر رجالیان استگیری ک. همین مطلب حاکی از نوعی سادهباشدروات ضعیف می

المذهب« توصیف کرده، یک نمونه از  بن صباح که نجاشی او را به »غال  نقل فراوان کشّی از نصر
داده کهه اقوالی خبر  از  نیز  در رجال خود  است. شیخ طوسی  موارد  غالی    مین  را  بن صباح  نصر 

ده گری نصر بن صباح اذعان نموبه غالیخود کشّی در مواردی    . (449:  1373)طوسی،  اند  دانسته
این  روایت  یک  صدر  در  عمر  بن  مفضل  وضعیت  شرح  ذیل  می است.  »طور  أبو  گوید:  حدثني 

با ذکر    .( 229:  1430)کشّی،  «  -  و کان غالیا   -القاسم نصر بن الصباح   این روایت کشّی  در 
مفضل بن عمر را تضعیف نماید؛  گری نصر بن صباح تلاش دارد روایت منقول از وی در مدح غالی

بسیاری از    حال در مواضعداند. باایناز پیروان ابوالخطاب میکه کشّی مفضل بن عمر را غالی و  چرا 
ها را معیار سنجش روات قرار رجال خود، سخنان و روایات نصر بن صباح را گزارش کرده است و آن

داده است. این شیوه نشان از تفاوت رویکرد کشّی با دیگر رجالیان شیعه همچون شیخ و ابن غضائری  
راوی مانع از پذیرش   الیانهشود در نگرش کشّی، عقیده غدر مواجهه با غالیان دارد. از اینجا معلوم می

ر مقام نقل روایت سلب اعتماد کرد  توان به صرف غالی بودن راوی، از او دو نمی  روایات او نیست
گونه با محمد بن عبدالله بن مهران برخورد نموده است.  کشّی همین  .(483:  1384ستایش،  )رحمان

های وی را در مدح یا ذمّ  د دیدگاهمور  40جبرئیل بن احمد یکی از اساتید کشّی است که کشّی در  
شّی نیز به این روایات  ده و کموارد زیادی از ابن مهران نقل نمو   رده است. این فرد دریان ذکر کراو

: کند )پیشینغالیانه ابن مهران تصریح می  عقیدهاعتماد کرده است و این درحالی است که کشّی به
وجود آید که کشّی بر  وات غالی، شاید این پندار بهدرباره این نوع مواجهه کشّی با برخی ر  .(316

گونه اقدام کرده است. این پندار با این چالش مواجه است که روال مرسوم خود در نقل از ضعفاء این
راویان  کشّی در موارد   نوع  این  از  بیان شد  جمله نصر بن صبا از  -زیادی که  آن  نقل    - ح که مورد 

گونه نبوده که وی نسبت به تمامی این  روپردازد و ازاینها میعیف آن و به تضگیرد  د، خرده مینمایمی 
شیخ کشّی در عبارت مهمی که به    .(134:  1394)پوری،  ها، یکسان برخورد کرده باشد  ت آنروایا

کان من القوم، و کان مأمونا علی  و  گوید: »طور میتوثیق احمد بن علی بن کلثوم پرداخته، این
میان رجالیان   .(2/813:  1404)کشّی،  «  الحدیث این عبارت،  از »القوم« در  درباره کیستی مراد 
عدهاختلاف دارد.  وجود  این  نظر  بر  ستایش  رحمان  و  استرآبادی  شوشتری،  محقق  همچون  ای 

اند که منظور جریان غالیان هستند. محقق شوشتری با استناد به عبارت کشّی در ترجمه علی  عقیده
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م مروان،  بن  است: »بن عبدالله  تعریف کرده  »الغلاة«  به  را  کلمه  این  است خودِ کشّی  ممّا  عتقد 
یوضح إرادة الغلاة به ما رواه الکشّي عن العیّاشي »قال: و أمّا عليّ بن عبد اللّه بن مروان، فانّ  

رحمان ستایش    .(1/535:  1410)شوشتری،    «یمتحنون في أوقات الصلاة  -یعني الغلاة  -القوم 
)رحمان ستایش،  کند  اطلاق مینیز دقیقاً با استناد به همین قرینه در کلام کشّی، القوم را بر غلات  

1384  :386).   « است:  کرده  تقویت  را  احتمال  این  نیز  إلی  استرآبادی  اشارة  یکون  أن  یبعد  لا 
فقها را مصداق    ای همچون صاحب مستدرک، عده  از طرفی  .(2/115:  1422)استرآبادی،  «  الغلاة

گرفته این  .(22/26:  1429)نوری،  اند  القوم  آن  برای  و  کرده  تأیید  را  نظر  همین  نیز  طور مامقانی 
است: » آورده  بکلمة )لکن( حتّی تشهد  استشهاد  بالمأمونیة  بالشهادة  یأت  لم  أنّه  به  و یشهد 

العطف، فقال: و کان  بمقتضی عدم المأمونیة فیه، و هو الغلوّ أو ... نحوه، بل أتی بها بحرف 
آمد به مقتضای حال  «؛ یعنی اگر منظور کشی از »القوم« در این عبارت غلات بود، لازم میمأمونا

«  کان مأمونا علی الحدیثآمیز » غلات که مشمول ذم هستند، کلمه »لکن« را صدر عبارت مدح
)مامقانی،  نماید    با حرف عطف »و« به هم متصلکرد و نه اینکه دو عبارت ذم و مدح را  ذکر می

بآیت  .(7/8:  1431 را  قوم  دلیلی،  و  قرینه  ذکر هیچ  بدون  نیز  نموده است الله خویی  فقها حمل  ر 
مراد از القوم در این  در ارزیابی آراء مطرح شده باید گفت احتمال اینکه    .(2/181:  1413)خویی،  

  ی احمد بن علمانده از    باشند، ضعیف است؛ به این خاطر که در میان روایات برجای  عبارت فقها
از طرفی قرینه موجود در   .(516:  1400)نفیسی و رضایی،  ، هیچ روایت فقهی وجود ندارد  بن کلثوم 

 یعلکلام شیخ کشّی که تنها به فاصله شش سطر با عبارت مورد بحث فاصله دارد و در شرح حال  
مروان بن  عبدالله  کرد   بن  »تصریح  که:  یمتحنه  الغلاة  یعني  القوم  الصلوات  فان  أوقات    « في 

شود کشّی سازد. بر این اساس معلوم می، اطلاق القوم بر غالیان را موجه می (2/812:  1404  ، ی)کشّ 
 ه است. و وثاقت و اعتماد به راوی جمع نمودگری بین غالی

 بندی رویکرد متقدمان به راویان غالی جمع  .5-5
طور مطلق  سازد که هرچند شیخ طوسی روایات غالیان را بهمواضع رجالیان متقدم روشن می

ها سلب اعتماد کرده و در مواردی نجاشی نیز میان غالیان با دیگر  گذارد و کاملًا نسبت به آنکنار می
  ضعفاء تفکیک قائل شده است، این رویکرد در میان متقدمان عمومیّت نداشته است. نجاشی در

ارزیابی در  او  روایات  به  راوی،  غلوّ  به  اذعان  ضمن  است.  مواردی  کرده  اعتماد  خود  رجالی  های 
گیری نجاشی درباره اتهام به غلوّ  همچنین مواجهه نجاشی با محمد بن بحر، هرچند احتیاط و سخت

ن گذاری احادیث راوی در شناخت اندیشه و عقیده اوست، امکادهد و حاکی از ملاکرا نشان می
آورد. البته نسبت دادن این تفکیک  گری با نقل روایت توسط او را پدید می تفکیک میان اندیشه غالی



 (   نژاد و همکاران طیاری ... )   ( العالی مدظله )   ای خامنه   الله آیت   حضرت   رجالی   آراء   در   « غلوّ   و   وثاقت   میان   جمع   امکان »   دیدگاه   واکاوی   
 

139 

به نجاشی قطعی نیست و نیازمند استقراء تام در کتاب فهرست اوست، اما نوع مواجهه نجاشی با  
ین فرض و  ، در مقام نظر اباشداز رجالیان شیعه متهم به غلوّ میمحمد بن بحر که از سوی برخی  

گیری هم داشته باشد، اما این اندیشه و  آورد که ممکن است یک راوی اندیشه غالیامکان را پیش می
عقیده را در نقل روایت دخالت نداده باشد؛ کمااینکه این فرض درباره سایر عقاید انحرافی مثل واقفیه  

ابن  توان فر تر میتعبیر روشنباشد. بهوارد و پذیرفته شده می  و فطحیه ض کرد عقیده کسانی چون 
ال روایات او  حشه غالیانه او درست باشد، اما درعینغضائری و کشّی درباره محمد بن بحر و اندی

شود و آن اینکه عقیده غالیانه  پیراسته از غلوّ بوده باشد؛ در این صورت، نتیجه بسیار مهمی حاصل می
شی با نصر بن صبّاح و نیز گزینش روایات  راوی مانع پذیرش روایات او نخواهد بود. برخورد نجا

ده، مؤید همین مطلب است. آنچه در بن یحیی العطار که نجاشی گزارش نموسیّاری توسط محمد  
ها  شناسی روایات آن، معیارگذاری متنباشدتر میر مواجهه با غالیان برجستهشیوه رجالی نجاشی د

کشّی به    تری وجود دارد. اعتمادغلظت بیش  است. این رویکرد نسبت به شیوه رجالی کشّی نیز با
تر از همه، عبارت کشّی در توثیق احمد  نصر بن صبّاح و ابن مهران و مهم  برخی روایات غالیانی مانند

که قائل به    باشدم حاکی از رویکرد متفاوت برخی رجالیان متقدم با رویکردی میبن علی بن کلثو
ی دیگر شواهد کافی هم بر اثبات تعارض میان وثاقت با  ترک مطلق روایات غلات بوده است. از سو

 وجود ندارد.  -چنانچه آقای حسینی شیرازی قائل است   –رمی به غلوّ نزد متقدمان رجالی شیعه 
 . تحلیل و نقد آراء 6

غالب در   ها با غالیان و رویکرد های رجالی متقدمان هرچند حاکی از مواجهه متفاوت آن بررسی
، قرائنی وجود دارد که نظر مشهور مبنی بر عمومیّت سلب اعتماد کامل از استترک روایات غلات  

می مخدوش  را  متقدم  رجالیان  توسط  غالی  ارزیابیراویان  در  کشّی  سازد.  و  نجاشی  رجالی  های 
ها، اما نجاشی و کشّی در مواردی به نقل  مواردی از روات غالی بیان شد که ضمن اذعان به غلوّ آن

توسط   بن کلثوم   یاحمد بن علاند. توثیق  های رجالی خود پرداختهو استفاده در داوریها  روایات آن
هایی که خود کشّی هم به غالی بودن او تصریح دارد، از موارد نقض  عنوان یکی از شخصیّتکشّی به

  راء متأخران و معاصرانعمومیّت عدم جمع میان وثاقت و غلوّ در میان رجالیان متقدم است. بررسی آ
؛ به این معنا  باشدر مذهب از ضعف در حدیث استوار میبر پایه تفکیک فساد و ضعف د  نیز اغلب

نقل روایت   از جنس ضعف در مذهب است و ضعف در مذهب مستلزم ضعف در مقام  که غلوّ 
به مفضل بن عمر قرار یزها در توجیه دیدگاه نجاشی راجع ترین دستاونیست. این تفکیک یکی از مهم

رسد منشأ این اختلاف آراء بیش از هر عامل دیگری، برخاسته از ماهیت غلوّ  نظر میست. بهگرفته ا
له معرفتی و عقیدتی مطرح باشد، تفکیک نوع عنوان یک مسأنانچه غلوّ صرفاً بهنزد متقدمان باشد. چ
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نوع   از  آن  با  مانند واقفیه، مواجهه رجالی  انحرافی  با سایر عقاید  نی  مواجهه  ازمند دلیل فطحیه و... 
محکمی است و إلا چنین تفکیکی وجهی ندارد. همه رجالیانی که قائل به امکان جمع بین وثاقت و  

لاک دیگری در صورتی است که مند. این دراغلوّ راوی هستند، غلوّ را با همین سنجه تعریف کرده
ی است. روایتی از  گری و عدم التزام به تکالیف شرعکه عبارت از اباحه  باشدتعریف غلوّ مطرح می

قال أبو عبد اللّه علیه  اند: »کشّی دلالت بر این دارد که غالیان توسط امام معصوم فاسق خوانده شده
همچنین    .(2/587:  1404)کشی،    «السّلام للغالیة: توبوا الی اللّه فانکم فساق کفار مشرکون

صادق   امام  از  مجلس    (ع)حدیثی  ضمن    33ذیل  که  است  شده  روایت  طوسی  شیخ  امالی  از 
فرماید که مراقب دارد و تأکید می ها برحذر میتوصیفات سنگین نسبت به غلات، شیعیان را از آن 

نَّ ها را به فساد نکشانند: »جوانان باشند تا غالیان آن دُونَهُمْ، فَإ  کُمْ الْغُلَاةَ لَا یُفْس    احْذَرُوا عَلَی شَبَاب 
ه  إ  

، وَ اللَّ ه 
بَاد  اللَّ ع  ةَ ل  یَّ بُوب  ، وَ یَدَعُونَ الرُّ ه 

رُونَ عَظَمَةَ اللَّ ، یُصَغ  ه 
نَ  الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْق  اللَّ نَّ الْغُلَاةَ شَرٌّ م 
صاری شْرَکُوا  الْیَهُود  وَ النَّ

َ
ینَ أ ذ 

لَ .  وَ الْمَجُوس  وَ الَّ لَامُ(: إ  ي فَلَا  ثُمَّ قَالَ )عَلَیْه  السَّ عُ الْغَال  یْنَا یَرْج 
رُ فَنَقْبَلُهُ  نَا یَلْحَقُ الْمُقَص  در ادامه همین روایت، راوی درباره این نوع مواجهه ردّی امام   .«نَقْبَلُهُ، وَ ب 

ه  کند: »نسبت به غلات سؤال می  ( ع)صادق  
كَ یَا ابْنَ رَسُول  اللَّ ؟« و حضرت علت آن را  کَیْفَ ذَل 

رُ  فرماید: »اینطور بیان می ، فَلَا یَقْد  یَام  وَ الْحَج  کَاة  وَ الص  لَاة  وَ الزَّ يَ قَد  اعْتَادَ تَرْكَ الصَّ نَّ الْغَال 
َ

لأ 
ذَا عَرَفَ  رُ إ 

نَّ الْمُقَص  بَداً، وَ إ 
َ
( أ ه  )عَزَّ وَ جَلَّ

لَی طَاعَة  اللَّ جُوع  إ  ، وَ عَلَی الرُّ ه  لَ وَ عَلَی تَرْك  عَادَت   عَم 
 
َ
  رسد آنچه مناط شدّت برخورد امام نظر میدر تحلیل این روایت به  .(650:  1414)طوسی،    «طَاعَ أ

ها  )ع( با غلات قرار گرفته، دقیقاً همین خصوصیّت ترک تکالیف و تعطیلی دین است که برای آن
برنمیبه آن  از  به هیچ روی  گردند. سید بن طاووس در گزارشی درباره  صورت یک جزم درآمده و 

می نقل  چنین  بن سنان  هُلَیْل   کند: »محمد  بْن   حْمَدَ 
َ

لأ  قُلْتُ  قَالَ:  يُّ  ک  الْمَال  حْمَدَ 
َ
أ بْنُ  الْحُسَیْنُ 

ه  هُوَ وَ اللَّ 
مْر  الْغُلُو  فَقَالَ مَعَاذَ اللَّ

َ
نْ أ نَان  م  د  بْن  س  ي مُحَمَّ ا یُقَالُ ف  ي عَمَّ رْن  خْب 

َ
ي  أ ي  الْکَرْخ  مَن 

ه  عَلَّ
داالطَّ  فاً مُتَعَب  یَال  وَ کَانَ مُتَقَش  روشنی  . از این گزارش نیز به(13تا:  طاووس، بی)ابن«  هُورَ وَ حَبْسَ الْع 

تقیّد  به  ی ملازم ترک احکام دین بوده و بنابرایناآید که غلوّ در نگاه عده برمی محض احراز تعبّد و 
رج شده است. این خصوصیّت البته اختصاص  محمد بن سنان به احکام، سریعاً او از دایره غلوّ خا

تواند موجب سلب وثاقت ی گری نسبت به فرائض و تکالیف دین در هر راوی مبه غالیان ندارد و اباحه
التزام به امبالاتی و لاابالی؛ این بیباشداز وی می شدّت  ها بهحکام، این احتمال را در آنگری در 
خصوص روایات مربوط به احکام و تکالیف در نقل روایات به  مبالاتی را کند که همین بیتقویت می 

 سرایت بدهند. 
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Abstract 
In the levels of jarh (criticizing) and ta’deel (praising) narrators, the most severe 
confrontations by early rijali scholars were with the ghalis (exaggerators). In response to 
this viewpoint, two approaches have been taken: In the present era, some rijali scholars 
have tried to remove the accusation of exaggeration from some narrators to find a way 
to accept their narrations. From ancient times, a few have even assumed, even if 
exaggeration is proven, that it does not prevent a narrator from being reliable. Ayatollah 
Khamenei is one of those who believe in the possibility of bringing reliability and 
exaggeration together, and with considerable evidence, he has opened a way to trust some 
of those accused of exaggeration. The nature of this viewpoint is a question whose answer 
will play a very important role in reconstructing and understanding the ghali. Therefore, 
this research aims to evaluate this viewpoint using a documentary method for collecting 
data and an analytical-descriptive method as a tool for evaluating data. Part of the 
research findings can be reported as follows: The complete rejection of the narrations of 
each of the questionable groups by all early rijali scholars is accompanied by their 
unreliability, and since the complete rejection of the narrations of the ghali by all early 
rijali scholars has not been proven, proving the unreliability of the ghali using the 
approach of early rijali scholars is not possible. In other words, since there is no reason 
other than the approach of early rijali scholars for not considering the ghali reliable, a 
general judgment cannot be made about the unreliability of the ghali. On the other hand, 
logically, as long as exaggeration is at the level of a belief, it does not harm the reliability 
of the narrator and, in this regard, is no different from other beliefs such as Waqifiyya, 
Fathites, and so on. However, one cannot ignore the understanding of the nature of 
exaggeration as an important criterion in analyzing how to deal with the ghali. 
Keywords: Rijal, Ayatollah Khamenei, Reliability, Ghali, Exaggeration, Jarh, Ta’deel.
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Abstract 
With the industrialization and secularization of culture, the social activities of the 
institution of religion have been limited and gradually marginalized. Based on this, 
religious theologians have sought to formulate and expand a faith-based social life and 
not only harmonize industrial and technological development with their religious identity 
but also base its construction on religious identity. This effort requires presenting religion 
as a coherent and universal whole so that theologians can present appropriate theological 
answers to the needs of contemporary humans. However, the degree to which religion 
can be systematic depends on how theologians deal with religious propositions and how 
these propositions are formulated to solve social problems. On the other hand, religion 
goes beyond determining an individual's personal program, duties, and religious rituals 
and becomes a critic and founder of social and political structures. Based on this, social 
systems are founded on the text of religion in society. This article, through a comparative 
study in Christian and Islamic theology, seeks to address the methodological 
requirements and how to deal with religious propositions and how to formulate them in 
solving social problems, focusing on the views and thoughts of Paul Tillich and Ayatollah 
Khamenei. 
Keywords: Ayatollah Khamenei, Systematic Theology, Systematic Theology, Religion 
and Culture, Ijtihad, Tillich. 
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Abstract 
Ayatollah Khamenei, a contemporary interpreter of the Holy Quran, has utilized 
interpretive narratives in his commentaries. Given that narratives and the transmitted 
works of contemporaries of the Quran's revelation constitute a significant part of the 
reality of Quranic interpretation, and that Quranic researchers have always paid special 
attention to these narratives, the present study seeks to analyze the function of 
interpretive narratives in the interpretive thought of Ayatollah Khamenei. In his 
interpretive works, in addition to employing the Quranic method of interpreting the 
Quran with the Quran, he has also used rational and scientific methods. In many cases, 
he has resorted to hadiths and interpretive narratives to arrive at the meanings of verses. 
While using these narratives, he has also taken a comprehensive look at all interpretive 
sources. The author aims to explain and examine, using the content analysis method of 
interpretive narratives, their various functions with a focus on case studies in 
understanding and interpreting Quranic verses, emphasizing Ayatollah Khamenei’s 
viewpoint, foundations, and interpretive method in his written interpretive books, which 
include commentaries on the Surahs of Al-Fatiha, Al-Baqara, Al-Bara'a, Al-Mumtahanah, 
Al-Hashr, At-Taghabun, and Al-Jumu'a, using library resources. The functions of 
interpretive narratives in the interpretive thought of Ayatollah Khamenei include: the 
virtues of the Quran, explaining the causes and context of revelation, clarifying words 
and semantic layers, explaining key terms, narratives explaining and correcting beliefs, 
using similes, narratives related to events and applications, explaining legal rulings, 
differences in readings, and explaining wisdom. Although these are not exhaustive and 
with further research, other cases can be found. 
Keywords: Interpretive Narrative, Function of Interpretive Narratives, Foundations, 
Methods and Rules of Interpretation, Interpretive Statements of Ayatollah Khamenei.
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Abstract 
The Hujjiyat (proof of validity) of Khabar al-Wahid (the Hadith which fails to fulfil the 
requirement of Mutawatir) in subjects is a prolific and challenging topic in Islamic Fiqh 
with numerous jurisprudential implications. There are two main viewpoints among 
scholars of Fiqh and Usul regarding this matter, each presenting various arguments to 
support their claim. However, Ayatollah Khamenei and many other jurists have rejected 
all the arguments presented in favor of the Hujjiyat of Khabar al-Wahid in subjects, 
including Quranic verses, hadiths, and rational consensus, describing them as insufficient 
to substantiate the claim. 
Keywords: Ayatollah Khamenei, Hujjiyat, Khabar Al-Wahid in Subjects, Reliable 
Narrator, Fiqh, Jurisprudence, Rational Consensus.
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Abstract 
Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri is considered 
one of the prominent narrators in the history of hadith. Zuhri's mastery over news and 
narrations has enabled him to have a maximum impact on subsequent generations. A 
study of Zuhri's life and circumstances reveals two different approaches in his 
transmission of hadiths and narrations. When it is in his interest to attribute himself to 
the original source and reference of the hadith, he presents himself as a loyalist and 
follower, despite being reluctantly drawn towards the Umayyads. This tactic has earned 
him the praise and admiration of some lovers of the Ahl al-Bayt. However, Zuhri's 
proximity and familiarity, resulting from his worldly ambitions on the one hand and the 
need of the tyrannical Umayyad rulers for his knowledge on the other, can be considered 
one of the turning points of his life. The consequence of such an approach has been the 
fabrication of hadiths to strengthen the tyrannical regime and weaken its opponents, 
especially the Infallible Household. Zuhri was so successful in this endeavor that he is 
credited with being the first compiler of hadith. In this research, which has been 
conducted using a descriptive-analytical method, the personality and scientific approach 
of Ibn Shihab have been challenged based on the viewpoint of Ayatollah Khamenei. 
According to available documents, the lack of soundness in Zuhri's Fiqahat (inference 
from jurisprudential sources), his unreliability as a narrator, and his lack of pioneering 
role in the transmission and compilation of hadith have been criticized and analyzed. 
Keywords: Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, Hadith, Hadith Compilation, Ayatollah 
Khamenei, Fiqahat.
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Abstract 
The interpretation of the Holy Quran is one of the most important scholarly activities of 
With respect to the expenses of mudarab’s business trip, there are various opinions: 1) 
The necessity of covering all expenses; 2) The necessity of covering expenses in excess 
of those incurred at domicile; and 3) The lack of necessity to cover any expenses. The 
first opinion is supported by the generality of the mudarabah contract, the sahih hadith 
of Ali ibn Ja'far, and the agent's status as an employee for the owner. The second opinion 
is supported by the owner's entitlement to the profit, consensus, and the third opinion is 
supported by the lack of difference between expenses incurred at home and on a trip, 
and to prevent encroachment on the property of others. After a detailed explanation of 
the opinions and a critical examination of the arguments, the correctness of the first 
opinion, which Ayatollah Khamenei also endorses, is concluded. Regarding the source 
of funding for the expenses, three viewpoints are observed: 1) The principal capital, even 
if a profit is made; 2) The profit generated; and 3) The principal capital if no profit is 
made. Research shows that the arguments for funding expenses from the profit or the 
principal capital are not logical. It is more reasonable, given evidence such as the principle 
of not making the provision of expenses contingent on profit, the restriction of 
deficiency to profit, customary understanding, and the sahih hadith of Ali ibn Ja'far, that 
if a profit is made, the travel expenses should be covered from the profit. If no profit is 
made, it seems correct to cover the expenses from the principal capital. 

Keywords: 22 
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